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 ربیع الاول/ شنبه(۴ ۱۴۰۱/۷/۹( )۱) 3۶۷لسه ج

علیه پرداختیم. در این اللهزاده رحمتسال گذشته، در درس عرفان در وادی عمل، به مکتب سلوکی علامه حسن 

نشود در بخش عمل، فقط  تا گمان  از موضوعات مختلفی بحث کردیم  وادی عمل  چند سال گذشته، در عرفان در 

السائرین را داریم. )به مباحثی پرداخته شده است که در منازل نیامده است(. خیلی از مباحث مطرح است که در  منازل

دو سال اسرارالصلوه بیان  دو سال بحث کردیم. یکی گفتار عرفا هست، ولی در منازل نیامده است. هر موضوعی را یکی 

ها است. عرفا  که وعده کرده بودیم، مسئله دستورالعمل هایی  شد. یک سال از نفس اماره صحبت کردیم. یکی از بحث

ها خیلی  های خاصی دارند. فیض کاشانی دستوری دارد؛ مرحوم بیدآبادی دستوری دارد. بحث دستورالعملدستورالعمل 

این دستورالعمل اگر دَه   دامن است.گسترده  بایستیم و روی  اینجا ما به صورتبیست سال   ها کار کنیم، جا دارد. در 

 کنیم. خلاصه بحث می 

علیه از هر جهت قله حوزوی بودند؛ هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ عرفانی  اللهزاده آملی رحمتحضرت استاد حسن 

های  و سلوکی. به همین دلیل، پس از ارتحال ایشان، به مکتب سلوکی ایشان پرداختیم که در واقع توضیح دستورالعمل

های ایشان به عموم مردم را بررسی کردیم. ایشان برای خصّیصین دستوراتی  لعملایشان است. سال گذشته، دستورا

دارند که در اینجا نیازی نیست به آنها بپردازیم. چون قرار است این مطالب به صورت عمومی بیان شود. به توفیق الهی،  

و رسم سلوک حضرت استاد« ارائه  در سال گذشته، دستورات ایشان را بیان کردیم. احتمالاً در آینده با عنوان »راه  

 های سال گذشته را نشنیدند، مرور کنند و آنها را بشنوند. کنیم سرورانی که بحث خواهد شد. تقاضا می 

 زاده آملی اصول و مبانی سلوکی حضرت استاد حسن  ��

دادند. بررسی  دستورات را می دادیم که بر چه اساسی ایشان این اصول و مبانی سلوکی حضرت استاد را توضیح می  

 شود. زاده برای ما مشخص می دهد؛ و هم اختصاصات حضرت استاد حسناین اصول، به ما دید)گاه( می 

 محوریاصل اول: شریعت  ��

محوری اساس کار ایشان در سلوک بود که به نظرم خیلی اهمیت دارد. هر دستوری که از شریعت فاصله  شریعت 

ندانید. دلیل آن هم خیلی واضح است و در جای خود بیان شده است. آن راهی که به سمت خدا گیرد، آن را دستور  می 

کند. خداوند می  امضا  را  آن  باید خدا هم  لذا است،  ندادی؟  انجام  بکن، چرا  را  این کار  گفتم  به شما  که  گوید: من 

 نفس کشیده است.  محوری پایه کار است و موجب امتیاز طریقتی است که حضرت استاد در آن شریعت

هایی که در اینها هست. مثلاً من روی  بریم از خدا از شیطنت گفت: پناه می ها می جامی درباره یکی از این فرقه  

گونه  شیشه راه بروم و بدنم آسیب نبیند یا شمشیر را به گردن بزنم و چیزی نشود؛ »ثم ماذا؟« )در واقع، آنها که این 
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نیست(. جامی از فرقه    اند؛ راهش عرفان یا اقتدار داشته باشند؛ اما راه را اشتباه رفته خواهند در دنکنند، می عمل می 

خواهند. پادشاه خورد؟ اینها که شرعی نیست. برخی از عرفان اقتدار مادی می رفاعیه اسم برده است. به چه درد می 

رو مثل ایشان بشو تا هر کاری خواستی انجام  خواهی، بظالم جبار هم اقتدار مادی دارد. تو هم اگر از این نوع اقتدار می 

شدن  برد؛ انسان با رام آید، شریعت انسان را رام می کند و به سمت خدا میدهی؛ این عرفان نیست. اما تا اسم شریعت می

 تواند به خدا برسد. قرار نیست که انسان خدایی کند. قرار است انسان بندگی کند )نه خدایی(. می 

 ن سازگار با زندگی فردی و اجتماعیاصل دوم: عرفا ��

گویند: باید از  کند. برخی می عرفان سازگار با زندگی فردی و اجتماعی، حضرت استاد را از بسیاری عرفا ممتاز می  

گویند همه چیز بگذری و حیات اجتماعی را کنار بگذاری تا بتوانی به جایی برسی و به عرفان برسی؛ به تعبیر دیگر، می 

 شوی. این با روح دین سازگار نیست؛ با واقعیت و فطرت انسانی سازگار نیست. امعه شدی، از عرفان خارج می اگر وارد ج

گونه هستند، )ریشه در( فطرت و عالمیت و عقلانیت  زاده و امثال ایشان که اینبه نظرم کسانی مانند علامه حسن 

پذیرد؛  گونه هستند تا عرفان سازگار با زندگی را طرح کنند. واقعاً هویت عرفانی، حیات اجتماعی را می آنها )دارد( که این

 گونه نیست.  ی با جامعه ارتباط داریم. این نه اینکه هویت عرفانی چیزی باشد و حالا کم

به گونه برخی عرفان   باید کنار بکشی و  ها هویتاً  از زن و فرزند و خانواده  از جامعه کنار بکشی!  باید  ای است که 

ها اصولش آنها را  کشاند که تعبیر علامه طباطبایی عرفان منفی است. ولی برخی از عرفان هویتش به انزوای کامل می 

کشاند که باید در جامعه باشی و باید در خانواده باشی. باید در جامعه بود و در جامعه عارف بود. ما باید در  ینجا می به ا

 ها گل بکند تا به کمال برسیم. ها بنده باشیم. باید بندگی ما در همۀ ساحتهمۀ ساحت

   اصل سوم: عقلانیت سلوکی ��

دهند ار هم جفا به عرفان است و هم جفا به شخص. مثلاً دستور می دارند. این کبرخی عقلانیت سلوکی را برمی  

خدایی که حدود نود کیلو وزن  قدر )به اندازۀ کف دست( غذا بخور! باید گرسنه به تمام معنا باشی! بعدش چی؟ بنده این

ولی با این حال    داشت، طبق برخی از دستورات آنقدر لاغر شده بود که فقط از او پوست و استخوان باقی مانده بود، 

 هنوز حرص به غذا داشت.

دهد. بعضی  بدن مَرکب است و نباید این مرکب را از بین برد. عقلانیت سلوکی در خیلی از موارد خودش را نشان می  

دهند. در کار حضرت استاد این عقلانیت سلوکی خیلی موج  کشد، ولی انجام میبینند که انسان نمیموارد با اینکه می 

انجامد یا به شیطنت. شود. یا به نفرت می در سلوکی عقلانیت نباشد، به ضد خودش تبدیل می   ن معتقدم اگرزد. ممی 
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نباید به این موارد منتهی شود. خود شریعت این راه را امضا کرده است و راه را باز کرده است. شریعت به ما گفته است 

 ر کار حضرت استاد بوده است.که چگونه عقلانیتی داشته باشیم. این سه اصلی بود که د 

 شنیدن و مباحث معرفت نفس و عرفان نظری اصل چهارم: تأکید بر حرف  ��

به نظرم ایشان این امر را به اوج رساند. در سنت شاگردان قاضی بوده است، ولی ایشان این سبک کار را به اوج   

مسیر حرکت کردن خوب نیست. باید روشن  رساند. انسان باید حرف بشنود؛ باید حقیقت برایش مشخص شود. کور در 

تواند به حقیقت برسد، بلکه باید دانست و بعد حرکت کرد. با حلوا حلوا گفتن دهان  شد و بعد حرکت کرد. کور نمی

 شود، بلکه باید حرف شنید و دست به کار شد.شیرین نمی

نبود. اینکه با کار علمی در حقیقت سیر  دانند! حضرت استاد این را قایل  برخی کار علمی را فقط در اصطلاحات می  

 کنیم و باید در عمل، در حقیقت باشیم، حضرت استاد این را قبول داشت. می 

ای است. اما کرد تا جایی که ملائکه گفتند عجب بنده داد. شخصی خیلی عبادت می ایشان این روایت را تذکر می 

گونه است که خدا به او اعتنایی  استبصار کردند که چطور این   خداوند فرمود: من به این بنده اعتنایی ندارم. بندگان 

  فرستد این همه علف گوید: خدا چرا گاو و گوسفندهایش را نمینکرده است؟ بعد به آن بنده نزدیک شدند، دیدند او می 

السلام آمده است: ق علیه ای دارد؟ در روایت از امام صادرا بخورند. با این تصور از خدا، هزار بار بگو: »ای خدا« چه فایده

رود. این مبنای حضرت استاد  شود و عملش بالا نمیکسی که نداند و عملی را انجام دهد، این عمل باعث تزکیه او نمی 

 فرمود شما باید بدانید. حضرت استاد این را به جِدّ قایل بود. بود که می 

 در محضر علامه  ��

می   استاد  قم  حضرت  در  وقتی  از  فرمود:  که  آملی،  در خواب مرحوم شیخ محمدتقی  دیدم؛  مستقر شدم، خوابی 

شاگردان سلوکی مرحوم قاضی و از مراجع تقلید و استاد فقه و اصول و فلسفه و عرفان بود، به من فرمود: التوحید ان  

ایشان تأیید تنسی غیر الله. رفتم تهران خدمت مرحوم شیخ محمدتقی آملی. به ایشان گفتم من چنین خوابی دیدم.  

کرد و فرمود: باید این کار را انجام دهی و دست به کار شوی. بعد حضرت استاد را نزد علامه طباطبایی فرستادند. وقتی  

آمدند خدمت علامه، ایشان نپذیرفت و فرمود: از این خبرها نیست. تا اینکه حضرت استاد اشک ریخت. وقتی اشک  

ایش به  از حضرت استاد  ریخت، حضرت علامه پذیرفت و بعد  ان دستور داد. فرمود ذکر »لااله الا الله« را بگو. علامه 

 گویی؟ حضرت استاد فرمود: آن خدایی که همه جا هست و از خلق جدا نیست.پرسید؟ کدام خدا را می 

 اول بدِان  ��
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کنند و در تاریکی  دانند چه می کند. برخی نمی خواهد دست به کار شود، باید بداند که چه کار می انسانی که می  

عمل می کنند و این واقعیت ندارد. لذا حضرت امام می فرمود: بداند و به قلب برساند. حضرت استاد تأکید داشت که  

داد. ایشان داد و بعد دستور می خواست شاگردی را راه بیندازد، ابتدا توضیح مفصل میباید حرف شنید. ایشان وقتی می 

 دمه خودسازی است.  کرد که خودشناسی مقتأکید می 

 غرق در اصطلاحات نشو ��

فرمود: علم نخوانید و درس نخوانید. بر خلاف بسیاری  گاه نمیگفت: در اصطلاحات غرق نشوید، ولی هیچ ایشان می  

فرمود: من چه بگویم؟ من کنند که علم را کنار بگذارید و بروید دست به کار شوید. ایشان می از عارفان که تأکید می 

فرمود: »العلم  ام. ایشان مکرر این حدیث را می ز راه علم رسیدم و این علم برایم راه است و از همین طریق رسیده خود ا

 امام العمل«. چرا؟ چون راهگشا است. 

 احکام حقیقت  ��

اشتند.  احکام حقیقت را بدان و بعد با آن تعامل کن. در بین آقایانی که دیدیم، ایشان بیش از هم تأکید بر این راه د 

دهند و بعد دستور. این  خواهند دستور دهند، ابتدا توضیح می حتی کسانی که عرفان نظری را قبول ندارند، وقتی می 

 شود.دهد که ابتدا باید معرفت کسب کرد. هر چه انسان بیشتر بداند، تأثیرش در عملش بیشتر می امر نشان می 

 معرفت نفس و معرفت رب   ��

اند. در  های فراوانی هم در این زمینه نوشته عرفت نفس و معرفت ربّ، تأکید داشت. رساله حضرت استاد خیلی بر م 

کرد. در کتاب معرفت نفس ببینید: خودشناسی، مقدمه خودسازی  ها مثل اشارات، هم بر این دو امر خیلی تأکید می درس 

  است.

گوید: تعامل کن. خود  دهد و بعد می ا می چرا قرآن در توکل »حسبی الله« گفته است؟ قرآن این اندیشه را به م 

 داد.های قرآنی را توضیح می حضرت استاد اندیشه 

   خرق حجاب ��

وارد حجاب شد و خرقِ حجاب کرد. و این   باید  بود: علم حجاب است، ولی  امام حرفشان این  گونه مثال  حضرت 

ای نیست برای رسیدن  این دو، اتاق »ب« است. چاره خواهم بروم از اتاق »الف« به اتاق »ج« اما وسط  زدند؛ من می می 

کرد که با مجاهده علم را به قلب برسانید. این مطلب را از  به اتاق »ج« جز اینکه به اتاق »ب« بروم. لذا ایشان تأکید می 
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کامش    فرمود: جان ما مانند کودکی است که باید لقمه در آبادی میآبادی داشتند. مرحوم شاه استادشان مرحوم شاه 

 لقمه به جان برساند. حضرت استاد این روش را داشت. بریزی؛ انسان باید این حقایق را بداند و لقمه 

 خصوصُ الخصوص  ��

تواند برسد. قونوی  به عمق دانستن کار اکثر مردم نیست. اگر کسی بخواهد به مراحل نهایی برسد، عمق را نداند نمی 

الگوید مفتاح می  ای هستند که  ام تا نقشۀ راه آنها باشد و مقصد را بدانند. عده خصوص نگاشته الغیب را برای خصوصُ 

رسند. اینها مناسبت ذاتیه دارند. اینها حسابشان جدا است. صرافت و مناسبت ذاتی و حالت جذبه دارند و خودشان می

بنده  برسند.  به مقصد  بتوانند درست  تا  بدانند  باید خوب  اما خیال خدایی شهود عین اما عموم مردم  الیقینی داشت، 

الیقین نرسیده است؛  یابد که هنوز به حق کرد که به مغزای توحید رسیده است. او اگر بداند که مسئله چیست، درمی می 

 کند که به عمق رسیده است.اما چون نشنیده است، فکر می

به سن کهولت رسیده بود.  اهل دلی بود که با حضرت استاد حسن زاده ارتباط داشت. احوال خوشی هم داشت و   

داشت و حرف شنیده بود. در عین حال که احوال خوشی داشت و  فرمود: ای کاش ایشان استاد میحضرت استاد می 

 شهوداتی داشت. 

 با خبرِ نرسیده ��

ی  ایم، ولایم؛ نرسیده ایم، ولی رفته دهد؛ نرفته کند؛ بصیرت می علم یعنی بصیرت و این علم چشم و گوش را باز می  

کرد که چیز بالاتری مانند تجلی ذاتی  خدایی در حد اسمای الهی به جایی رسیده بود. ولی احساس نمی خبر داریم. بنده 

شود. دید که او متوجه نمی هم هست. عارف دیگری که بالاتر بود، با او صحبت کرد و نقطه مرکزیه را توضیح داد، ولی می 

در حد اسماء است. حرف را باید شنید، تجلی ذاتی چیست؟ این را خوب فهمید که او به تجلی ذاتی نرسیده است و  

 رسی.بینی که چقدر بهتر می بفهم و بعد دست به کار شو. آن وقت می 

کند  علم بصیرت و نور است. در بحث وجود ذهنی خارج نهایه توضیح دادیم که وجود ذهنی، نور است و روشن می  

شما راه نشان دهد. لذا حضرت استاد تأکید داشت بر این مسئله. عقلانیت هم در  تواند به  و بصیرت است. خودش می 

 شنیدن هم در کار ایشان درجه بالایی داشت. کار ایشان بسیار بالا بود. تأکید بر حرف 

                                     

 الاول/ شنبه(ربیع۱۱ ۱۴۰۱/۷/۱۶( )2) 3۶۸جلسه 
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س   شیوه  به  گذشته،  سال  همین  از  است،  شده  گفته  که  عمومی  عموماً دستورات  پرداختیم.  استاد  لوکی حضرت 

 شود. تر میهایی. طبیعتاً مراحل بالاتر عمیق آید، البته با افزوده دستورات برای خواص هم می

 زاده آملیاصول و مبانی سلوکی علامه حسن  ��

 محوری. شریعت ۱ ��

 آید.درمی توضیح دادیم نوع دستورات از شریعت  

 . عرفانِ سازگار با زندگی اجتماعی 2 ��

 باید هم در جامعه بود و هم عارف. 

 . عقلانیت سلوکی 3 ��

هایی که عقلانیتشان کم است و مشکلاتی  عقلانیت سلوکی از معیارهایی است که باید به آن توجه شود. بر خلاف نحله  

یست؛ یا از حیطه اجتماعی و حتی خانواده هم افراد را دور  ها شریعت برایشان جدی نآورد. بسیاری از نحله پدید می 

هایی در مکتب حضرت استاد  کنند که سازگار با شریعت و فطرت نیست. بعداً عرض خواهیم کرد که چرا چنین پایه می 

ره کور  های دیگر کسانی پرورش یابند، ولی واقعیت ندارد؛ گِکند. شاید در نحله هست و اگر نباشد، مشکلاتی ایجاد می 

 دارد؛ با روح شریعت سازگار نیست؛ با عقل و فطرت سازگار نیست.  

 شنیدن . تأکید بر زیاد حرف ۴ ��

ها را سامان دهد و بر اساس آن سلوک کند. شنیدن از تعابیر حضرت استاد است؛ یعنی تأکید بر اینکه اندیشه حرف  

شنیدن به ویژه در معرفت  ز داریم. حضرت استاد بر حرف خواهیم، اما به اندیشه هم نیاما در کار سلوک همت و عزم می 

 رب و معرفت نفس تأکید داشتند.

 ارِادیانسان؛ موجودی شعوری ��

گر است. اثرگذار و تأثیردار است و بدون اندیشه نیست.  اِرادی است. انسان کنش اساساً انسان یک موجود شعوری  

گذارد، اما کنش و شعور در آن جایی ندارد. کنش انسانی مبتنی  مانند سنگ نیست که به سنگ دیگر بخورد، اثر هم ب
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بر شعور است. این کنش مبتنی است بر فهم و تصویری که دارد و تصمیمی که گرفته است که باید چنین کرد و معمولاً 

 شود. در حکمت عملی مطرح می 

شود. چون  ود، خودش دست به کار می ش ایم تا کمی فضا روشن می این احتیاج دارد به تصویرسازی. به تجربه دیده  

فهمد که باید چه کار کند. انسان موجودی است با تلقیِ خودش. تلقی هم گاهی غلط و گاهی درست است. تلقی  می 

دهد شنیدن یعنی تلقیِ مبتنی بر علم باید شکل بگیرد. هر کسی که دستوری می درست باید از دل علم بجوشد. حرف 

کردن، همیشه ضرر است. منظور من تلقی مبتنی بر علم است. در ابهام ماندن و حرکت  بر اساس یک تلقی است، اما 

دهند، اما توضیحات برخی مبتنی بر علم  دهند، توضیح می گرچه همان هم یک تلقیِ اندکی دارد. برخی دستور می 

 م دارند. های غیر واقعی هنیست، حتی اگر مبتنی بر شریعت باشد، خیلی عمیق نیست و حتی گاهی تلقی 

شنیدن مبتنی بر علم و حقیقت  فرمود: باید دریافت و فهمید و دقیق فهمید و سر سفره آورد. حرف حضرت استاد می  

دادند گونه بوده است؛ حتی برای کسی که کار علمی نکرده است، ابتدا توضیحی می است. لذا شیوه خودشان همیشه این 

و من به کجا باید برسم و در کجا باید سیر کنم و روح من چیست؛  شود  مبتنی بر علم. مثلاً نفس چیست و چه می 

دادند، گونه است. کاری که حضرت استاد انجام می حقیقت روح من چیست؛ و به کجا باید وصل شد. معرفت نفس این 

 یک تلاش افزون داشت.

 سلوک؛ یکی از امتدادهای فلسفه   ��

فرمود: هرچه  معرفت نفس و رب را درست کرد. اما حضرت استاد می گویند نیاز نیست که اینقدر بحث  برخی می  

فرمود: در اصطلاحات کند. معطوف به عمل چیست؟ ایشان میبیشتر بدانید، معطوف به عمل، بهتر است و کمک می 

تدادهای  اند. یکی از امنمانید. حضرت استاد یکی از کارهایشان این است که از علم، نوعاً نتایج عملی و سلوکی گرفته 

خواهند بدانند. ولی در  زند. در کار علمی برخی علم را فقط می فلسفه که سلوک است، در کار حضرت استاد موج می 

شود خدا کند. تا گفته می کند و طبق آن موقعیت تعامل ایجاد می ای برای ما موقعیت ایجاد می تلقی قرآنی هر دانسته 

الله« پس توکل کن. توکل قرآنی در »حسبی الله« ریشه دارد. یک تلقی    قدرت دارد و همه چیز بندِ به اوست: »حسبی 

 شود. از واقع هست، آن تلقی زود به تعامل منتهی می 

 بینی ایدئولوژی؛ نتیجۀ منطقی جهان  ��

می   جهانبرخی  از  ایدئولوژی  درمی گویند  جهان بینی  منطقی  نتیجۀ  ایدئولوژی  نیست؛  درست  و  آید،  است  بینی 

اند. روح کار در قرآن  درستی این نکته را بیان کرده شود به عمل. شهید مطهری به بینی تبدیل می هان خود جخودبه 

دهد و موقعیت تعامل. تو را در موقعیت قرار می   شود به فراوان مطرح شده است. تا حقیقت را دانستی، برای تو تبدیل می 

اسمای حسنی توضیح دادم که چگونه از دل معارف سلوک  کشاند. بنده این بحث را در مقدمه بحث  تو را به تعامل می 
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سازد. خیلی از حقایق فیزیکی برای ما توانید رجوع کنید. اگر این تلقی در کار بیاید، تعامل سلوکی می خیزد. می برمی 

 سازد. سازد. هرچند تعاملات دنیوی می تعامل سلوکی نمی 

فرمود: اینها را باید  ساز است. ایشان می کردند. این دو تعامل می حضرت استاد بر معرفت رب و معرفت نفس تأکید   

تر دریافت و بعد بهتر عمل کرد. این پایۀ کار است. همین اندیشه در مراحل نهایی خیلی اثرگذار بهتر دانست و خوش 

یلی اثرگذار است. خواهند به مراحل نهایی برسند و تجلی ذاتی داشته باشند، این طرح خاست. یعنی برای کسانی که می

گویند: اینها چیست؛ باید اینها را کنار گذاشت و رفت به سراغ تجلی ذاتی. برای این دسته افراد تجلی ذاتی  برخی می 

 دانند تجلی ذاتی نیست. کنند نمی واضح نشده است؛ حتی تعامل هم که می 

 دهی به لحاظ اندیشه سامان  ��

دهند که فلسفۀ سلوک چیست و چرا باید رفت  لوک نوشت. ابتدا توضیح می الولایه را برای س علامه طباطبایی رساله  

اند. و چگونه باید رفت. ایشان از تجلی و وحدت شخصیه شروع کرده و بعد مراتب تقرب و سلوک و تجلی را مطرح کرده 

 دهی به لحاظ اندیشه است.این سامان

است. شاگردان به ایشان گفتند )این کار( چه لزومی    علامه طباطبایی برای برخی رساله نور الوحده را درس گفته 

رود.  (. اعتقاد پاک است که بالا می 10دارد؟ علامه فرمودند: »إِلَیهِْ یصَْعَدُ الْکَلِمُ الطیِّّبُ وَالْعمََلُ الصاّلحُِ یَرْفَعُهُ«)فاطر، آیۀ  

 ت. این نحوی که علامه برای سلوک استفاده کرده است، خیلی ارزشمند و زیبا اس 

 نورِ پیشران  ��

علم و    فرمود: نور در جلوعلامه در سوره حدید که صحبت نور در جلو برای مؤمنان است و نور در سمت راست، می  

کند. اما نور  کند و شفاف می معرفت است و نور دست راست، عمل است. این نور علم و اعتقاد است که راه را باز می

 ور در جلو، نور پیشران است.کند نور جلو را. ندست راست کمک می 

 بینیِ سبدی جهان  ��

هایی در بوستان بودند؛ پادشاهی یکی از آنها را در یک سلهّ قرار  دهد طاوس شیخ اشراق در یک بحثی توضیح می  

ریختند. این طاوس زندانی تا جایی پیش  داد و در سبد قرار گذاشت. یک سوراخی گذاشتند که از آن ارزن و آب می 

اش کفر است و هیچ چیزی غیر از این نیست. این اندیشه تعاملی را  گفت: غیر از این سلّه و این زنبیل، همه ی رفت که م

آمد یاد آن باغ و بوستان  کند که همۀ هستی را درون همین سبد ببیند. گهگاهی نسیمی که از آن سوراخ می ایجاد می 

 کرد ورای سبد هم چیزی هست.افتاد و احساس می می 
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اش چیست؟ بالاخره باید  سی بگوید فقط دنیا هست و لاغیر، خدمت کنیم و انفاق کنیم، منطق پشت صحنه اگر ک 

کند، ولی او از این دنیا دارد. انفاق می در همین دنیا انصاف و وجدان داشت. این طرح او را در حد همین دنیا نگه می 

دارد. اما اگر بگوید ورائی هست برد یا همین پایین نگه می یرود. آن اعتقاد و منطق عمل است که او را بالا م بالاتر نمی

کنم برای ابد خودم. این یک سطح کنم برای خدا؛ کار می کند؟ کار می و خدایی هست و قیامتی هست، چگونه رفتار می 

 شنیدن و معارف است.  دیگری است. اینجا بحث از حرف 

 ما هیچیم؛ هر چه هست اوست   ��

دهد.  دهد. سطح کار ما را تغییر می زند. و عمق تعامل ما را تغییر می نگاه و تعامل ما را رقم می   حقیقت و معارف نوع 

کند؟ اگر  گونه نگاه کند، نور پیشران چیست؟ خدای ورای دنیا. اگر رسیدید به خدا، ببینید با شما چه می اگر کسی این 

شود او و جلب کند. تمام همتش می لی عجیب ایجاد می کسی بداند که خدایی هست و ما عین فقر به اوییم، در او تعام

تر شود،  علیه ما هیچیم؛ هر چه هست اوست«. هر چه توحید و معرفت قوی اللهرضایت او. به تعبیر حضرت امام رحمت 

 شود. تر می کند و تعامل هم قوی تر می شود و شما را به مقصد نزدیک تر می نور پیشران قوی 

 من صِفرم!  ��

اید؟ چه  فهمید چه کاری کرده گویند: شما معرفتتان را نسبت به امام زیاد کنید، بعد از مدتی می بزرگان می   برخی از  

اید؟ چرا؟ چون معرفت شما نسبت به حجت خدا زیاد شده است. برخی در باب امامان اید؟ و چه نکرده ای کرده کوتاهی 

کند از همه سَر است، خودش را  همه آنچه که احساس می   اند، خودش را بامعصوم حرفی دارند؛ چون عمقی را فهمیده 

داند. هر چقدر هم از جهت علمی و معنوی و اخلاقی قوی شود،  اجمعین صِفر می علیهماللهنسبت به اهل بیت صلوات 

ونه  ای از آنها هستیم. اگر کسی این را بداند، ببیند زیارتش چگ داند و بلکه ما شعبه خودش را نسبت به آنها صفر می 

کند. اما اینکه حجت خدا کیست اگر بخواهیم بگوییم بصیرت و پیشران و نورِ کار است. شود. حالت محوی پیدا میمی 

گویند: برو بیاب. این خوب است، اما بهتر این است بِدان و برو و بیاب. اگر بدانیم، خیلی  ها روی این بصیرت می بعضی 

 دانست.  کرد و معرفت را نور پیشران می ی این تأکید می شود سلوک کرد. لذا حضرت استاد روبهتر می 

دادند و آن شاگرد خللی داشت و  کردند باید حرف شنید. گاهی به شاگردی دستوری می حضرت استاد تأکید می  

گویم که بهتر  آیی و چیزهایی می فرمود: خوب است که درس ما می دستور را خوب اجرا نکرده بود؛ حضرت استاد می 

 شود کار روحی کرد.  با این وضعیت که نمیبفهمی. 

   نتیجه علم  ��
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هایش و یک نتیجۀ علم و حاصل علم داریم. اینکه گفتند نور  وقالما توجه داشته باشیم که یک علم داریم با قیل  

شد، در کار  وقال زیاد است، ولی یادتان باپیشرانِ کار و فهم است، از راه علم و معرفت بود؛ معرفت حقیقی. در علوم قیل 

کرد.  رسیم که خیلی ارزشمند است. حضرت استاد روی این تأکید می علمی ما بعد از مدتی به نتیجه و حاصلِ علم می 

کار علمی بدون حصر و زواید وجود ندارد؛ اقوالی هست؛ اشکال و جواب هست، ولی بعد از اینکه رسیدی و ادامه دادی،  

کند در مرحله عمل. شما چند سال اصالت وجود  لی خوب است و کمک می رسی. این نتیجه علم خیبه نتیجۀ علم می 

رسید. نتیجۀ علم برای کسانی که کار علمی  ها به نتیجۀ علم می وقال خوانی، ولی آخرش چه شد؟ بعد از این قیل می 

 اند، خیلی شفاف و واضح است. نتیجه علمی که برآمده از کار علمی باشد، خیلی شفاف است.  خوب کرده 

فرمود: این کار را بکنید تا برسید. مثل همان دستور »لا اله الا الله«ای که از حضرت  ای میحضرت استاد برای عده 

و حضرت استاد در پاسخ فرمود: خدایی که همه جا هست و از    علامه طباطبایی گرفتند و بعد ایشان فرمود: کدام خدا؟

خداوند چیست، تو بر اساس آن عمل کن. حاصل علم، یعنی سر بلند کنید خلق جدا نیست. یعنی، حاصل علم راجع به  

گفت. و ببینید که چه شده است. ایشان حاصل علم را خیلی تأکید داشت و گاهی این حاصل علم را به غیرطلاب هم می 

علمی نبودند،   حاصل علمی که به ما تصویر هم بدهد و بر اساس آن تصویر سیر کنیم. حتی افرادی که معمولاً در کار

خدایی در آمل تعمیرکار  آورد. بنده گذاشت و اینها را بالا میکرد که کار علمی کنند. بلکه برایشان درس می تلاش می 

کرد، مثلاً نتیجۀ  دوچرخه بود. حضرت استاد ایشان را به جاهای خوبی رساند. حتی گاهی نتیجه علم را با بیانی تکرار می 

 کرد که جزء جان ما شود. ای تکرار می را به گونه  اتحاد عقل و عاقل و معقول

 تنظیمِ بصیرت  ��

علم و معرفت دریچۀ حقیقت است؛ باید دانست و در عمل از آن بهره برد. خودشناسی زمینۀ خودسازی است. در   

خدایش  شود؟  شریعت مسئله قرب وریدی مطرح است. کسی که این مسئله برایش حل شده باشد، نمازش چگونه می 

هٌ«)زخرف،  ٰ  هٌ وَفِی الْأَرضِْ إِلَٰ  کجا است؟ خدایی که همه جا هست؛ هیچ جا خالی از او نیست »هُوَ الَّذِی فِی السّماَءِ إِلَ

آید، عمل جور دیگری است. هزار بار با اندیشه قرب وریدی سجده  (. عملی که با این اندیشه و نور پیشران می ۸4آیۀ  

اش فرق  هزار بار با این اندیشه که خدایی هست و جدا است سجده کنی، این اعمال نتیجه   ای است و اگر کنی، به گونه 

کند. کند. بیشترین بیانات قرآنی در باب خدا است یا چیز دیگر؟ قرآن با این کار، اندیشه و فکر و بصیرت را تنظیم می می 

 ر شد.  فرمود: باید تنظیم بصیرت صورت بگیرد و بعد دست به کاحضرت استاد می 

 افزایی با علم حصولی بصیرت  ��

ندیده وصل  ما در بحث وجود ذهنی توضیح دادیم که حتی علم حصولی چگونه بصیرت می   آورد و ما را به واقعِ 

 کند تا بر اساس آن تعامل کنیم. می 
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 نقشه راه ��

یست؟ یعنی کجا باید بروید  فرمود: علم دریچه حقیقت است و نقشه راه است. نقشه راه چتعبیر دیگری که ایشان می  

 و چه مراحلی دارید و چی هستید و کجا مطرح است و آنجا کجاست و چه مراحلی دارید. ابتدا باید اینها را بدانید.

 فاصله ما با خدا به اندازه یک آه است  ��

حضرت حق از  دانید که الان وصل هستیم و نیستیم. در قرب وریدی،  اگر حرف آخر در باب توحید را بدانید، می  

تر است. فاصله ما با خدا به اندازه یک آه است. چطور اینقدر  تر است؛ خداوند از ما به میت نزدیکرگ گردن به ما نزدیک 

شوند. به هر  ها وضوح ندارد؛ لذا در وسط راه گم می فاصله کم داریم، پس چرا اینقدر دوریم؟ این نقشه راه برای بعضی 

 کند.شود، باید روشن باشد که کدام بخش از مسیر را روشن مینوع از بصیرت و علم توجه می

 آفرینیِ شیطان راه مقابله با مشکل  ��

برای ما خوب حل نشده است؛ شیطان رخنه می   به این خاطر است که مسئله  از مشکلات سلوکی  کند و  بعضی 

آورد. ولی اگر کار علمی کرده باشد، گیرد، یک دفعه مسایلی پیش می شود و دور می کند. تا جدی می مزاحمت ایجاد می 

داند که باید چگونه رفتار کند. اینکه شیطان بر صراط نشسته است، برای اهلش معنا دارد. چون کسانی که از صراط  می 

گفت: من این را تجربه  خدایی می کند. بنده خواهند رد شوند، برای آنها مشغله درست می اند که هیچ؛ آنها که میرد شده 

می کرده  کاری  یک  شیطان  گرفتم،  اوج  وقت  هر  که  با ام  مقابله  راه  کند.  ایجاد  خانمم  و  من  بین  دعوایی  که  کند 

 شود.آفرینیِ شیطان، علم است و با وجود علم مسئله حل می مشکل

                                     

 الاول/ شنبه(ربیع۱۸ ۱۴۰۱/۷/23( )3) 3۶۹جلسه 

 زاده آملیمبانی سلوکی علامه حسن  ��

کنیم. ابتدا  علیه صحبت می اللهزاده آملی رحمتدر عرفان در وادی عمل درباره مکتب سلوکی حضرت استاد حسن 

دستورالعمل سلوکی ایشان را بیان کردیم. راه و رسم سلوکِ ایشان را که برای عموم فرهیختگان و عموم طلاب بیان  

د توضیح  بودند،  این کرده  بنیاد  پرداختیم.  استاد  حضرت  سلوکی  مبانی  و  اصول  به  گذشته،  سال  اواخر  از  ادیم. 

های سلوکی است که خیلی  های دستورالعملصحنهها چیست؟ این نوع سؤال معمولاً برای دستیابی به پشت دستورالعمل 
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تماعی و عقلانیت سلوکی را در سال محوری و عرفان سازگار با زندگی اجکند تا انسان مطالب را بیابد. شریعتکمک می 

 گذشته بیان کردیم. 

شنیدن و معرفت نفس و عرفان نظری است. شیوه سلوکی حضرت استاد  چهارمین مبنای ایشان تأکید بر علم و حرف  

جانبه متکفل همه شود. ایشان  توانست همه یک شیوه خاصی بود. با اینکه کارهای ایشان زیاد بود، در عین حال نمی 

گونه نبود و بنایشان بر این شد که  بنایشان این نبود که خیلی در فضای سلوکی بروز کنند. گرچه این اواخر این   ابتدا

دستگیری بیشتری نسبت به افراد داشته باشند. ایشان معتقد بود باید حرف شنید. در این زمینه باید موقعی ورود کرد  

 که حقایق درست شود.  

 ادشنیدن زی. تأکید بر حرف ۴ ��

کند و نورِ پیشِ روی ما ارادی است. علم دریچۀ حقیقت است. علم ما را از ابهام خارج می نحوۀ وجود انسان شعوری  

شنیدن  شود که درک موقعیت کنیم. اینها را در جلسه قبل توضیح دادیم. یکی از فواید حرف است و از طرفی باعث می 

گیرد  شود که عزم را می شبهه عملی عمدتاً موجب گناه می   آید.این است که در موقع عمل کمتر شبهۀ نظری پیش می 

رسد، یک دفعه  گیرد و به عمق می گاهی خوب دارد گُر می یا دل همراه ندارد. آنها پابرجا است. اما در کار سلوک که گه 

ی ندارد. آورد. اما اگر کسی مسیر علمی را درست طی کرده باشد، شبهه علمهای علمی پیش می آید و شبهه شیطان می 

 شوند. مسئله واضح است؛ فقط باید در عمل اجرا کند. این افراد کمتر دچار شبهه علمی می 

 نشسته بر سر صراط  ��

ایم که چگونه شیطان بر  گویند ما دیده اند می ام. کسانی که کار سلوکی کرده گوید من سر صراط نشسته شیطان می  

کند و شخص را دچار گیرد، شیطان یک خللی در کارش ایجاد می ی سر صراط نشسته است. تا انسان دارد خوب گُر م

شود،  ای نمیکند. کسی که مسیر علمی را طی کرده و در عمل هم قوی است، او دچار هیچ گونه شبهه شبهه علمی می 

کنند. کند. شیاطین همیشه درکارند. حتی در میادین سیاسی هم شیاطین به جد کار می بلکه شیطان از بیرون کاری می

لرزانند. اینکه شیاطین در حرکات لغزانند و می ها را عجیب می های سیاسی، از لحاظ باطنی، دل صحنه شیاطین در پشت

داند کنند، در قرآن آمده است. کسی که کار علمی کرده است مسئله برایش واضح است و می ها چه می سیاسی با دل 

گذرد و نوعاً در  برنامه داشته باشد. چنین کسی از این مرحله می   چه کند؛ فقط باید دست به کار شود و برای خودش 

کند؟ از این موارد زیاد داریم. انسان باید یک دور  افتد. برخی در حال ذکرند و در ذکر شیطان با آنها چه می زحمت نمی 

شود.  ه راهی وارد می بحث شیطان را در کار سلوکی ببیند و بشنود و بداند جنس کار شیطان چگونه است. معمولاً از چ 

طورکه بحث توانست کاری کند. همانای نداشتند، شیطان نمی مشکل کجا است. برادران یوسف اگر در درون زمینه 

 نفس اماره را انجام دادیم، باید یک دور بحث شیطان هم از منظر سلوکی کار شود. 
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 تأثیر معارف بر کار روحی و سلوک ��

 کند به شیوۀ اعِمال. اند یا کمک می اید، شرح ذکرند و اعِمال شنیده نوعاً آنچه از معارف  

 شرح ذکر  ��

برای کسانی که می 1  خواهند در کارهای روحی و  . مباحث علمی معرفتی، شرح حقایق و معارف دینی هستند. 

ارند، باید بدانند معنوی ورود کنند، شنیدن حقایق و معارف، شرح کار است که چگونه باید ورود کنند. اینکه ذکری د

خواهند آن ذکر را به جان برسانند. ما هر  شود، وقتی که می است و آن را پیاده کنند. لذا شرح ذکر می   که اینها چگونه 

گذارد. شرح ذکر است و شیوه اعمال گوییم در جان اثر می گونه که دریافتیم، اگر درست دریافتیم، آن ذکری که می

گویم و چه معنایی مورد نظرم است. باید بدانیم تا بتوانیم اعِمال کنیم. من »یا  یاالله« چه می گویم »است. مثلاً وقتی می 

خواهم آن را به تعامل وجودی تبدیل کنم؛ یعنی اینکه من مستقیماً با حضرت حق تعامل کرده  گویم، می الله« که می 

نم چه خبر است تا بتوانم اعِمال کنم. لذا اینها باشم و با حق نشسته باشم و حق را ببینم و در حق محو شوم. باید بدا

 شرح ذکر است و شیوۀ اعِمال است برای کسانی که این راه را بلدند.

 شیوه اِعمال  ��

های اعِمال است. باید بدانیم تا اعمال کنیم. لذا دانستن اینها خیلی  های معرفت نفس و نفس، جزء شیوه . بحث 2 

رگیر این الفاظ و اصطلاحات نشویم. از دل این معارف، به لطافت برسیم. نه اینکه  مفید است. البته به شرط اینکه د

شنویم،  گونه است، با آن تعامل کن. لذا معتقدم آنچه از مباحث معارفی می تبدیل به إنانیت شود. اگر حقیقت عالَم این 

بگذاریم؟ این معارف هم بصیرت افزا   گویید این را کنار کند. چرا می شیوه اعمال و شرح ذکر است و این خیلی کمک می 

 کند.و هم شیوه اعِمال و هم شرح ذکر است و هم از شبهه جلوگیری می 

 بر میان  ��

بر است. سنت معقول ما بعد از صدرا چقدر عارف  . تأثیر سوم معارف بر کار روحی و سلوک این است که راه میان ۳ 

ه است. )در محیطی که مملو از بگومگوها است(. خصیصۀ علم  پرورش داده است. در محیط علمی این اتفاق روی داد 

فهمد اینهایی که داریم، هر چقدر است، در برابر حجت خدا هیچ خضوع است. چون حقیقت فهمیده شده است، می

ند، گونه بداگونه است، چرا تکبر کنیم. اگر این است. اینهایی هم که داریم، از خودمان نیست، همه از خدا است. اگر این 

شوند. برخی یک وقت سر ها گرفتار می شود. متأسفانه در کار علمی، خیلی هیچ وقت علم به تکبر و انانیت تبدیل نمی 
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کند و آن را در مسیر عبودیت  برد، عالمی است که کار عقلی میبینند هیچ ندارند. آنکه بهره می کنند و می بلند می 

 کند.استفاده می 

برند، باید از این راه به آنجا و از آنجا به جای دیگر و... اگر کسی باشد که  ی افرادی را می بر است. بعضعلم راه میان  

گونه  ذره ببرد، باز آن کند، گاهی ممکن است که او در وسط راه بماند. حتی استاد هم او را ذره بدون کار علمی سلوک می 

ذاتیه جدی دارد که از همان ابتدا در ملکوت است.   شود. تنها یک مورد هست و آن کسی که مناسبتکه باید باشد، نمی

ها هم مسیر علمی را طی کنند، این برای همگان نیست، بلکه برای عده خاصی است و دلایل خاصی دارد. اگر همین 

اند و به هیچ کجا برایشان بسیار مفید خواهد بود. اما عموم که مناسبت ذاتیه ندارند، گاهی بیست سال یک جا ایستاده 

گیرد. درست بر را هم یاد می های میاناند. یعنی آنی که باید بشود نشده است. اما اگر کسی کار علمی کند، راه رسیدهن

داند پنج راه هست و یکی  خواهم بروم به حرم، فقط یک راه را بلد باشم. اما کسی هم هست که می مثل اینکه من می 

 از آنها خیلی نزدیک است.

را  افعالی و صفاتی، به تجلی ذاتی    بری هست که مثلاًهای میان ه در فضای سلوکی هم  زودتر و بدون طی تجلی 

شود. باید اهلش باشد. گرچه  بر را طی کرد؟ بله میشود راه میان شود. اما آیا می گویند نمیبرسند. بیشتر آقایان می 

ان به آن مغز رسید. اما اگر کسی کار  توهای علمی نباشد، به سادگی نمی رسیدن به آن نهایت، اگر توجهات و تحلیل 

های ناپیموده  بر است و خیلی از راه تواند به آن عمق برسد. کار علمی، میان علمی کرده باشد، در نهایت با چند تنبه می 

نشدن به کم. یعنی بدان کجا هستم؛ تا کجا  کند برای انتقال و قانع بر خیلی کمک می های میانتواند برسد. راه شده، می 

شوند. دانند و به مراحل بعد منتقل نمی رسند، همان را کافی می باید بروم؛ تا کجا نرفتم. برخی تا به لبه عالم عقل می 

 دانند عالم عقل با عالم اله فرق دارد. عالم اله هم برای خودش عمقی دارد. ها نمیگونه نیست. بعضی ولی این

 تلنگر عرفانی  ��

آبادی استاد امام خمینی  الله شاهردند بر تحصیل معرفت و علم، در همین راستا آیت کاینکه حضرت استاد تأکید می 

دل دریا هستند،   ای دراند درست مثل کسانی هستند که در یک حباب شیشهفرمود: کسانی که عرفان نظری خوانده می 

ن تعبیر دقیقی است. البته در  ای را بشکنند و به دریا وصل شوند. ای کافی است که یک تلنگر بزنند و آن حباب شیشه 

این شیوه باید به دنبال حاصل علم باشید و آن را سر سفره بیاورید. تأکید بر تحصیل و اعِمال آن در سیره حضرت  

شود که عرفان حضرت استاد از دل حکمت و حقایق معرفتی بود  استاد، خیلی جدی بود و اجرا شد. پس نتیجه این می 

ای به آن خواهیم کرد. این پایۀ کار هایی در فضای سلوک هم داشتند که اشاره البته تکینک کرد. و که ایشان مطرح می 

 ایشان بود.  

 سفره علمی  ��
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هستند کسانی که خودشان قوی بودند و از جهت علمی هم قوی بودند، ولی شاگردان علمی قوی نصیبشان نشد،   

کشاندند، در عین حال آنی که  گاه آنها را به سمت کار علمی هم می ذره بالا ببرند و  لذا ناچار شدند آنها را از ابتدا ذره 

نمیباید می پهن میشد  استاد، خودشان سفره علمی هم  مثل حضرت  اما کسانی  بالا شد.  معرفتی  نظر  از  و  کردند 

ر معرفت کردند. عمده تأکید ایشان در فضای معرفت، تأکید بآوردند و در عین حال در این زمینه دستگیری هم می می 

کردند، ولی در عین حال، آنچه وزنه  نفس و معرفت رب بود. از یک جهت هم بوعلی و شیخ اشراق و صدرا و ... را کار می 

 کردند، معرفت نفس و معرفت رب بود. کار بود و تمرکز می 

 معرفت نفس   ��

انسان در عرف عرفان؛ اتحاد عاقل  اند: معرفت نفس؛ صد کلمه؛  هایی که حضرت استاد در معرفت نفس نوشته کتاب 

اند که در  و معقول؛ عیون مسائل نفس؛ آغاز و انجام؛ گنجینه گوهر روان. در بعضی آثار برخی از این اصول را جدا کرده 

توانی دست به کار شوید؛ مانند فصل چهارم از کتاب انسان در  آید و اگر بدانی، می عرفان و فضای سلوکی به کار می 

گونه است. یعنی خلاصه و عصارۀ مباحث ایشان است. مباحث مفصل در عیون  صد کلمه ایشان هم همین عرف عرفان.  

دیدیم حاصل عملی  گفت. ولی ما می ها مکرر میکرد و در درس مسائل نفس آمده است. ایشان این سبک را اعِمال می

 داد. مثل معرفت نفس. رس می ها را دداد. در آمل هم عمدتاً همین کتاب هم دارد و توجه به عمل هم می 

داد که حقیقت انسان چیست. حقیقت  داد و توضیح می ایشان در معرفت نفس، یک بخش درباره انسان توضیح می 

داد: برزخی، و عقلانی.  کرد. بعد انواع تجرد را توضیح می انسان آن روح خداوندی و روح مجرد است. از آنجا شروع می 

داد که با اینها انسان یک شناختی  داد. حقیقت واحده از عرش تا فرش را توضیح می می اطوار وجودی انسان را توضیح  

گری آن  کرد. این حقیقت واحده از عرش تا فرش نکات نابی دارد. قوه خیال و صورت نسبت به حقیقت خودش پیدا می 

ی، خیالی، عقلی، روحی، قلبی. حقیقت  داد: حسکرد که جُبلَِت لِلمحُاکاۀ. و همچنین مراتب ادراکی را شرح می را بیان می 

مرگ چیست؟ همین که بفهمیم حقیقت ما روح ما است، اولین نتیجۀ آن این است که بدن دیگر برای ما مهم نیست. 

طور نباشد که  گویم بدن نیست، بدن مرتبۀ نازلۀ نفس است. نباید به بدن جفا کنیم؛ باید به آن هم برسیم. اما این نمی

ن باشد که در حد بدن بمانیم. حتی بعضی از شاگردان ایشان که در آمل بودند و ساواک اینها را گرفته  تمام همت ما ای

کنید، با روح ما نمی توانید کاری کنید. از جمله کسانی بودند که سلوک  گفتند: شما هرچه بکنید با بدن ما می بود، می 

 داشتند و اهل مکاشفه هم بودند.

 کمال انسان  ��

دادند.  رسد؟ اتحاد عاقل و معقول و اتحاد عمل و عامل را توضیح می دادند. انسان چگونه به کمال می ضیح می این را تو 

گویید؟ چون شفاف  گفتند چرا اینها را مفصل می ها می ای خاص گفته بود. بعضی این کتاب را هم در آمل برای عده 
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کنیم و  کنیم و خودمان را چگونه شکوفا می مان چه می دیدیم که با عملخوبی می گفتند: ما به کرد. شاگردان می می 

 کند.بینیم که عملمان با ما چه می می 

کرد  ها اینها را تکرار می سازند و در این زمینه مکرر در کلاس سازند. حقیقت انسان را این دو می علم و عمل انسان  

ها تک نیات و اندیشه و خطوراتش چه باید بکند. تک   تکِ نیات و اعَمالکشاند که انسان در تک و شاگردان را به اینجا می 

اش هم برآمده از مخّ حکمت. سه فصل  ایم. همه فرمود: ما سر این سفره نشسته کند؟ و ایشان می و... با انسان چه می 

فهمید. آخر اتحاد عاقل و معقول، شرح دقیق بسیاری از آیات و روایات است و خیلی از اسرار را ایشان با همین مسئله می 

کمال ما به علم و عمل است. علم مشخِّصِ روح است و عمل مشخِّصِ بدن در برزخ و قیامت است. علم و روح و عمل ما 

را می  ما  اخرویِ  باشد، همین الان هم آن را  بدن  برزخی داشته  )اگر کسی چشم  الان هم ساخته شده است.  سازد. 

 بیند(.می 

تَعمَْلُونَ«؛ و جز آنچه مى جزاء هم به نفسِ عمل است.    إِلاّ ماَ کُنْتُمْ  یابید. )صافات، آیۀ  کردید جزا نمى »وَماَ تُجْزوَْنَ 

(. نفس عمل جزای شما است؛ نه اینکه جزا به عمل داده شود. اینها را هم با طول و تفصیل به شکل ایقانی توضیح ۳۹

 کرد. را هم با همین مباحث حل می  کرد. بحث معادگونه حل می داد. بحث کمال انسانی را اینمی 

 مباحث سلوکی  ��

توانیم به  داد که ما چگونه می رسید در اینجا مسئله مرگ ارادی را توضیح می ایشان وقتی به مباحث سلوکی می  

فاده  شکل ارادی از این نشئه به در آییم و مرگ ارادی روی دهد. اینکه اگر قرار است از عالم بهره ببریم، باید از جان است

داد.  داد. انواع جذبه و سلوک را توضیح می کنیم و از طریق جان به آن رسید. فلسفه سلوک و جهاد اکبر را توضیح می 

دهد که موقع توجه وجودی و عرفانی،  داد که سلوک و جذبه به حسب استعدادها است. حتی توضیح می توضیح می 

داد. د به علم و کار فکری. همه اینها را به شکل علمی توضیح می کرحتی فکر هم مانع است؛ با اینکه این همه توصیه می 

بیان می  را  نفس  انسان چه می خوپذیری  با  نفس  اینکه شدت لطافت  و  توجه کند، کرد  نکته  این  به  اگر کسی  کند. 

و قلب و روح  کند  رساند. اگر چنین کنید، مراحل عالی در مراحل دانی سریان پیدا می فهمد چرا ذکر ما را به خدا می می 

 داد. داد. انواع تجلی را توضیح می کشاند. مقام خلافت انسانی را توضیح می خودش را به حس می 

های  داد، کمال انسان و سعادت و شقاوت و مسیر سلوک و کیفیت سلوک و مبانی سلوک و راه اینها را که توضیح می  

خوانند عمدتاً منتهی گوییم کسانی که صدرا می ینکه می شد. اشنید، تشنه می شد کسی که اینها را می سلوک، باعث می 

دهد که انسان را به سلوک  ای توضیح می شوند، به این خاطر است که سعادت و شقاوت را صدرا به گونه به عرفان می 

ک و  تواند فقط در کار فلسفی بماند. )خواه ناخواه به سلوفیلسوفی نمی کشاند. )در سنت صدرایی و پس از آن( هیچمی 

 شود(. عرفان کشیده می 
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از معارف را    تا این سنخ  انسان  ایشان در مقدمه کتاب معرفت نفس فرمود: خودشناسی مقدمه خودسازی است. 

 گیرد. کند و در فضای )سلوک( قرار می وحس پیدا می خواند، حالمی 

                                     

 الاول/ شنبه(ربیع25 ۱۴۰۱/۷/3۰( )۴) 3۷۰جلسه 

 زاده آملیمبانی سلوکی علامه حسن  ��

 های سلوکی ایشان را بیان کردیم.  سال گذشته، از مکتب سلوکی حضرت استاد، دستورالعمل 

 لوحانه عرفان ساده ��

.  های کار را در نظر گرفتاصول و مبانی سلوکی ایشان خیلی اهمیت دارد. بعد از دستورات سلوکی باید پشتوانه  

نشان می پشتوانه این دستورالعملها  و چگونه عمل می دهد که سنخ  از عرفان ها چگونه است  بعضی  ها، عرفانِ  کند. 

گویند سلوک نیاز  ها درس و کار علمی جایگاهی ندارد و می ای است که مبانی خاصی دارند. در این عرفان لوحانه ساده

پر  به عمل  باید  فقط  و  ندارد  به کار علمی  تا  چندانی  کنیم  روشن  را  مسیر  باید  وادی عمل  در  عرفان  در  ما  داخت. 

گویند: علم و کار علمی چیست؟ عرفان از سنخ عمل است. درست است های دستورات مشخص شود. برخی می پشتوانه

شود  گویند: ذهن با علم آلوده می کند، نادرست است. گاهی میکه عرفان از سنخ عمل است، اما این نگاه که نفی علم می 

دهند. گویند: عرفان فطری؛ دستورهایی هم می و علم را کنار بگذارید و خالص و صاف به سمت سلوک بروید. برخی می 

ای دیگر است. چرا؟ چون مبنا را فطری گذاشته  دهند، اما گاهی به گونه در عین حال، گاهی دستورهای خوبی هم می 

 ست است، اما نه اسم فطری. کند. فطرت دراست و در بعضی موارد راه را دور می 

کند و دستور  گونه است و بر اساس آن تصویر می شناسد اینهای دستور است. مثلاً انسانی که او می اینها پشتوانه 

کنند تا کار را پیش  دهد. نوع نگاه به انسان و عرفان و هستی، گاهی در کارهایش اثر دارد. گاهی برخی نفی علم می می 

 ببرند.

 ها را بررسی کنید پشتوانه  ��

های آن را باید  یادتان باشد، وقتی هر دستوری شنیدید و چندتا دستور لیست شد، این کافی نیست، بلکه پشتوانه  

ای دارد. مثلاً  دهد، چه مبانی ها مبانی و اصول دستورات است. )باید ببینیم که( هر کس دستوراتی می دید. این پشتوانه 

http://vaqefoon.ir/


 جامع صوت دروس حوزوی 

2۰ 
 

گویند: روزی یک قدم بردار!  گونه است: فلان ذکر را ده هزار مرتبه در روز بگویید. بعضی می دستوراتشان این ها  بعضی 

 واقعاً دستور داده بود و شخص هم در مسیر رسیدن به حرم، مثلاً مُرد. 

 گیری زیاد سخت  ��

ره. چون نفس اماره آنقدر قوی  دانند. چرا؟ برای کنترل نفس اماگیری زیاد بر انسان را راه نجات می برخی سخت  

کنم گاهی برای فردی در یک مقطع باید شود. من انکار نمی های فراوان درست نمیها و سختی است که جز با زحمت 

خدایی برای  فشاری تحمل شود. در این بحثی نیست. ولی اینکه اساس بر ریاضت سنگین باشد، این درست نیست. بنده 

داده بود، اما زمانی برای حال خوش و استراحت و شادابی برایش باقی نمانده بود. تقریباً کار سلوکی لیست بلندبالایی  

آید. شما نگاه نکنید که دستور  اش جور در نمیکند و گاه با زندگی پانزده ساعت درگیر این لیست بود. او چه کار می 

های پشت صحنه آن چیست. لذا باید به  ه طور نیست( باید دید که مبانی و اندیشسنگین است، پس خوب است. )نه این 

کند، برخوردار باشد. به هر چیزی  ای که شریعت و عقل همراهی می کسی تن داد که مبانی سلوکی او از یک وزانت ویژه 

 ها مهم است.نباید تن داد. پشت صحنه 

. برخی اشتغال به نفس اماره  دانند یادتان باشد که این مبانی خیلی اثرگذار است. برخی کار علمی زیاد را مزاحم می  

اند: ماند. بعضی از بزرگان گفته روند که دیگر حال خوشی برایشان باقی نمیدانند و لذا آنقدر به جنگ آن می را مزاحم می 

گویم با نفس اماره مبارزه نکن، ولی سبک ورود  رسی. نمی پردازی، پس چه وقت به خدا میتو آنقدر به نفس اماره می 

 دارد.  به آن توضیح

.  ۳. عرفان سازگار با زندگی و حیات اجتماعی؛  2محوری؛  . شریعت 1اصول و مبانی حضرت استاد چند مورد است:   

 عقلانیت سلوکی. 

 شنیدن زیاد )علم و معرفت و فلسفه و عرفان نظری( . تأکید بر حرف ۴ ��

جدی است و غلظت دارد و به  شنیدن از اختصاصات حضرت استاد است. این امر در کار حضرت استاد خیلی  حرف  

کردند یک عقلانیت ارائه و درست کنند مردم سعی می   این غلظت در کار دیگران ندیدیم. ایشان حتی نسبت به عموم

و یک نوع بصیرت ایجاد کنند. ایشان تأکید بر معرفت نفس و معرفت رب داشتند. عمدتاً در کار ایشان حکمت و سنت  

هایی که ایشان برای عموم  باید باشد و خواند. همان بحث معرفت نفس و دیگر کتاب  معقول حوزه، حتی برای عموم هم 

 دارد. 

 معرفۀ الله  ��
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ایشان نوعاً تأکید بر کار علمی دارند، خصوصاً معرفت نفس و معرفت رب. درباره معرفت نفس توضیحاتی دادیم. الان   

هایی که خواندیم توضیحی درباره توحید ها یکی از نامههابرنامه نامه خواهیم توضیحی درباره معرفت ربّ بدهیم. در  می 

ای دادند تا توحید واضح شود و بر اساس آن ذکری بدهند. ابتدا اثبات ذات و صفات حضرت حق  دادند. یک توضیح ویژه 

 دهند.است. بعد ایجاد ماسوی است و بعد به نحو تجلی توضیح می

 توحید ذاتی  ��

رت حق تجلی است. ایشان این اصطلاح را بدون لفظ تجلی آنقدر زیبا و روان برای مردم گفتند  نسبت خلق با حض  

 شود این کار را کرد. ای که همه فهمیدند و می به گونه 

 پذیرکردن عرفان برای همه فهم  ��

نِّی قَریِبٌ« رسید. کمی که خوش  داد. به این آیه »وإَِذَا سَأَلَکَ عِباَدِی عَنِّی فإَِخدایی که قرب وریدی را توضیح می بنده  

پذیر  ای بیان شده بود که فهم فهمیم. )یعنی به گونه گوید، ما خودمان می توضیح داد، مردم گفتند: این معنایی که او می 

گویید، اگر توحید عرفانی است، بگوییم آنچه دین گفته  و قابل پذیرش بود(. من معتقدم که اگر چیزی را برای مردم می 

گونه است که  اند. واقعاً این دانست که آنچه مغز شریعت است، عارفان گفته وحید قرآنی را باید گفت. علامه می است. ت

(.  11۵[ خدا است )بقره: آیۀ  ظاهر قرآن گفته است: »فَأَینْمَاَ تُوَلّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله«؛ پس به هر سو رو کنید، آنجا روى ]به 

 نی در آن نهفته است.  هر یک از اینها نکات ناب فراوا

 التوحید اسقاط الاضافات ��

دادند. اینها باید درست شود. حضرت استاد نسبت خلق با حق را به نحو تجلی توضیح می   هو معکم و قرب وریدی، 

دهند »وحدت حقۀ حقیقیه« که به واحد قهار تعبیر  شود یک وحدت خاصه پیش بیاید که عنوان می این نگاه باعث می 

تا این درست شود، خداوند یک حقیقت است که همه جا هست. با او هستیم؛ هیچ وقت هم از ما جدا نیست.  کنند.می 

شود. ما یکی هستیم؛ هیچ وقت از او جدا نیستیم. هر کجا برویم  بر این اساس »التوحید اسقاط الاضافات« خوب معنا می 

السلام فرمودند: هیچ موطنی از خداوند خالی  علیه   از خدا جدا نیستیم. هیچ موطنی از خدا خالی نیست. امام صادق

گونه که آنجا را اشغال کند. اینها را باید فهمید. همین را بفهمیم لوازمی دارد. نسبت حضرت حق با  نیست، اما نه آن 

 کند.عالَم هم وحدت حقه و هم توحید صمدی را درست می 

 تمایز احاطی ��
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همه جا او    (.11۶اونیازمندند. »کُلٌّ لَهُ قاَنِتُونَ«؛ همه فرمانپذیر اویند )بقره: آیۀ  نیاز محض که همه به  آن ذات بی  

او خالی نیست. همین تبدیل می  از  شود به قرب وریدی. هیچ جا خالی نیست. کنارش هم یکتای  حاضر و هیچ جا 

تصویری از رابطه حق و خلق   شود. اینها که درست شد یکهمتایِ همه جا حاضر که هیچ وقت خلق از او جدا نمی بی

دادند. حضرت شود. حضرت استاد در همان اشارات، تمایز احاطی را توضیح می شود و تمایز احاطی روشن می درست می 

 کردند )تا در حافظۀ نزدیک ما حاضر باشد و جا بیفتد(.  ها بیان می ها را در درس گونه حرف استاد مکرر این 

 تأثیرِ فهمِ احاطۀ وجودی ��

کنند. »وَالله بکُِلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ«. با چنین تصویری از  علامه طباطبایی احاطه وجودی حق را از خود قرآن اثبات می  

کند. هر چه غور  کند. »لا اله الا الله« یک معنای دیگری پیدا می حق، هر ذکری بخواهیم بگوییم، معنای خاصی پیدا می 

شود. صحبت انبیا با خدا در قرآن  سفره عمل انسان بیاید، تأثیرش عجیب می   در توحید ناب قرآنی بیشتر شود، وقتی سر

شود فکر  کنند، جور دیگری است. این باعث می ای در تعامل با خدا دارد. حتی اوصافی که برای خدا بیان می حظّ ویژه 

ا به مردم منتقل کرد. وقتی  شود این معانی رآهسته می و ذکر و رفتار و تعامل انسان به طور کلی تغییر کند و آهسته

آید و نگاهشان به خدا تغییر  شوند و معنویت در کارشان می ها متأثر میبینیم که عجیب جاناین معنی منتقل شود، می 

اند. گونه ام؛ این اند هم دیده کند و تعامل عجیبی دارند. حتی این دریافت حق را در مردمی که هیچ درس نخواندهمی 

 اند.و جدایی از خلق را احساس کرده   چون معمولاً خلوت

 لحظۀ خلوت  ��

حتی    ام و یک کس مانده و با آن هستم.لحظۀ خلوت خیلی مهم است؛ خلوت یعنی من از همه کس جدا شده 

طلاب اند. این حقیقت توحید را باید به عموم مردم و دانشگاهیان و  ها »وَبَرَزوُا لله الوْاَحِدِ الْقهََّارِ« را درک کرده خیلی

 رساند. حقیقت توحید باید درست شود.  

 توحید را درست کنیم  ��

می   دوستان  از  می برخی  را  حقایق  این  اینکه  با  استاد؛  درس حضرت  سر  استاد  آمدند  از حضرت  وقتی  دانستند، 

برقرار  گذاشت. توحید را درست کنیم و ارتباط  کرد و تأثیر می شنیدند، این شنیدن در جان آنها تحول ایجاد می می 

کنیم. در آخر همه باید سر همین سفره بنشینیم. راه این است که ارتباط توحیدی را برقرار کنیم. این معرفت و بصیرت 

 کرد. خواهد. حضرت استاد از اینجا شروع می می 

 توحید اسمائی  ��
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 ایم. داده های قبل توضیح این توحید هم دریایی است و برای خودش بابی دارد. اسماء الله را در سال  

 کل قرآن با اسماء الله  ��

گوییم  کل قرآن با اسماء الله بسته شده است. کسی که اهلش باشد، کل قرآن با اسماء الله بسته شده است. ما می  

 دانیم چه خبر است. »«، ولی نمی 

 همه عالم از اسماء الله پر شده  ��

ء« را چگونه باید معنا کنیم؟ همه عالم از اسماء الله پر شده است. اسماء الله  »وَ بِأَسْماَئِکَ التِی مَلَأَتْ أَرکَْانَ کُلِّ شَیْ  

رسد. اسماء الله است که عالم را پدید رسد. ذاتی که به شکل اسمائی کار می رسد. ذات است که کار می است که کار می 

ت به اسماء را داریم. در کافی آمده  آورده است. اسمای تکوینی و الهی داریم. بحث توقیفیت اسماء را داریم. تجلی ذا

فرماید: خداوند ابتدا به سه اسم تجلی کرده است. خداوند وقتی تجلی کرد به الله و  السلام می است: امام صادق علیه 

 تبارک و تعالی جلوه کرد. 

 توحید افعالی  ��

وجود مشیت الهی در دل اشیاء    همه امور به قوه الهی است. قضا و قدر و لاجبر و لاتفویض بل امر بین الامرین و 

کنند. کردن افراد، از اینجا شروع می شود(. بعضی از مواقع برای رام )همه از مواردی است که در توحید افعالی بحث می 

فهمد که ما جدولی از بحر وجودیم  یعنی فرد نسبت به مشیت حق و فعل حق در عالم رام باشد. کسی اینها را بفهمد، می 

 تواند پیدا کند. اه رسیدن به خدا را می و بدین طریق ر

شناسانه است. اگر اینها سر سفره عمل انسان بیاید،  شناسانه است که برآمده از مباحث هستیاین مباحث انسان  

اند این موارد است: رساله لقاء الله؛ رسالۀ  هایی که حضرت استاد در این مورد نوشته کند. رسالهتحولی جدی ایجاد می 

الحق؛ رسالۀ وحدت از دیدگاه عارف و حکیم؛ تعلقیات ایشان بر فصوص و مصباح؛ رسالۀ خیر الاثر در رد جبر و قدر؛  أنه  

 لای هزار نکته و کلمه.رساله توقیفیت اسماء؛ نصوص الحکم بر فصوص الحکم فارابی. لابه 

                                     

 الثانی/ شنبه( ربیع3 ۱۴۰۱/۸/۷( )5) 3۷۱جلسه 

http://vaqefoon.ir/


 جامع صوت دروس حوزوی 

2۴ 
 

 چراغ ای به حادثه شاهاشاره  ��

اجمعین بند بود در این حادثه به شهادت علیهماللهبرخی از مردم عزیز و برخی از نیکان که دلشان به اهل بیت صلوات  

اعی. این اجتمکنیم به بینات امور در حوادث سیاسی گوییم. این حوادث را تعبیر می رسیدند. این حادثه را تسلیت می 

به حرف  تا شروع  برخی  واضح است.  اهلش خیلی چیزها  برای  الِاّ  و  کنند، زدن و حرکت می برای عموم مردم است؛ 

اند(. ولی عموم مردم گاهی برخی امور برایشان واضح نیست. به دلیل اینکه امور مبهمی  فهمند )آنها چه کاره)خواص( می 

 باطل در کارشان مغشوش شده است.  در مقابل چشم آنها قرار گرفته است و حق و

شود برخی از مردم در ابهام قرار بگیرند. برخی از مردم  فضای مجازی و برخی از امور و برخی از تعلقات، باعث می 

ترین حادثه معنادار است. گونه شد، به بینات حوادث نگاه کنید. برای اهلش مبهم اند نه همۀ مردم. هر وقت این گونه این

شود  شود، باید به سراغ بینات امور رفت. بینات امور یعنی، جای مسلم و واضحی که می برخی که واضح نمیولی برای  

 فهمید؛ با آن بفهمید.

هایی  افتد و از طرفی خواص و غیرخواص حرف بینید که در چهلمی مربوط به همین روز، این اتفاق می وقتی می  

چراغ( پدید آمد؟ گرچه برخی بینات را هم توجیه  زدند و این حادثه )شاه زدند. آیا برایشان واضح نیست که آنها حرف  

ای که درباره شهادت عمار کردند. عمار که شهید شد، همه فهمیدند که  الله و پیشگوییکنند؛ مانند جریان رسول می 

ت حضرت امیر خودش عمار در جبهه امیر المؤمنین بود و حقانیت حضرت اثبات شد، اما معاویه چگونه عمل کرد؟ او گف

 شدن عمار است. با این کار فضا را عوض کرد. باعث کشته 

تر رهبر معظم انقلاب(  زند و از همه مظلوم زند و تعریضی به نظام می این خواص )هر که از راه رسید یک سیلی می  

راه را باز کرده است کند که  گونه شود؟ خودش احساس نمیبیند که زمینه را ایجاد کرده است که این آیا خودش نمی 

 برای این امور؟  

دهد و  کند مردم را آگاه کند. نظام هزینه زیادی می شود، سعی می الحمدلله نظام، رسمی دارد که وقتی فتنه می  

آید، تو بفهم که چه شده است؟ این مردم چه  کند. وقتی بینات پیش می کند و از ابتدا حرکت سخت نمی حوصله می 

گذارید ها را باز می کنید که سر صحنه نیاید و دست تروریستنیروی انتظامی را اینقدر ضعیف می گناهی داشتند؟ چرا 

گفتند: کی  هایی که می تا چنین حوادثی پیش بیاید؟ اگر این رویه را ادامه دهند، بر سر خودشان هم خواهد آمد. همان

وجود ندارد. الان دشمن   گفتید اصلاً دشمنی  آید! چقدر شما در طبل توهم دشمنی کوبیدید و گفته است که داعش می 

نظام را ناکارامد کنید که شما از بس اینها را گفتید عده وجود ندارد؟ احساس نمی ای از جامعه را فشل کردید. کلاً 

 اند.ها هم اشتباه کرده گوییم هر کس در نظام هست، کارامد است؛ بعضی دانند. ما نمی می 
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یکا و اسرائیل و سعودی را ببینید؛ این همه قرار است سر ما خراب شود. اگر همین حرکت  کل نظام کفر را ببیند؛ آمر 

فهمید؟ اینها دشمن نیستند. این،  داد، )گویی( هیچ خبری نیست. دشمن توهم است؟ این را نمی در فرانسه روی می 

 کرد. می کرد و درد دلالسلام سر در چاه می خود نیست که امیرالمؤمنین علیه دردی است؛ بی 

دی است. مردم خودشان را برای نظام نگاه   ۹فهمند و مانند  ای دارد و بسیاری از مردم می به نظرم این بینات فایده 

کنند. بنای نظام  دارند و نظام هر وقت خواست در صحنه هستند. خود مردم در صحنه بیایند، همه اینها را جمع می می 

 این است که یک نوع عقلانیت ایجاد کند.

این همه گفتند فضای مجازی را کنترل کنید و آن آقا آمد و راه را برای خودش باز کرد. فقط فضای مجازی هم   

 نیست و هر راهی پیدا کنند، استفاده خواهند کرد.  

بیاییم؟ نمی  باید کوتاه  شوند؛ این جنگ بینید جلوی چشم ما جوانان ما پرپر می گویم تندروی کنید. می ما چرا 

گویید باید آزادی باشد؟ در  برند، کجای این عالم آزاد است که می بینیم که جوان ما را می بینیم و می را می شناختی  

جمهور خودش را بست؟ کجای عالَم است که امنیتش به هم بخورد به خاطر فضای مجازی  همین آمریکا توییتر رییس 

 دهد؟ آزاد؟ کدام عقل اجازه می 

ها در فضای مجازی چگونه پرپر شدند. جوان ما برای ما است. این  ست.ما دیدیم که جوان من معتقدم اینها واقعیات ا 

هایی که فریب خوردند، برای ما هستند؛ برای آنها نیستند. فقط باید برای آنها آگاهی و بصیرت حاصل شود. چون  جوان

 .  آوردچراغ را پدید می ای مثل شاه کند و حادثه دشمن احمق است این کار را می 

بریم، ولی  نشینیم. با عقلانیت پیش می ای از مبانی کلان نظام که حق است، عقب نمی به خداییِ خدا قَسم، ما ذره  

 کنند.  گونه عمل می نشینیم. چون ما در حال پیشرفت هستیم، با ما اینعقب نمی 

و ید واحده بشویم. محکم هم  حوزه علمیه باید به شکل ید واحده در بیاید؛ ما خودمان با عقلانیت حمایت کنیم   

طور که رهبری فرمودند )عمل کنیم(، نه یک قدم جلوتر و نه  بایستیم؛ نه اینکه رفتارهای غیرعاقلانه کنیم. بلکه همان 

هایی که رهبری فرمودند پی بگیریم. چقدر درباره فضای مجازی و چقدر درباره جهاد تبیین تر. عقلانیت یک قدم عقب 

 بال کنیم(. گفتند. )آنها را دن

چراغ دل افراد را به درد آورد. به نظرم با این کار امنیت ما را بالا بردند. کید شیطان ضعیف  واقعاً این صحنه شاه  

است. کسانی هم که به شیطان وصل هستند، کیدشان ضعیف است. یقین داریم د رنظام احسن الهی خداست که دارد  

(. ما چه بفهمیم و چه نفهمیم، خداوند کار  ۵4وَاللهُ خَیْرُ المَْاکِرِینَ« )آل عمران، آیۀ    کند. »وَمَکَرُوا وَمَکرََ الله خدایی می 

شود. خون به ناحق ریخته در جبهه حق،  کند. تاریخ را ببینید؛ هر کس که به هر نحوی کشُت، کشته می خودش را می 

 رود، باطل است.کند و از بین می ه افول می کند، آنچ رود. در نظام عالم، هیچ وقت حق افول نمی هیچ وقت از بین نمی 
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دیدیم این بود که نسبت به مردم متدین  گر مردم باشیم. چیزی که درباره حضرت استاد می باید دلسوز و هدایت  

شاءالله ما هم در این مسیر  کرد که اینها پایین نیایند و درجه دیانتشان پایین نیاید. انسوزاند و حمایت می خیلی دل می 

اند، ولی در ظاهر خودشان را بزرگ  های خواص جدی نیست؛ واقعیت ندارد. اینها از درون پوکیده شیم. برخی از حرف با

 دهند.جلوه می 

 زاده آملیمبانی سلوکی علامه حسن  ��

مبنای    های سلوکی ایشان را مطرح کردیم. در حال توضیح مبانی سلوکی بودیم؛ بهدر سال گذشته دستورالعمل 

 سیدیم.چهارم ر

 شنیدن زیاد )علم و معرفت و فلسفه و عرفان نظری( . تأکید بر حرف ۴ ��

هایی نشان دادیم. هرچه از این دست  مباحث درباره معرفت نفس و معرفت رب را گفتیم. در دو جلسه گذشته، نمونه  

 کند. موقعیت قرار گرفتنش تغییر می بخوانید، هرچه نگاه انسان نسبت به توحید و عالَم تغییر کند، کنش و تعامل و در 

 دو نکته در پایان  ��

آمد. نه اینکه فقط کار علمی محض  هایی همراه بود که سر سفره سلوک می . دعوت به علم حضرت استاد، با مداقه 1 

 و صرف را توصیه کنند.

 . در اصطلاح نماندن ۱ ��

نیست که اصطلاح یاد بگیریم، بلکه قرار است حقیقت را درک  کردند که علم در حد اصطلاح نمانید. قرار  تأکید می  

زند، من هم به آن  ای موج می بینیم در توحید مسئله کنیم و درک موقعیت کنیم و با خدا تعامل داشته باشیم. مثلاً می 

این اندیشه  فهمیم نقصی وجود دارد. وقتی اصل اندیشه را داشته باشیم، به حسب  باور دارم، ولی دل همراه نیست؛ می 

 شود. در اصطلاح نباید بمانیم؛ و باید آن را به واقعیت تبدیل کنیم. دل نرم می 

 . به کاربردن نتیجه علم 2 ��

شود حاصل علم. این حاصل علم، یعنی بنیادهایی دارد. مثلاً )حضرت  ای رسید، می بعد از اینکه یک علم به نتیجه  

کرد که در حافظه  اده است. این یک مغزی دارد. این مغز را کاری می استاد( اتحاد عاقل و معقول را مفصل توضیح د

نزدیک و در صفحه جان حاضر باشد. همیشه یادآوری شود و با آن زندگی کند. اگر این اتحاد عاقل و معقول را حل  
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قلبی نیست کردی، هیچ نیتی نیست که در تو اثر نداشته باشد. نیت خوب اثر خوب دارد و نیت بد اثر بد. هیچ خطور  

که در تو اثر نداشته باشد. هیچ عملی نیست که برجانت اثر نداشته باشد؛ چه خوب چه بد. هیچ حرفی نیست که بزنم،  

شد. آید. ایشان همیشه متذکر این امر می دست می در جانم اثر نداشته باشد. همه اینها از بحث اتحاد عاقل و معقول به 

 ن حاضر داشته باشیم.  باید حاصل علم را همیشه سر صحنه جا

ای رفتیم و  دانیم؛ باید با خانواده مهربان باشیم؛ )حالا در نظر بگیرید که( در جلسه برای مثال، بعضی چیزها را می  

ای پیش آمد، چون  واعظ سخن گفت و همین نکته را متذکر شد که باید با خانواده مهربان باشیم. شب در منزل صحنه 

کنیم تا عصبانی نشویم. حضرت  تذکر شده است و در صحنه جان هست، خودش را کنترل میواعظ این را گفته است و م

کرد. ما این بحث اتحاد عاقل ومعقول را از ایشان بسیار شنیدیم.  استاد این حاصل علم را مکرر در سر صحنه حاضر می 

 خودش باید کار شود.  هایی که در جای این حاضرشدن حاصل علم در صحنه جان، خیلی اثر دارد. نه استدلال

آوردند و حاصل  دست می گفتند. البته از دل علم به از این دست اصول و امهات که مفید به حال سلوک بود، مکرر می  

شود و تکرار خوب نیست. گویند اینها تکرار می کردند. این شیوۀ ایشان بود. برخی می کردند و آن را استفاده می علم می 

 لازم است؛ چرا که تکرار اثر دارد. تکرار خوب است و گاهی 

 . علم امام عمل است 3 ��

 علم امام و پیشوای عمل است و من نیاز دارم که بدانم. در کنار عمل، علم را نیاز داریم. این را قبلاً توضیح دادیم.   

  . تبدیل دانایی به دارایی۴ ��

برود.   دارایی  به سمت  باید  دانایی  بود:  این  استاد  این علم    تعبیر حضرت  یعنی  دارایی  دانایی یعنی علم حصولی؛ 

حصولی را به علم شهودی و حقیقت و واقعیت تبدیل کنیم؛ باید از دانایی به دارایی حرکت کنیم. چرا؟ چون دارایی  

 کمال اصلی است. دانایی نسبت به حقیقت باید خیز برداشتن به سمت حقیقت را به دنبال بیاورد. 

 داشتن. همت 5 ��

ریخت و بعد دعوت  های همت را می ریخت؛ پایه اش را می های علمیداشتن، حضرت استاد ابتدا پایه د همتدر مور 

می به همت می  استاد  دارد. حضرت  فراوانی  توضیحات  اولوالعزم می فرمود: می کرد. همت  انبیایِ  به  گفتند دانید چرا 

ی مانند شمشیر هندی هستند که آنقدر تیز است که  اولوالعزم؟ چون عزمشان در کارشان به تمام معنا جدی بود. برخ

بُرد. برخی آنقدر عزمشان قوی است که بدنشان در اذیت است. گرچه باید بدن را مراعات کرد.  غلاف خودش را هم می 

 برخی نفوس آنقدر عزمش قوی شده است که بدن از دستش بیچاره است.
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ها. کار کند و برنامه داشته باشد تا به  . چشیدن 2دیشه قوی(.  . بینش قوی )یعنی ان1کند.  چند چیز عزم را قوی می  

کند و دوباره  کند. احساس نشاط میکند؛ چون خستگی را برطرف می ها عزم را مضاعف می چشیدن برسد. این چشیدن

 دهد.ادامه می 

دیل شود به عمل.  گشت که تبهایش ویژه بود. دنبال اصولی می کرد، اما سمت و سو دادن ایشان دعوت به علم می  

کم همت. اینها باعث شده  دادند که به اینجا برسیم که دانایی کافی نیست و باید دارا شویم. و بعد کم توضیحاتی می 

 کرد، تبدیل شود به عمل. است که نوع کاری که ایشان توصیه می 

اند؛ اهل معنویت  هود شدهنوعاً این فلسفه معنوی با صدراییان کاری کرده است که بزرگان این مکتب همه اهل ش  

ها شود. برخی فلسفه کنند، ولی منتهی به سلوک و شهود می اند. با اینکه در فلسفه کار حصولیِ استدلالی می ناب شده

شوند. )و فقط در محدودۀ علم  ها منجر به معنویت نمیشوند، اما برخی از فلسفه معنوی هستند و تبدیل به معنویت می 

 مانند(.باقی می  حصولی و مفاهیم ذهنی

 نکته دوم  ��

های استاد گفتیم که تأکید بر علم و کار علمی است. اینجا هم یعنی در اصول و مبانی گفتیم که  در دستورالعمل 

تأکید بر علم. آنجا بر اساس دستورالعمل بود که یک برنامه بگذارید حرف بشنوید. اما در اصول، مبانیِ سلوکی است که  

 آمد.داد. این مبنا هم در کار حضرت استاد خیلی به چشم می کرد و دستور می س آن کنش می حضرت استاد بر اسا

                                     

 الثانی/ شنبه( ربیع۱۷ ۱۴۰۱/۸/2۱( )۶) 3۷2جلسه 

 زادهاصول و مبانی سلوکی استاد حسن  ��

اواخر سال گذشته  اللهرحمتزاده  سال گذشته دستورالعمل سلوکی حضرت استاد حسن  از  علیه را توضیح دادیم. 

شود و سنخ دستوارتی که  هایی که داده می اصول و مبانی سلوکیِ ایشان را مطرح کردیم. اساساً مجموعه دستورالعمل 

دهد، برای خودش یک دسته مبانی دارد. این مبانی خیلی مهم است، چرا که ارزشگذاری این یک استاد سلوک می 

اگر ببینیم در یک نوع دستورات،    دهد( که به چه دلیل این دستورات خوب است. مثلاًات است. )و نشان می دستور

ها خوب نیست. این خیلی مهم است. یا مثلاً اگر  عقلانیت سلوکی نیست، این امر نشانگر این است که این دستورالعمل

خورد. اینها پایۀ کار است و برای ارزشگذاری خوب است. مبانی و اصول سلوکی که  با شریعت سازگار نباشد، به درد نمی 
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شود چیست؛ این خیلی مهم است. مبانی و اصول سلوکی از این جهت مهم است که باعث کی می باعث دستور سلو

 ای از دستورات سلوکی.  شود تبدیل شود به دسته می 

 ممنوعیت دستور خلاف فطرت  ��

یکی از مبانی این است که خلاف فطرت نباشد. هر وقت دستوری داده شود که به حسب ظاهر خوب باشد و حتی   

به مقصد برساند، ولی اگر خلاف فطرت باشد، این دستور خوب نیست. شریعت )به خوبی( مسائل فطرت را  شخص را  

 پوشش داده است.

محوری و عرفان سازگار با زندگی و حیات اجتماعی و عقلانیت سلوکی از اصول و مبانی حضرت استاد است شریعت 

 که این سه مورد را بیان کردیم؛ در اصل چهارم بودیم. 

 کشاندنِ نتیجۀ علم به سلوک ��

کشاند، شنیدن زیاد است. اینکه گفتیم حضرت استاد نتیجه علم را به صحنه عمل می مبنای چهارم تأکید بر حرف  

شود کرد که نتیجه علم و نظر بشود سلوک. البته نظری باشد که  روی آن تأمل کنید. این نتیجه مهمی است: چه می 

کند. این یکی از  شود که نظر را به سلوک تبدیل می راه سلوک را بپسندد. چه می معطوف به سلوک باشد. نظری که  

دردهای ما است؛ چه باید کرد که همان دانسته ما سر سفره سلوک ما بیاید. این امر خیلی ارزشمند است. از این چند 

سلوک مبتنی بر علم و معرفت  آید. بنده معتقدم اگر دست می کردند، شیوه این امر به اصلی که حضرت استاد تأکید می 

توانمندی  باشد،  اما های فراوانی دارد؛ گرچه ریاضت حقیقی   . و...  های خاص به خودش هم دارد، مانند تحصیل علم 

بر به ما شود و راه میان دهد و حتی سرعتِ در سلوک هم ایجاد می ای در فضای سلوک به انسان می های ویژه توانمندی 

 دهد.نشان می 

 انتهایِ سلوک جه به اوجِ بی . تو5 ��

نهایت سلوک در کار حضرت استاد هست که باید در عرفان باشد. به تعبیر دیگر، اوج  این مبنا یعنی توجه به اوج بی 

 ای که هستیم.  وقفه در هر مرتبه پایان و سلوک بی انتهایِ طیِ طریقت در مسیر حقیقت؛ و حرکت بی بی

 غوره نشده، مویز گشتی!  ��

کنند  دانند و گمان می شوند و کافی می آید، قانع می العاده برایشان پیش می تا کمی قوت و کرامت و کار خارق برخی   

خدایی را دیدم؛ خیلی طرفدار داشت در میان ایم! بنده گویند ما به مغز عرفان رسیدهاند. گاهی می به کنه عرفان رسیده 
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ها را  توانست دل یدم، در حد شهود برزخی و مثالی بود. و گاهی می شنهای او را می برم(. حرف اقشاری خاص )اسم نمی 

که کتاب همین آقا را دیدم، چیزی نبود،  درحالی گویند اوج عرفان )همین( است.بینند، می بخواند. برخی تا اینها را می 

ین کافی است؟ احساس زد؛ ایشان تقید خاصی به شریعت نداشت. آیا االعاده هم از او سر می جز اینکه چند کار خارق 

تواند کار همه را راه بیندازد و کار خودش را هم راه بیندازد. در همین حدی که چهارتا کار انجام دهد. کرد که می می 

 اما اینکه خدا همه جا هست و همه کاره او است، چنین چیزی در کارشان اصلاً نبود. چنین چیزی خلل دارد. 

 سی سال در توکل!  ��

همه در توکل  خواهی بالاتر بروی؟ )تو که این ی سال در توکل مانده بود. فردی به او گفت: پس کی می خدایی س بنده  

دهد، اما بنده معتقدم  خواهی به فنا برسی؟( خواجه عبدالله در منازل توکل را به بالا راه نمی ای، پس چه زمان می مانده

 نهایت پیش برد. توان تا بی که توکل را می 

 کلات سلوکیکی از مش ��

شوند. این توقف مفید نیست. این عرفان حقیقی  واقعاً یکی از مشکلات در فضای سلوک همین است که متوقف می  

تفصیل(. »قُلْ    شود )از جهت فرمایند: هر شب جمعه به علم ما افزوده می اجمعین می علیهماللهنیست. اهل بیت صلوات 

گوییم از جهت کار سلوکی خلل  بینیم می شود. تا این توقف را می دم اضافه می به (. دم 114رَبِّ زِدْنِی عِلمًْا« )طه، آیۀ  

زاده یکی از چیزهایی که قایل بود  ها و همّتش، هر چه باشد خلل دارد. حضرت استاد حسن ها و دلایل و شیوه دارد. نگاه 

معنا است. این اندیشه به هرجا که  ف بی پایان در سلوک باید بکنیم و توق انتها داریم و حرکت بی این است که ما اوج بی 

 رسید، قانع نیست.

   مقام فوق تجرد ��

مقام فوق تجرد در بیان صدرا آمده است. ملائکه مقام معلوم دارند. اما انسان مقام فوق تجرد دارد؛ یعنی به جایی   

اش رسد، هاضمهرد. هر چه به او می طور نیست که بگوید تمام شد، بلکه )باز هم( جا دارسد که هر چه به او بدهی، این می 

 شود تا بیشتر بگیرد. این مقام فوق تجرداست.تر می قوی 

شود، جز ظرف  ر مى »کُلُّ وعِاَءٍ یَضِیقُ بِماَ جُعِلَ فِیهِ، إِلَّا وعِاَءَ الْعِلْمِ، فإَِنَّهُ یَتَّسِعُ بهِِ«؛ هر ظرفى با ریختن چیزى در آن پ 

البلاغه(. وعایِ علم یعنی جان ما؛ یعنی  ، نهج20۵شود. )حکمت  وسعتش بیشتر مى علم که هر چه در آن جاى دهى،  

 شود تا بیشتر بگیرد. جان ما بازتر می 
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 لقمۀ جان  ��

انتها است؛ )بنابراین(  انتها است و خداوند سبحان هم بی همۀ حقایق هستی لقمۀ )جانِ( انسان است. حقایق هستی بی  

بسیار خوب بوده، )ولی بِدان( آنجا سقف وجودی تو نیست. سقف وجودی یعنی تو قابلیت به هر جا رسیدی با اینکه  

شوی. )اما( راه باز است. به لحاظ سلوکی و شهودی به هر جا نهایت بالفعل نمینهایت داری. بی )دریافت( حقایق را تا بی 

 رسیدی قانع مباش. 

 انتها است تجلی ذاتی بی  ��

سقف    بگوید  کسی  بی اگر  ذاتی  تجلی  که(  )بداند  است،  ذاتی  تجلی  به  رسیدن  انسان  برخی  وجودی  است.  انتها 

الله و حضرت امیر متحد شده است، اما این نظر درست گویند: انسان وقتی به تجلی ذاتی برسد، با حقیقت رسولمی 

ک من  توان  است.  من  توان  اندازۀ  به  من  ذاتی  تجلی  است.  کرده  گرفتار  را  سلّاک  و  امیرالمؤمنین نیست  توان  و  جا 

نهایت فاصله. تنها ظرفی و تنها جانی که  الفارق است. در مراحل بالا یک قدمش یعنی بی علیه کجا؟ قیاس مع اللهصلوات

اجمعین علیهماللهالله و اهل بیت صلوات رسد، رسول باید مخلوق برسد می به وسعتی است که تجلی ذاتی را به هر آنچه می 

یابند. اگر کسی هم به  عربی به اندازۀ عین ثابشان می شان است. به تعبیر ابن ها به اندازۀ ظرفیت یه انسانهستند. اما بق

گوید. جنس این حضرت امیر هستم، جرئت کرده است که چنین چیزی می   هایتجلی برسد و بگوید من غلامی از غلام 

 دو به قدری فرق دارد که حد ندارد.  

 لایقفی  مقام ��

انتها است، کسی که به تجلی ذاتی برسد، هیچ وقت تمام  انتها است. )بنابراین( اگر تجلی ذاتی بی تی بی تجلی ذا 

آیند، معنایش این نیست که سفر دوم تمام شده است. بلکه  گوید: وقتی از سفر دوم به سفر سوم میقونوی می   شود.نمی

رود، با نگاه حقانی همچنان سفر  آید و به سمت خلق می ی در واقع سفر دوم دایماً ادامه دارد. هرچه سرمایه آن طرف م

نهایت است. انسان تا قیامت و بعد از قیامت گویند: ورای عُبّادان خبری نیست، ولی عبادان بی دوم ادامه دارد. برخی می 

بینید که جا دارید. می  روید،برد؛ چه در برزخ و چه در قیامت. تا ابد می نو بهره می نشنید و نوبه تا ابد، سر این سفره می 

رسند، حتی در قیامت. اگر کسی این را بفهمد که انسان ظرفیتش این است، )در این صورت(  برخی به تجلی ذاتی نمی 

اجمعین هر  علیهماللهتواند بگوید من چون به اینجا رسیدم، بس است؟ اینکه علوم اهل بیت صلواتآیا هیچ سالکی می 

رود. این مقام لایقفی یا مقام فوق تجرد  نهایت پیش می درپی و تا بی این معنا است که پی شود، به  شب جمعه اضافه می 

 نفس است. 

 سلوک، حتی در دوران کهولت  ��
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دیدند، این  اند و ایشان را می گاه دوستانی رفته که شهودات داشتند، تا این اواخر که گه  1۳4۷ایشان از حدود سال   

داد که مرا به شرق عالم بردند، چه دیدم و مرا به غرب عالم بردند چه دیدم. حاتی می حالاتشان ادامه داشت. گاه توضی

شود. حضرت  گفت: به من چیزی نشان دادند که اگر تا آخر عمر هم بنویسم، تمام نمی از همان سنخی که قونوی می

کس در کار علمی )حصولی( بگوید  آورد »هر فرمود: به هر جا رسیدی، قانع نشو. ایشان این بیان بوعلی را می استاد می 

کردند. عرفا از این حالت تعبیر  بس است، از فطرت انسانی خارج شده است« و این را در فضای عرفانی استفاده می 

کند و انسان را  پایان انسان را خیلی آماده می پایان. این تشنگی بیدرپی و تشنگی بی کنند به تقلب قلب؛همت پیمی 

گوید کافی نیست. )با( این تقلب قلب، عارف به جایی می رسد که پایان ندارد؛ هر  هر جا برسد می   کند و به قانع نمی 

شود که انسان قوت درپی تجلی داری و باعث می نقش باشی، پیگویند: اگر ساده بی روز یک تجلی جدیدی )دارد(. می 

انتهای سلوک است. ایشان تا این اواخر هم  بی های ایشان، توجه به اوج شود. یکی از توصیه و غذای جانش همگی الهی 

 ها داشتند. در عین حالی که توجهات باطنی ایشان بسیار قوت پیدا کرده بود.  خودشان اذکار و برنامه 

   اصل تدریج ��

ر  نهایت راه داریم، ولی آهستگی و تدریج را باید در کا کرد، ما تا بیالبته ایشان این بیان را با این نکته جمع می  

داشت. تدریج یک اصل محکم در نفسِ انسانی است. به دلیل اینکه نفس حرکت جوهری دارد و در بستر زمان است و  

شود. گاهی یک شب، ره صد ساله  تر می روید، سریع تدریج خاصِ خودش را دارد. تدریج هست، ولی هرچه جلوتر می 

کشید، اما در یک شب به اندازه  می   سی سال طول   رفت، شاید پله پیش می تدریج و پله شود که شخص اگر به طی می 

جسته، انسان قوت پیدا شود. جسته کند. هر چه مُنهّ بیشتر باشد، شتاب بیشتر می کل این سی سال، طی طریق می 

کند که گاهی یک  رسد. انسان وقتی جلو رفت، احوال پیدا می تدریج به اجتهاد می کند. درست مثل اینکه انسان به می 

براب برای  شب  باشد  باز  باید دهانش  انسان همیشه  برداشته شود.  تدریج  نیست که  این  است. معنایش  با یک عمر  ر 

الْأَسْماَءَ کُلَّهَا« )بقره، آیۀ  گرفتن. حقایق عالم لقمه لقمه  (. کل اسماء برای ما است و  ۳1های جان ما است. »وَعَلَّمَ آدَمَ 

 کنند، بدانید که کارشان خلل دارد. بعضی از آقایانی که اکتفا می  گونه است؛ این خاصیت انسانی است.انسان این

                                     

 3۷3جلسه 

های مهم در عرفان در وادی عمل این است که چگونه باید با دستورات سلوکی تعامل کرد. برنامه ما  یکی از بحث  

بخوانیم و بر اساس آنها توضیح دهیم. دستورات سلوکی حضرت استاد را  ای را  این بود که دستورات سلوکیِ چندگانه 

ای را یاد بگیریم که نشان دهد که گفتیم، فضا تا حدودی روشن شد. دستورات سلوکی برای ما خام است؛ لذا باید شیوه

که ایشان را کشاند ای داشت  کردیم که چه مبانیاستادِ سلوکی چه کار کرده است. اصول و مبانی سلوکی را بررسی می 
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به اینکه چنین دستوراتی بدهد. این راه برای ما مهم است که چگونه دستگاه سلوکی سالکان و عارفان را تقییم کنیم.  

کند. عملاً  دهد، ما باید معیارهایی برای تقییم داشته باشیم و آن معیارها به ما خیلی کمک می هر عارفی که دستور می 

شود که هر کس چه مبنایی دارد و آیا این دستور درست هست یا نه. مثلاً اگر  شان داده می مبانی سلوکی ن  با اصول و

 شود.ها در دستوراتش دیده می کسی شریعت در کارش جدی نباشد، برخی خلل 

 مبانی و اصول سلوکی ��

 محوری؛ . شریعت ۱

 سازگار نیست.. عرفان سازگار با زندگی اجتماعی؛ اگر این عنصر نباشد، با فطرت ما 2

 پاشد. . عقلانیت سلوکی؛ اگر عقلانیت سلوکی نباشد، انسان می ۳

شنیدن و معرفت به نفس و معرفت رب و عرفان نظری؛ این امر در کار حضرت استاد خیلی  . تأکید بر علم و حرف 4

 آمد.به چشم می 

 که انسان باشد.ای  وقفه. در هر رتبه بی پایان و سلوک انتها و حرکت بی . توجه به اوج بی ۵

 انتهای سلوک . توجه به اوج بی 5 ��

کنند که همین جا آخر کار است و کافی است!  کنند، فکر می رسند و به شهودی دست پیدا می برخی تا به جایی می  

 دهد، در همین حد است. مثلاً کسی هست که نهایت کارش در حد کشف صوری است، نوع دستوراتی که می 

 مقام لایقفی  ��

ناپذیر است و تجلی  انتها است و تجلی ذاتی به لحاظ عمق پایانای حضرت استاد این است که هم هستی بی مبن 

پایان است. هر چند اسماء نهایت است به لحاظ بسط اسماء. آنی که انسان باید به آن برسد یعنی هستی، بی اسمائی بی

انتها است که در  کنند. تجلی ذاتی هم به لحاظ عمق بی انتها است، در عین حال عمقی هم پیدا می به لحاظ تفاصیل بی 

السلام. )یعنی( تجلی ذاتی رسیدن انسان به تعین اول و تجلی اسمائی  رسد به تجلی ذاتی اهل بیت علیهم نهایت می 

انتها است. رسیدن انسان به تعین ثانی. از طرفی هم، انسان مقام لایقفی دارد و از ناحیه آنچه انسان باید به آن برسد، بی 

 تواند بپذیرد و در خودش هضم کند. این مقام لایقفی است.انتها می و انسان هم بی 

 معنا است توقف بی  ��
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می   باعث  استاد،  اندیشه حضرت  اندیشه این  چنین  ندارد.  معنا  توقف  اصلاً  و  کردند  پیدا  قوت  ایشان  که  ای  شود 

نباش. حتی اگر به جایی رسیدی که تالی تلو معصوم شدی و بالاتر از آن  گوید قانع تواند بگوید قانع باش؛ بلکه می نمی

کنم هم عمق  کسی نرسیده است، نباید بگویی بس است و باز هم باید ادامه بدهی. این چیزی است که من تعبیر می 

هایت کند. این دو  ناش تحملِ بی تواند به لحاظ مقام لایقفی نهایت را دارد و هم انسان میهستی برای خودش تحملِ بی

دم به  به کند؛ یعنی دم آید، تغییر می دست می شود نوع دستورات تغییر کند و نوع رویکرد و نوع نتایجی که به باعث می 

 کردن. نهایت شدن حرکتدم به سمت بی به عمق هستی رفتن و دم 

ای در کار  به صورت پایه بازد و خیلی جدی نیست. این  های صوری و پایین، رنگ می در این صورت، دیگر کشف  

کند و هیچ پایان ایجاد می کند و یک سلوک بی پایان ایجاد می شود که یک تشنگی بی حضرت استاد بود و این باعث می 

 ایستد. وقت باز نمی 

 قو ت در پیری  ��

و ظاهری پیر  های ویژه کردن است. به لحاظ بدنی  ها رسیدن و دریافت دم بهگویند وقت پیری تازه وقتِ دم برخی می  

گاه بهتر  شود که در پیری گه شده است و حرکاتش کُند شده است، اما به لحاظ باطنی بر عکس است. این باعث می

کشِد، ولی برای او ملکه شده است. شود و بدن نمی گیرند و لزومی ندارد اعمال سخت جوانی را انجام دهند و نمی می 

 ایی انسان را بفهمیم و هم عمق هستی را بیشتر بشناسیم.  شود هم تواناین پایه بحث است که باعث می 

 به عمق رفتن ��

می   ما  دم  ما  هر  بدهد.  ما  به  بیشتر  دانایی  و  معرفت  و  بیشتر  عمق  که  باشیم  داشته  باید  سلوکی  بگوییم  توانیم 

فرمود:  الله که می رسد، خودش صدها جلد کتاب است. مثل معراج رسول هایی داریم که وقتی به اهل و اصلش می دانایی

شوند، تر می ام خشک نشده بود. آنجا هر چه قوی رفتم عرق بر پیشانی بود و وقتی برگشتم، هنوز عرق پیشانی وقتی می 

گفت: چیزی به من دادند که اگر بخواهم بنویسم، تا آخر عمر هم بنویسم،  دهد. قونوی می های بسیار روی می دیدن 

نویسم. شبیه آنچه برای عقل  انتها است؛ من فقط اصول و امهات آن را برای شما می اش بی شود و امور جزئی تمام نمی 

رود، چنین انتها. برای کسی که بالا می کنند. عقل فعال از آنچه در عالم هست، خبر دارد به صورت بی فعال نقل می 

ای که قابل قیاس با  ( به گونه شودتر )افاضه می های بیشتر و عمیق عمقی هست. هر چه سلوک بیشتر )باشد(، دانایی 

 قبل نیست.  

 شور و عشق بیشتر  ��
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هایی  شود. ما شوق دم بر آن افزوده می بهدهد، شور و عشق فراوانی در خودش دارد که دم هر شهودی که روی می  

مغناطیس  برد. این حالت را  رسد که این عشق انسان را با خود می که اول داریم، گاهی اوقات به حدی از تشنگی می 

ای که من دارم  اند: اگر این مستی گویند. و بعد از این، تمام شهودات چیزی سراسر عشقی است. و برخی گفته قرب می 

قابل وصف نیست که اگر از ابتدا به او  ها پخش شود، همه مست می بین همه انسان شوند. و این شور و عشق اصلاً 

و دادند، نمی می  بعضی عزم همت قوی   توانست تحمل کند؛ هر دم عزم  از عزم تر.  بعضی  به حساب ها، نسبت  ها عزم 

 ها عزمی نداریم!آید. اگر اولوالعزم را ببینید، ما نسبت به آن نمی

 محال  مشیۀالله  ��

شود که هر دم تقرب بیشتری پیدا شود به حضرت حق. اصلش هم به دنبال تقرب و بندگی هستیم.  این باعث می  

ست که آن قدر قرب حاصل شود که تو نمانی و خدا بماند و انسان محالّ مشیۀالله شود. و خداوند بندگی نهایی آنجایی ا

پایان که تا کجا ندارد و تا انتها ادامه  کنیم به سلوک و اندیشه بی حکومت کند و کسی اگر این را ببیند، از آن تعبیر می 

انتها پیداکردن، اگر  توانی! این تقرب بی دارد. تو می   انتها است و انسان هم مقام لایقفیدارد. چون حقیقت هستی بی

رود و  کم به سمت عمق می بخواهیم بگوییم تجلی اسمائی دارد از این اسم به آن اسم و از آن اسم به اسم دیگر و کم 

انتها بی رسد به اسمای ذاتیه در تعین ثانی و بعد می رسد به اسمای ذاتیه در تعین اول. در آنجا هم به صورت  بعد می 

اجمعین است. این باعث  علیهماللهرود؛ چون همیشه حظّی از تجلی دارد. تجلیِ ذاتیِ اصلی برای اهل بیت صلوات می 

 سویی نیست.تر شود و ایندم رفتارش خداییبهتر شود و دم دم الهیبهشود که انسان دم می 

 مراتب ایمان  ��

دهد ذیل »أَسْلمَْتُ لِرَبِّ الْعَالمَِینَ«)بقره، آیه  راتب ایمان را توضیح می علامه طباطبایی در اواخر جلد اول المیزان م 

دهند: مقام سوم ایمان مقام رضا است که راضی است به دستور الهی و  گونه توضیح می ( مقام سوم ایمان را این 1۳1

رم اسلام و ایمان که مرتبه فنا است. رسد به مرتبه چهاشود. بعد می ومِنّ ندارد و از کل هستی هم راضی می گاه مِنّهیچ

فهمد بندگی یعنی چه. تا حالا بندگی  گوید اصلاً جنس این مقام با مقام رضا فرق دارد. از این به بعد تازه می در اینجا می 

 کرده بود، ولی بندگی )ناب( نکرده بود. یعنی راه باز است و به شکل طولی و تشکیکی همه مراحل را نگاه کنید. 

کند.  کند. اگر این )نگاه( آمد، نوع دستورات تغییر می سئله در مسلک حضرت استاد خیلی زیبا معنی پیدا میاین م 

کند، ولی معنایش این نیست که از مراقبه در  تا کی باید مراقبه داشته باشیم؟ جنس مراقبه چیست؟ جنسش تغییر می 

ه است که در ابتدای دروس عرفان در وادی عمل آنها را  بیاید. علامه طباطبایی مراقبه را در چهار مرحله توضیح داد

 توضیح دادم.  
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کردن، یک نوع مراقبه است و همیشه احساس حضور حق کردن، این هم خوب است. ولی  جانب خداوند را رعایت 

مخصوص    گونه نیست. اصل مراقبه )همیشه( پابرجا است. همیشه مراقبه هست، ولی مراقبۀوقتی بالاتر رفتی، مراقبه این 

رسد که قرآن خواندنش هم تغییر  خواند، ولی به جایی می گویند: مراقبه مع الله مطرح است. گاهی قرآن می آن مقام. می 

 خواند. کند که خود خداوند متعال است که دارد قرآن می کند و گاهی احساس می می 

فرمود: استادی به شاگردش گفت: قرآن  گوید به صورت نهایی قرآن بخوانید. ایشان می حضرت استاد از ابتدا نمی  

الله و  ای که نزد رسول خوانی. چند وقت بعد گفت: قرآن بخوان به گونه ای که احساس کنی نزد من می بخوان؛ به گونه 

امام معصوم هستی. بعد اثری عجیب داشت . و بعد فرمود: قرآن بخوان آن گونه که نزد خدایی. و اثر کرده است و تا  

 کند. کند. این دستور همیشه هست، ولی نوع آن تغییر می ست. اصلاً نوع قرآن خواندن تغییر می عمق رسیده ا

دائم   استاد دستور وضو داده است که همیشه  درباره  حضرت  داده است  توضیحی  ایشان گاهی  ولی  باشید،  الوضو 

جفانی«. ایشان چون خودش روایتی که هر کسی وضو گرفت و نماز نخواند »فقد    حقیقت وضو که خیلی عجیب است؛

داد؛ یعنی وضو و مراقبه و  تدریج ارتقا می این مسیر را طی کرد، دستور وضو را به شاگردانی که بالاتر آمده بودند، به 

 کند.کم تغییر می شود، ولی جنس آن کم قرآن خواندن برداشته نمی 

مود: همین جور و همین طور باید باشد. اگر  فرکرد و می گفت: این حال به من روی داد، استقبال میگاهی کسی می  

 کند، باید در دستورات ایشان اشباع شده باشد. در دستورات حضرت استاد اشباع شده است. کسی این مبنا را قبول می 

کرد که این علم باید از دانایی به دارایی تبدیل  تان را رها نکنید، ولی تأکید می داد که کار علمیهمیشه دستور می  

کند به کار علمی شهودی. جنس کار در سلوک باید به این سمت د. باید به شهود تبدیل شود. یعنی بعداً تشویق می شو

 برود. هیچ وقت نگویید بس است. اصل ذکر باید باشد، ولی ذکر باید چه شود؟  

 آورد مکتبی که تشنگی می ��

یشان تشنگی ایجاد شده بود، دستور گرفت و ذکر را ادامه  مرحوم ملاعلی نوری بعد از اینکه استاد قَدَر شده بود، در ا 

شود تا اینکه به او گفتند: تو خودت باید ذکر شوی! و از آن به بعد راه برایشان باز شد. )ملاعلی نوری  داد. دیدند نمی 

لی عمق ذکر  کند(. از ذکر در نیامده است، وهفتاد سال استاد بود و واقعاً کار صدرایی تشنگی ایجاد می حدود شصت 

 برایش باز شد و همان را ادامه داده است.  

دم  بهشود دم شود؛ این می داد اگر شما در راه بیفتید، حال خودتان، خودش راهبرتان میحضرت استاد توضیح می  

متوقف  گاه وقتی به مقامات معنوی رسیدی، های ثابت. معنای این اصل این است که هیچ درپی در دل شیوه سلوک پی 

 نشو و قانع نشو. 
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کنیم. مثلاً اگر از صد سال عمر ما، نود و نُه سال و یازده ماه گذشت و هیچ به ما نداده باشند ما کار خودمان را می  

ایم. آنی که گفتیم، در برزخ و قیامت هم صعود معنا دارد. اصل  ایم و عمل به وظیفه کرده ای نیست، ضرر نکرده مسئله 

گوید: اگر کسی در اینجا به کشف  ه حق، خوب است، ولو اینکه به انسان چیزی ندهند. صدرا می ذکر گفتن و توجه ب 

نرسد، قطعاً در برزخ و قیامت به او خواهند داد. اگر به کسی هم ندهند، مشکلی نیست، ما به دنبال این هستیم که سالم  

ضرر نکردیم، اگر هم دادند، بله انسان نفس تازه  زندگی کنیم و عمق را ببینیم و به سمتش حرکت کنیم. اگر ندادند، ما  

رساند. درسم را  رود. مراقبه کن، خود همین خوب است و انسان را به کمال می کند و خستگی از تنش بیرون می می 

خواندم، در عین حال چشم و گوش و زبانم را مراقبت کردم. حتی ذکر را به زبان گفتن، لطف دارد، خوب است، همین 

گفت من روزی صد مرتبه سورۀ توحید خواندم و به انبیا هدیه کردم. )  خدایی می دار و این لطف دارد. بندهرا نگاه  

 مطمئن هستم انبیا با من هستند(.

                                     

 الاولی/ شنبه(/ اول جمادی ۱۴۰۱/۹/5( )۸) 3۷۴جلسه 

علیه پرداختیم. اصول و مبانی،  اللهزاده آملی رحمتسلوکی حضرت استاد حسناز اواخر سال قبل به اصول و مبانی   

می پایه داده  سلوکی  دستورات  آنها  اساس  بر  که  هستند  کرده هایی  بیان  را  مبنا  و  اصل  پنج  تاکنون  .  1ایم:  شود. 

.  ۵شنیدن؛ علم و حرف . تأکید بر  4. عقلانیت سلوکی؛  ۳. عرفان سازگار با زندگی و حیات اجتماعی؛  2محوری؛  شریعت

های  های سلوکی ایشان است. انصافاً تحلیل وقفه. بحث بعدی ما نکته پایان و سلوک بی انتها و حرکت بی توجه به اوج بی 

عمیقی در کار ایشان روی داده است. در همین بحثی که داشتیم، اصول و مبانی سلوکی حضرت استاد، الان مبنای  

 کنیم. ششم را عرض می 

 یین سلوکی . تب ۶ ��

دهیم؛ یعنی انجام بده و  شویم، یک وقت تعبداً انجام می منظور از تبیین سلوکی این است وقتی دست به کاری می 

دهند که سرّ و لمِّش چیست و چه  گونه است. اما برخی توضیح می برو. نپرس چه خبر است، برو! برخی روششان این 

گوید، فلسفه  داند که ذکر می دهیم. بعضی مواقع انسان میی عنوان میکند. این را تبیین سلوکنسبتی با جان پیدا می 

اش چیست،  داند. قرآن خواندن فلسفه داند سحر چیست. اگر مراقبه دارد، فلسفۀ آن را می ذکر چیست. اگر سحر دارد، می

 گوییم تبیین سلوکی. داند. این را می می 

بلکه    نیست،  اولیه  را می توجیه می صرف دستوردادن در حد  تبیین دستور  استاد  توضیح  کنند. حضرت  گفتند و 

ایم. اصلاً سلوک کردن چرا؟ این دستور برای چه؟  اش چیست. این را در کار برخی از بزرگان دیده دادند که فلسفه می 
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دند که سرّ آن  کردادند، تلاش می کنیم؟ حضرت استاد معمولاً دستوراتی که می ای را دنبال می شود؟ چه نتیجه چه می 

 دستور را هم بیان کنند و توضیح دهند که چگونه است، تا شخص بداند که چگونه است و چرا و چگونه اجرا کند. 

 مزایای تبیین سلوکی  ��

خدایی به یکی از  شود. بنده . شفافیت مسیر؛ یکی از دلایل این است که برای شخص، شفافیت مسیر روشن می1 

کرد که توصیه ایشان جهت به تجرد برزخی داده بود و آن شخص بعد از مدتی فکر می   شاگردان دستوری جهت رسیدن

 خواهد او را به کجا بکشاند.دانست آن استاد میاش تخیلی و توهمی است. او نمی رسیدن به این مرتبه است که همه 

برای رفتن به حرم دو راه هست،  کند. مثلاً اگر بگویند  . وضوحِ در سِیر؛ بر اساس شفافیت، به صورت واضح سیر می 2 

های تبیین است. کنید. این یکی از خاصیت خواهید بروید، با وضوح سیر می گونه، وقتی می گونه و راه دوم آن راه اول این 

تواند سیر کند؛ یعنی با چشم باز و ورود واضح ای است که هر چه مسیر واضح شود، بهتر می اصلاً کنش انسانی به گونه 

 طبیعی داشتن.و روان و 

کند و  شود، طمأنینه پیدا می کند. وقتی برایش وضوح دارد و وارد می . ایجاد طمأنینه؛ طمأنینه در ورود ایجاد می ۳ 

ای داشته  کند. در سلوک باید یک طمأنینه کند. در کار سلوکی طمأنینه خیلی کمک می با آرامش این مسیر را طی می

داند در کجای راه است و چگونه است؛  خواند، میۀ سلوک وامثال اینها را می دور حقایق و فلسف  باشیم. کسی که یک 

 فهمد که چگونه مسیر را طی کند.  می 

داند متوجه است که در برخورد با مشکلات چگونه عمل کند. ممکن  . اثرگذار در کیفیت سلوک؛ وقتی انسان می 4 

ند است. اما شخص باید بداند که اگر در این مسیر هست،  است در مسیر این حال به او دست دهد که همه عالم به او ب

 بنده هست! )بندگی را فراموش نکند(.  

 شدنِ مَلَک از علامهآزردهدل  ��

علیه از مرحوم قاضی دستوری گرفته بودند. مرحوم قاضی فرموده بود اگر در حین عمل  اللهعلامه طباطبایی رحمت 

فرمود: من مشغول بودم دیدم  نکن. به کار خودت مشغول باش. علامه طباطبایی می به این دستور مَلَکی آمد به آن اعتنا  

که مکدّر شده بود رفت. آن مکدّرشدن  گردد. من طبق دستور استاد نگاه نکردم و آن مَلَک درحالی مَلَکی آمد و دور من می 

 گونه بود.همچنان در خاطر من هست؛ ولی دستور استاد این 

شان و اخذِ اصولِ  های سلوکی ها مشخص شود تا درست به نتیجه برسد. برخی دغدغه و راه   هایی شودباید تبیین 

فهمند باید چه کار  شان، خیلی زیاد است. خود حضرت استاد از این دست افراد بودند. این افراد به وقتش می سلوکی 

اصول را بشنوند تا بهفمند که چگونه است فهمند. اما بقیه افراد، باید این  کنند؛ چه در سقوط و چه در صعود همه را می 
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و باید چه کار کنند و چه کار نکنند، تا سلوکی مؤثر داشته باشد. مثلاً اگر شیطانی آمد و گفت تکلیف را از تو برداشتیم،  

 دهد.  های سلوکی به انسان این قدرت را می چه کار کند. تبیین 

هایشان چه در کتاب و چه در درس.  ی را شنیدیم؛ در حرف ما در کار حضرت استاد، خیلی از حقایق اسرار سلوک 

گویم. در بحث کردند. من چند نمونه را می برخی از این حقایق، مرکز ثقل آن مباحث سلوکی بود که ایشان بیان می 

و    سازد و اینکه سحر چه اثری دارد فرمود: باید سحر داشت. ایشان توضیح دادند که تعقل با تعلق نمی سحر ایشان می 

شوم و حالم بد  گفت تا برای ما وضوح حاصل شود. اینکه یک سحر بلند می می   هایی در باب سحر شود. نکته چه می 

گونه مسائل  گونه است. حتی خودشان که برخی به تجربه سلوکی خودشان بود، اصطیاد اینفهمم که چرا این است، می

 را زیاد داشتند. بگذارید من یک نمونه بگویم. 

اس   می حضرت  ذکر  دستور  که  ذکر  بحث  در  بحث تاد  از  خیلی  کتاب  دهند،  در  بود  دیده  مثلاً  است؛  دیده  را  ها 

هست که ایشان آن را آورده است. )به همان جا ارجاع    بحرالمعارف عبدالصمد همدانی یک نکته بسیار عالی در ذکر

شود  شود تبیین سلوکی. این باعث می ن می پرداخت. ایپرداخت؛ به جوانبش و به قیودش می دادند(. به مغز کار می می 

لای مباحث آمده است، خواهیم  که حتی کیفیتِ ذکرِ انسان هم تغییر کند. البته بعضی از دستورات ایشان که در لابه 

 آورد.  

آورده تجربه   از دیگران  یا  و  استاد  تجربه های سلوکی خود حضرت  به ما بصیرت می اند،  دهد، در  های سلوکی که 

ای در آن وجود دارد. اینها را باید اخذ کرد. در باب سحر، ذکر،  های ویژه اصول و قواعد سلوکی است. تبیین حقیقت  

 اش ذکر شده است. مراقبه، قرآن همه این دستورات در بیانات ایشان فلسفه 

 کتاب فن یِ سلوکی  ��

های فلسفی  طور که کتاب هایی داشته باشیم در این فضا به شکل فنی. مثلاً همانواقعاً باید به جایی برسیم که کتاب 

خوانیم، در سلوک هم باید چند کتاب فنی بخوانیم. و حتی نشان دهیم که مبانی و اصولی که  و عرفان نظری فنی می 

اینجا می  و چرا. درست مثل آن کاریبه  انجام می   کشاند، چیست  اما که پزشکان  این که درد بکشند،  دهند، بدون 

توانند درمان کنند. در مباحث سلوکی هم باید کشند و بدین طریق می دانند کسانی که این درد را دارند، چه می می 

شود کسی این مباحث را خوب بخواند و حتی راهبر سلوکی شود، بدون اینکه خودش سلوک  گونه باشد و حتی می این

 کرده باشد.  

مباحث سلوکی باید به صورت اجتهادی کار شود؛ آیات و روایات فراوانی وجود دارد که به زوایای پنهان جان اشاره   

نظیری در شریعت وجود دارد، متأسفانه اینها به  تواند موجب کمال جان شود، حتی ادبیات بی کند. چیزی که می می 

ه اینها، خود شخص هم باید اهل سلوک شود و دست به کار شود تا بتواند شکل علمی جاری نشده است. اما در کنار هم 

 درست مسیر را طی کند. 
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 شیطان بر سر صراط!  ��

ای گرفتم و در این چله دیدم که شیطان چگونه بر سر صراط نشسته است! در صراط چه  گفت: چله خدایی میبنده  

رود و نوری که از  کند یعنی چه. نوری که از جلو می حمله می  کند. اینکه شیطان از چهار طرف کند و چگونه اثر می می 

ایم. خیلی از این اسرار در قرآن آمده است. ها را توضیح داده برنده یعنی چه. این رود یعنی چه. نور پیش دست راست می 

بگیرد، انصافاً برای  دست آورد. اگر کار علمی منظمی صورت  های سلوکی نابی در دل آن وجود دارد. آن را باید به تبیین 

 اهل سلوک راهگشا است. 

 سلوک عام  ��

ها  شود و چه به سمت خوبی ها که منتهی به جهنم می اند؛ چه به سمت بدیها در سلوک در سلوک عام، همه انسان 

باید فهمید. اند. این سلوک را  ها در سلوک شود. این سلوک را قرآن بیان کرده است. همۀ انسانکه منتهی به بهشت می 

شود. زوایای پنهان نفاق  اصل سلوک را باید حل کرد که سلوک عام است. لذا تمام زوایای پنهان منافق و کافر گفته می 

های سلوکی مربوط به حوزه و حیطه  شود؛ یا در ایمان و عبودیت چه زوایایی نهفته است. اینها تبیین خفیف گفته می 

 از باشد.عمل و سلوک است تا در عمل دست ما ب

ایم دربارۀ برخی امور که تأثیر چندانی در سلوک ندارند، کتاب نوشته شده است که باید چه کار کرد؛ در یک  دیده  

ها، این کار های اعِمال با تمام دقت های کار، شیوه کار جزئی مکانیکی. چه مراحلی، چگونه و چه کار باید کرد. تکینک 

های سلوکی  کند. دوستان سعی کنند که دغدغه ده است و کسی هم این کار را نمی کنند. اما در سلوک این کار نشرا می 

های سلوکی خیلی اهمیت دارد. حضرت استاد از این دست های سلوکی باشند. نکته پیدا کنند و به دنبال اصطیاد نکته 

 آورد.  بودند و در کار خودشان هم این را می 

   علت ریزش و انحراف در سلوک ��

های درستی  های سلوکی یا انحراف در سلوک است، به خاطر این است که تبیین شکلاتی که باعث ریزش یکی از م 

توان گفت اگر ده نفر  شود که حتی می اش این می خواهید به صورت فنی پیش بیاید، نتیجه صورت نگرفته است. اگر می 

این دستور. آن آقا جنسش جنس علمی    دارید، ده نوع سلوک خواهید داشت. مثلاً این آقا جنسش، جنس عملی است

های سلوکی برایش  است، این دستور. و ممکن است ذکر واحدی دو نوع توضیح داده شود. شرطش این است که تبیین 

ها که از  دادند، ولی به بعضی از طلبه حل و هضم شده باشد. حضرت استاد با اینکه به کسانی دستور اربعین کلیمی می 

داد. بسته به افراد باید دستور  خواهد روزه بگیرید و دستور خاصی به آنها میفرمود: شما نمی ، می نظر بدنی ضعیف بودند 

 در چنته داشت.
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 افراز اصول و امهات سلوکی ��

کنم کار سلوکی و تراث های سلوکی. احساس می یاد بگیریم ابراز و افراز اصول و امهات سلوکی با همین دغدغه  

زاده  لوکی، به اولیات در سلوک اکتفا کرده است؛ گرچه علامه طباطبایی و حضرت استاد حسن موجود در کار اجتهادی س 

لا ای که وجود دارد، در لابه های سلوکی اند. ولی باید تفصیل بیشتری پیدا کند. نوع کتابآملی در این مسیر پیش رفته 

 ها خیلی اهمیت بدهید. گونه را در این بحث گاهی گفته شده است چرا و چگونه. چرا و چاین نکات گفته شده است. گه 

 های سلوکی ها و نکتهمطلب سوم: تبیین  ��

ها و دیگری اصول و مبانی سلوکی حضرت ایم: یکی دستورالعمل در مکتب سلوکی تا به حال به دو بحث پرداخته  

ه عمدتاً تجربه خودشان  های سلوکی است؛ دقایق و اصول و امهات سلوکی است ک ها و نکته استاد. بحث بعدی تبیین 

دهد. یعنی انسان باید بعضی از  کنند. این کار به انسان خیلی سرمایه می است؛ گرچه گاهی از دیگران هم استفاده می 

 چیزها را بشنود.  

امور کلی بیان شد؛ معرفت نفس و عرفان نظری و وحدت شخصی در جای خود. آن سرمایۀ کلی بیان شد. الان   

 کند. بحث مهمی است.شنود، رمز کار را پیدا می ویژه سلوکی است. بعضی از اینها را تا انسان می های صحبت از نکته 

اینجا ترتیب مباحث نداریم، چون باید تمام مباحث ایشان را ببینیم؛ فرصتش را ندارم. الان به صورت کشکولی بحث   

پایان ممکن است این مباحث را به ترتیبی    الامری در مباحث نیست. اگر شد، درکنیم، لذا ترتیب منطقی و نفس می 

 زنیم. گره می 

تواند مؤثر باشد در نفسِ سلوک ما، نفسِ توجه ما، آنها انتخاب شود. و  تلاشمان این است برخی از موارد را که می  

کردند.   الا مباحث بسیار است. مباحث اثرگذار را خواهیم گفت. حضرت استاد کل فلسفه و معارف را از افق اعلی تبیین 

این حرف  از آن منظر  را می و  تبیین میها  را  یافتند  آنچه  تجرد نفس  درباره  مثلاً  استدلال  زنند.  برایش  بعد  و  کنند 

 آورند.می 

 اصل اول: صفای باطن ��

گوئى و خلاصه از مشتهیات  سرائى، بلکه زیادهکارى و از گزاف و یاوه خوارى و هرزه »آن که چند روزى خود را از هرزه  

یابد؛ و آثار او را  بیند که اقتضاى تکوینى نفس این است که از ریاضت، ضیاء و صفاء مى و تعشقات حیوانى باز بدارد، مى

ساز، اعنى منطق وحى »إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یهَْدِی لِلَّتِی هِیَ  نور و بهائى است. پس اگر ریاضت مطابق دستورالعمل انسان

تکوینى نفس به کمال غائى و نهائى خود نائل آید« )صد کلمه در معرفت نفس، کلمه چهل و  أَقْوَمُ« بوده باشد، اقتضاى  

 نه(. 
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دهد. معمولاً چهل روز و  اگر انسان چند روزی جلوی تعشقات نفسانی را بگیرد، صفای باطنی خودش را نشان می  

چله را به هم وصل کنند تا کار درست دهد. )وبرخی باید خون دل بخورند و چند  ایم که برخی ده روز هم جواب می دیده 

بینیم که موجب بیند. می دهد، مثلاً چهل روز، همان ایام صفا را می شود(. ولی این هست که همان اندکی که انجام می 

 شود. صفا می 

                                     

 الاولی/ شنبه(جمادی۸ ۱۴۰۱/۹/۱2( )۹) 3۷5جلسه 

های سلوکی  زاده آملی پرداختیم. مقام اول، دستورالعمل از سال گذشته، به مکتب سلوکی حضرت استاد علامه حسن 

های دستورالعمل سلوکی  ایشان بود. مقام دوم، اصول و مبانی دستورات سلوکی ایشان بود. اصول و مبانی هم جزء بحث 

 است تا قدرت تقییم و ترجیح پیدا شود.  

 عت در سلوکنقد مبنای سر ��

گویند: انسان باید به سرعت از این نشأه در برود. آیا سرعت معیار  کنند؛ می ها سرعت را خیلی جدی مطرح می بعضی  

گویند خوب است است؟ ما در گذشته، به بحث سرعت نپرداختیم. واقعیت این است که سرعت معیار نیست. برخی می 

ت، کم نیاورد و یا دچار انحراف نشود؛ لذا سرعت معیار نیست. در موارد  دار شود تا وقتی که آن طرف رفانسان استخوان

 شود، اما قاعدۀ کلی این است که سرعت معیار نیست. استثنا بحث سرعت مطرح می

اش باز شود. اما معتقدم نباید بنایِ برخی بر این است که به سرعت شخص را از این نشأه بکَنند تا چشم برزخی  

ای و در شرایطی، سرعت اعِمال شود. بر فرض که هیچ انکشافی  گاهی و در مرحله چه ممکن است گه گونه باشد، گراین

حاصل نشد و فتح و فتوحی پیدا نشد و هیچ نحوه اقتداری هم پیدا نشد؛ چون حاصل نشد، پس این چیست که من  

هیچ باکی نیست. تو که مشغول    سازد؛هایت مطابق شریعت باشد، تو را می ام؟ اگر دستورالعمل خود را مشغول کرده 

هایت شدی تا جلویش را بگیری، ولو اینکه برای تو کشف  الطلوعین شدی، مشغول راز و نیاز شدی، مشغول خلافبین

تواند به او نشان  و انفتاحی حاصل نشود، اما این کمال تو است. اگر بداند این کمال است و اگر کسی اهلش باشد، می

 ال است. دهد که چگونه برایش کم

کند و عبادت و مراقبت و توجه و ذکر را داشته باشد، اگر این دنیا برایش حاصل نشد،  اگر کسی تمام کارهایش را می 

 آن دنیا به او خواهند داد. 

 شیطنت در سلوک  ��
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برایشان مضر است و  اند. معمولاً  اند، ولی اعتدال انسانی پیدا نکردهایم افرادی که اهل کشف و مکاشفه شده دیده  

کند. بله، گاهی دیدن چند نمونه از احوال خوش، چیزی است، ولی اینکه پایه کار قرار بگیرد، چیز  مشکلاتی ایجاد می 

های سنگین انجام  گیرند. سرعت زیاد، خیلی مضر است و گاهی ریاضت ها سرعت را خیلی جدی می دیگری است. بعضی 

کند، اما اینها به این صورت به عالم مثال وصل شود و گاهی به جاهای دیگر وصل می   دهد تا از عالم ماده عبور کند ومی 

شود. مگر شیطنت درست نیست. چنین چیزی اگر با اعتدال انسانی نباشد و با گناه همراه باشد، تبدیل به شیطنت می 

های شدید. است و دیده است و نفسانیت  ها سر بزند، رفتهتواند به خانهبیند راحت می از کجا سر در آورده است؟ مثلاً می 

 اند. اگر این است، پادشاهان هم دیگران را تحت سلطه خود قرار داده 

 اعتدال و کمال انسانی ��

سرعت معیار نیست. معیار اصلی، اعتدال و کمال انسانی است و اگر کشف و فتح و فتوحی هم حاصل نشد، نشود.   

هایی که با سرعت خدا را با چشم قلب ببیند، اما اینها معیار نیست. این نحله تواند  کشف خوب است و انسان با آن می 

اش درست نشده است. این چه کاری  برند، خوب نیست. هنوز استوار در خُلق کریم نشده است؛ هنوز بیداری شبانه می 

خواهیم  است. ما می   ها در غیر وقتش بیاید، مزاحمگونه جلو رفته است. برخی کشف و کرامت است؟ شیطان هم همین 

اید؛ اصلش رضوان و  بنده شویم. از نظر دینی هرچه )بیشتر( بنده شوید و به رضوان حق نزدیک شوید، آنجا رسیده

ابن ندهد.  یا  بدهد  و شهود دست  را می عربی می بندگی حق است؛ حال چه کشف  اهل  گوید: من کسی  شناسم که 

 شود و خودش هم خبر ندارد. ده است؛ او گمراه می مکاشفات است، اما گرفتار سنت استدراج الهی ش 

رسد؛ و گاهی اقتداری است.  تدریج می کند و به گاهی روال موهبتی است که زمانی شخص روال طبیعی را طی می  

کردن محور باشد. اگر کشف هم  اند. اصلش این است که بندگی گونه این اقتداری نوعی شیطنت است. مرتاضین این

آید. گویند: زودتر برسیم و تأمین کنیم؛ این از هر کسی بر نمی کند. برخی می ز هم راه بندگی را طی می داشته باشد، با

اش خدایی شود. اما اگر شخصی که به این افق رسیده است، اما مطابق افقش حرکت نکند، این خوب نیست باید همه

 و خطرناک است.

 صد سال ذکر  ��

اگر من ذکری  خدایی میبنده   این ذکر اصل کار است، می گفت:  بدانم  و  بگویم  اینکه هیچ را صد سال  ولو  گویم 

ام، ولو اینکه  فهمد که من این راه را رفته فهمد. می)چیزی( به من ندهند. کسی که درس خوانده است، اینها را بهتر می 

ادند، اما شکی در این هیچ ندهند. یکی هم مثل ملاحسینقلی همدانی سی سال زحمت کشیده است، ولی به او هیچ ند 

مسیر پیدا نکرد. )و بعد از آن سی سال راه برایش باز شد(. پس باید دانست که معیارهایی از این دست وجود دارد و  

 باید مراقب بود که چه مبنایی از مبانی سلوکی در کار است و کدام مبنا حق است و کدام حق نیست.  
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 نکات و تجربیات سلوکی حضرت استاد   ��

گوئى و خلاصه از مشتهیات  سرائى، بلکه زیادهکارى و از گزاف و یاوه خوارى و هرزه که چند روزى خود را از هرزه   »آن 

یابد؛ و آثار او را  بیند که اقتضاى تکوینى نفس این است که از ریاضت، ضیاء و صفاء مى و تعشقات حیوانى باز بدارد، مى

ساز، اعنى منطق وحى »إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یهَْدِی لِلَّتِی هِیَ  رالعمل انساننور و بهائى است. پس اگر ریاضت مطابق دستو

أَقْوَمُ« بوده باشد، اقتضاى تکوینى نفس به کمال غائى و نهائى خود نائل آید« )صد کلمه در معرفت نفس، کلمه چهل و  

 نه(. 

 صفای فطری  ��

ه قرار است به بدن تعلق بگیرد به حسب حقیقت روح  اصل حقیقت ما جز صفا و نور نیست. به تعبیر دیگر، آنی ک 

طور که یک صفای  شود یک صفای فطری در همه هست. همانخداوند، خودش سراسر نور و صفا است و همین باعث می 

کنند، باز هم صفا  هایش هم یک پایه صفا دارد. حتی در دعواهایی که می بینیم، حتی دروغ گفتن ویژه در کودکان می 

گردد به روح  گیرند، انگار که هیچ دعوایی با هم نداشتند. این صفای فطری برمی یلی زود کنار هم قرار می دارند و خ

 خداوندی که در ما هست.

گوید: من وقتی خلأ بدن کردم، نفس خودم  کند که اصلش از فلوطین است. او می شیخ اشراق یک کلامی را نقل می  

بودند. سراسر نور و صفا برای خود احکامی دارد. آن جنود عقلی که در روایات اش صفا و نور  و هرچه در آنجا بود، همه 

اند، جهات صفا و تجردی نفس ما هستند؛ هفتاد و پنچ سپاه عقل. نوجوانی را دیدم که خیلی صفا داشت، بعد از  گفته 

 یک سال که او را مجدد دیدم، خیلی ضمخت شده بود. 

 دو نجوا  ��

آید. در این موقع، دو نجوا در انسان  ای در انسان پدید می یرد، اقتضائات بدنی و نفس امارهگنفس که به بدن تعلق می  

گوید کام بگیر. همۀ ما گوید خیانت نکن و یکی می ای. یکی می آید، یکی فطری توحیدی و دیگری نفس اماره پدید می

ها و  ها و پرخوابی ها و پرخوری ولی از این پرگوییبا شدت و ضعف اینها را داریم. این روح خداوندیِ پر از صفا را داریم،  

شود که  شود. اینها باعث می ها گاهی شدید میها به اصل خود، غفلت، این توجهیشود. از بی گناهان شدیداً مکدر می 

 شویم.  دهیم و مکدر می کنیم و صفای فطری خود را از دست می خود را گم می 

 گناهان؛ لای و لجنِ جان ��
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آمد، پاک و زلال بود، اما چگونه اینقدر  شود. آبی که از سرچشمه می آید، بدرنگ و بدبو می از چشمه آب زلالی می  

مکدر شد؟ به خاطر اینکه جویی که در مسیر بوده است، آلوده بود و این باعث شد که صافی و زلالی آب گرفته شود.  

زا است و  های نفس، گناهان ما است؛ اینها عجیب مشکل کند. لای و لجنما را آلوده می   گناهان ما این مجرایِ جان

آید و  های غلط که در ما می های سوء و نگاهها و نیت کند و هر گناهی به اندازه خودش. این خلاف نفس را مکدر می 

 افتد. صفا می  شود به بوی بد و رنگ سیاه و از آنرود، این لای و لجنی است که تبدیل می می 

گونه کرده است و چرا کرخت است و رفتار غلط دارد.  بینیم که بعد از مدتی چرا این کارها ما را اینبه تجربه می  

بیند که یک گناه چقدر فرماید: مؤمن دو چشم در بیرون و دو چشم در درون دارد. گاهی می السلام می امام صادق علیه 

 کنیم.  کردن خود استفاده می ای ساختن است، اما ما تمام روز را برای خراب گذارد. تمام روز بردر او اثر می 

کند از نظر روحی تهِ چاه است نه اینکه این جان یک نور و ضیاء و صفایی دارد. اصلاً خفته  انسان گاهی احساس می  

تاد و پنج سپاه برای جان  به تمام معنا است. یکجا نشده است که یک نوع لطافت و نرمی و تواضعی داشته باشد. آن هف

شود.  بیاید، آلوده و پر از لجن می   است. اما گاهی این جویِ جان آنقدر لجن گرفته است که اندک آب فطرت توحیدی

 کند. إِنَّ الإِْنسَْانَ لَفیِ خسُْرٍ .این خاصیت ما است. هر کس به این نحو عمل کند، قطعاً ضرر می 

گویند: حتی یک  اماره باشد، یقیناً ضرر کرده است. کسانی که اهلش هستند، می اگر کسی در طول روز درگیر نفس   

ها،  اش هم در روز اگر انسان داشته باشد، ضرر کرده است. فکرها و خطورات و اعمال و بینات از گناهان و ناپاکیدانه 

بارد و قدرت هیچ کاری  تی از او می ام کسانی که خیلی پرخواب هستند، تعلق به بدن و کرخکند. دیده اینها بسیار اثر می 

 آورد. شود، )بیشتر( آلودگی می را ندارد. و جوشش جان نیست. پرگویی و پرخوابی و گناه، هرچه بیشتر می 

بیند. کسی که ریاضت بکشد و مواظب باشد و  شود که انسان در خودش صفا و ضیاء نمیها باعث می این آلودگی  

های  هر حرفی را نزند و از این تعشقات دست بردارد، در واقع با این کارها، لای و لجن   گویی نکند وپرگویی نکند و هرزه 

دانستم که جانم این قدر صفا  فهمد که جانش عجب صفایی دارد. تا به حال نمیکند؛ آن وقت می جان را برطرف می 

 دارد.  

زنند به اینکه جویِ  ست نیست؟ مثال می اند: چرا با این همه نمازخواندن، هنوز هیچ چیز ما دربزرگان نقل کرده  

ای یا خیر؟ این لای و لجن، نماز را  خواهی نشان دهی، این جویِ را پر از لای و لجن کرده جان که آب روان نماز را می 

ثی  کند. ظاهراً مولانا این مطلب را در مثنوی دارد. لذا یک بحکند و همین نمازی که باید اثر کند، دیگر اثر نمی آلوده می 

های جان برطرف  ها را برداشت تا سیاهیای تعشقات و تعلقات و کدورت گونه که باید توجه کرد این است که باید به 

 کند.شود. تقوایی که در دین مطرح شده است، چیزی است که به ما کمک می 
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 الثانی/ شنبه(جمادی۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰( ) ۱۰) 3۷۶جلسه 

های سلوکی( و مقام دوم )اصول و مبانی سلوکیِ( حضرت استاد بیان شد و به مقام سوم  مقام اول )دستورالعمل  

 رسیدیم.

 مقام سوم؛ نکات و تجربیات سلوکی حضرت استاد  ��

اند. گذاشته کنند یا از خودشان است یا از دیگران است و حضرت استاد روی آن صحه  این تجربیات که ایشان نقل می 

پسندند؛ به این معنا که این کنند که این بیان را خیلی میمثلاً در بحث ذکر بیانی از ملاعبدالصمد همدانی نقل می 

 اند. اند و این بیان و عبارت را پسندیدند و آورده تجربه را خودشان داشته 

های بندیرائه در جای دیگر، اینها را دسته شود برای اکنیم، اما می این نکات و تجربیات را با نظم خاصی بیان نمی  

های سلوکی یک به یک گفته شود. اولین نکته را در جلسات قبل از صد ای کرد. )در اینجا( فقط قرار است نکته ویژه 

 کلمه بیان کردیم. 

صه از مشتهیات  گوئى و خلاسرائى، بلکه زیادهکارى و از گزاف و یاوه خوارى و هرزه »آن که چند روزى خود را از هرزه  

یابد؛ و آثار او را  بیند که اقتضاى تکوینى نفس این است که از ریاضت، ضیاء و صفاء مى و تعشقات حیوانى باز بدارد، مى

ساز، اعنى منطق وحى »إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یهَْدِی لِلَّتِی هِیَ  نور و بهائى است. پس اگر ریاضت مطابق دستورالعمل انسان

ه باشد، اقتضاى تکوینى نفس به کمال غائى و نهائى خود نائل آید« )صد کلمه در معرفت نفس، کلمه چهل و  أَقْوَمُ« بود

 نه(. 

 یابد از ریاضت، ضیاء و صفاء مى  ��

نشان می   بدارد، صفای دل خودش را  باز  را  تعشقات حیوانی خودش  و  از مشتهیات  اقتضای روح  کسی که  دهد. 

دارد. روح خداوندی یک صفای فطری دارد و اگر به حال خودش گذاشته شود، از    سوییخداوندی صفا و نورانیت آن 

آید، گرفتار تعشقات و  عالم نو ر و صفا و پاکی است. عواطف پاک آن عالم بر او حاکم است، ولی وقتی در بند بدن می 

 شود. سویی می تعلقات این 

 کشمکش  ��

شود و گاه کار به جایی  شود، فطرت خفته می ی تعشقات زیاد می سو در ما وجود دارد. وقتسو و اینکشمکشی بین آن  

شود. این خاصیت فطرت و روح خداوندی است. باید در یک زمان مناسب تجرد و  رسد که فطرت بالکل خاموش می می 
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اینکه جنبه تجردی ما دارای چه خصوصیاتی است، توضیح داده شود. آنچه در حدیث جنود عقل و جهل گفته شده  

 هفتاد و پنج جنود عقل، همگی خصوصیات فطرت و عقل است.است، 

 شود  فطرتی که آلوده می ��

بیند چه چیزهایی در او هست. این در فطرت ما هست، فقط گاهی آن را از بین اگر انسان کمی ریاضت بکشد، می  

ها و دنیاگرایی و غرق در دنیا شدن هایمان؛ با تعشقات خاکی  ها و با پرخوابی و پرخوری گوییها و زیاده بریم: با حرفمی 

ای نیست و گویا نیست با اینکه فطرت همیشه هست. این در صفای  کنیم فطرت کاره شود احساس می گونه می که این 

فطری ما هست. و این صفای فطری با امور مادی و خاکی سازگار نیست. به ویژه گناهانی که در شریعت بیان شده،  

آید. تا اینجا را در  شود، آن صفای فطری می کند. وقتی آن قیود کنار زده می سویی می رد و اینداعجیب انسان را باز می 

 جلسات قبل گفتیم. 

 سوانح  ��

کنند »مَن أخلصََ لِله أربعَینَ صَباحا جرَت  واقعیت این است کسانی که این تجربه را دارند و چهل روز مواظبت می  

شود. القائات درخشد. و عقاید پاک به آنها القا می بینند انواری در آنها می قَلبِهِ عَلى لسِانِهِ« واقعاً می ینابیعُ الحکِمَۀِ مِن  

شود، قلب و جان درگیر است. جان گره خورده است، نه ذهن و فکر و عقل  شود. وقتی القا می خوش و پاکی به آنها می 

نشیند. آید و راحت هم بر دل می و عجیب هم عقاید خوشی می   گونه استحصولی. خودِ جان درگیر است. القائات این 

درخشد. ما  هایی در دل می آید. شیخ اشراق اسم اینها را سوانح گذاشته است، یعنی برق در کنار آن احوالاتی پیش می

آید. ایم برداریم، ظرف دل به سمت آسمان است و پشت سر هم می اگر فقط بتوانیم قیودی که خودمان ایجاد کرده 

 شود. کنیم که دل روشن می آید و احساس می سوانح و نور می 

بینیم قلب  می  های قدرکنیم؛ یا در شبالسلام حال خوش پیدا می کنیم به محضر امام رضا علیه گاه تشرف پیدا می  

ها را درک  رف مشغولی داشنه باشیم و در غوغاها غرق باشیم که این حشود. مگر زمانی که آنقدر دل روشن و نورانی می 

کند و قوت و غذای جان است. این آید و دل را درگیر می نکنیم. به روال طبیعی، اگر کمی مواظبت شود، این سوانح می 

آید از  آید و خوشش می برند. عشق و علاقه به عالم ماورا می هایی است که انسان را راحت می ها و چشمهسوانح نمونه 

 لمت و ناپاکی. آید از ظپاکی و طهارت و بدش می 

   بیزاری ��

کند و  آید. گاهی حوادث و وقایع برایشان بیزاری شدید ایجاد می ام بیزرای شدید برایشان پیش میبرخی را دیده  

سویی  شوند و آن کند. وقتی بیزاری شدید آمد، )از این عالم( کَنده می گاهی سلوک برایشان بیزاری شدید ایجاد می 
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نیست که عقلانیت کنار گذاشته شود. بیزاری شدید یعنی من کجا و اینها کجا؟ چرا من برای  شوند. بیزای شدید این  می 

نشین کجا و اینها کجا؟ منِ انسانِ »عَلَّمَ آدَمَ الْأسَْماَءَ کُلَّهَا« و اینها کجا؟ وقتی  کنم؟ من عرش اینها خودم را غرق می 

 آید. بیزاری آمد، حال خوش می 

ای برایش پیش آمد و بستگان و فرزندانش را در دریا  فان خوب نبود، بعد از اینکه یک واقعه یکی از آقایان که با عر 

 معنا بودن را باید درست معنا کنیم.  مند شد. بی از دست داد، به شدت به عرفان علاقه 

قید و غل و  اش  دنیا خیلی خوب است و عالی است و »متجر اولیاء الله« است؛ اینها پابرجا است، اما این که همه  

 زنجیر است و در آن هستیم و درگیریم، این هم هست. 

آید. بزرگواری بود که اصلاً در فضای عرفان نبود تا اینکه همسرش از دنیا رفت و  این بیزاری گاه با حوادث پیش می  

هیچی نیست. ما خودش هم یک سکته قلبی کرد. از آن به بعد برایش فضای عرفانی گل کرد. چرا؟ چون دید ته آن  

بیزاری آمد، می  بیاید. وقتی  باور  و  باید حس  اما  باور برسیم؛ همه ما خبر داریم،  این  به  باز  باید  بینید که خیلی راه 

 خواهد باشد. جور نمی خواهد و این شود. بیزاری، بیزاری قلبی است. واقعاً نمی می 

رسند و  طریق حوادث و مواعظ به این مرحله می شود. برخی از  سویی می شود، عجیب آن تعشقات که برداشته می  

 آید. گونه شد، از آن سو سوانح و انوار می گذارند. وقتی اینبرخی از طریق سلوک این تعشقات و تعلقات را کنار می 

 کل عالم دست خدا است  ��

بیند آید، می قتی می تر این است که انوار معنوی معرفتی است که ودهم، ولی درستمن عنوان »انوار اعتقادی« می 

بیند شود. می ای دیگر می کند. اصلاً نحوه زندگی به گونه که کل عالم دست خدا است و خدا است که دارد خدایی می

 که رحمت حق چگونه ساری است. وقتی اینها می آید، آثارش هم هست. 

 کند؟ چه چیزی تعلقات را کم می  ��

شود. گاه  ای زده می شود و جرقه در دل این تعشقات، یک راه باز می   القائات شدت و ضعف دارد. گاه تعشقات هست، 

ها خیلی ارزشمند است. ها و ناله گویند این القائات آنقدر شدید است که انسان باید مراقب باشد که نسوزد. این اشک می 

سوانح از آن سو سرازیر    »پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز« )حافظ(. وقتی انسان این را ادامه دهد، انوار و

 کند؟ ریاضت. شود. چه چیزی تعلقات را کم می می 

 انواع ریاضت  ��
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ریاضت   ماه جواب می برخی  گاه در عرض چهار  و  ندارد. علامه طباطبایی  ها غیرشرعی است  اینها خاصیتی  دهد. 

این بهترین ریاضت است. دینی    ترین ریاضت، دین است که انسان باید تا آخر عمر آن را داشته باشد.فرمود: بزرگ می 

 کنیم. کنیم و دستور خدا را اجرا می کنیم؛ به وسیله آن تعبد نسبت به دین پیدا می که با آن بندگی می 

 معنای ریاضت  ��

رود. گاهی قوت و غذای جان  ریاضت یعنی تمرین کردن و ورزش کردن. ریاضت معمولاً برای حذف قیود به کار می  

گویند. اما اصل ریاضت، یک نوع تمرین و بازداشتن شرعی است. تر را ریاضت می های جدی عبادتنامند.  را ریاضت می 

 اگر این ریاضت انجام شود، خیلی عالی است. 

 بهترین ریاضت  ��

بهترین ریاضت شرعی، تقوا است. تقوا سطوحی دارد. یک سطح از تقوا گناه نکردن است. اما تقوا داریم تا تقوا. تقوا   

مختلفی دارد. اما اینکه انسان سوءظن بالله پیدا نکند، این هم تقوا است. چنین کاری درست نیست و خدا    هایساحت

پسندد. )تقوا( یک نوع جُنّه و سپرگرفتن در برابر انواع  بیند، نمی پسندد و خشنودی خدا در آن نیست و تا آن را می نمی

کنند اگر  آید که احساس می سند که در دلشان گاه خطوری می رتعلقات و تعقشات است. حتی بعضی افراد به اینجا می 

گویند تقوا. ایمان صادق را تقوا  تقوایی است. تقوای دینی سطوحی دارد. ایمان با تمام لوازمش را می بیاید، نوعی بی 

ایمان نبودی.    دهد که حقیقتاً صادق درگویند. یعنی بگویی خدا قدیر است و از سویی از دیگری بترسی، این نشان می می 

می  طباطبایی  علامه  صدقوا...«  می »الذین  باشد،  ایمان  لوازم  و  ایمان  مواظبت گوید:  چیزهایی  چنین  تقوا.  های  شود 

آورد. وقتی تقوا آمد، منتظر فرقان باشید. وقتی تقوا  عقیدتی و عملی است. اگر این را ادامه دهد، سر از فرقان در می 

 (. 2۹»یَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمنَُوا إِنْ تَتَّقُوا الله یَجْعلَْ لکَُمْ فُرقْاَنًا«)انفال، آیۀ  آمد، منتظر تعلیم الهی باشید. 

 ریاضت شرعی ناب  ��

امیرالمؤمنین صلوات  ناب است.  ریاضت شرعی  تقوا،  ادبیات  فیِ الله«  اللهاین  أَخٌ  مَضَى  فِیماَ  لیِ  فرمود: »کَانَ  علیه 

شد بین دو امر حلال،  جمله خصوصیات آن برادر فی الله این بود که هرگاه امر دایر می البلاغه( که از  نهج  2۸۹)حکمت  

کرد. این )کار( خیلی معنادار است. که یکی موافق نفس و دیگری مخالف نفس بود، آنی که مخالف نفس بود انتخاب می 

 شود به عشق جبلی کامن.  تبدیل می شود و بعد اگر ریاضت شرعی ادامه یابد، بعد از مدتی نور و صفای فطری پیدا می 

 اسب چموش ��
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ای که اضطراب در  گونه کنند، به های فراوان رام می گوید: این اسب چموش را با تمریننصیر درباره ریاضت میخواجه  

اندازد؛ این را باید با ریاضت رام کرد. چموشی نفس هم  حرکت ندارد. مثلاً در حین حرکت، اسب رام نشده لگد می 

درپی ادامه دادن و تمرین کردن. نفس را باید با طور است که باید آن را با ریاضت رام کرد. ریاضت هم یعنی پی نهمی

 ریاضت رام کرد. 

گوئى و خلاصه از مشتهیات  سرائى، بلکه زیادهکارى و از گزاف و یاوه خوارى و هرزه »آن که چند روزى خود را از هرزه  

یابد.« )صد کلمه  بیند که اقتضاى تکوینى نفس این است که از ریاضت، ضیاء و صفاء مى ىو تعشقات حیوانى باز بدارد، م 

 در معرفت نفس، کلمه چهل و نه(. 

 فلسفۀ ریاضت  ��

دهد در نمط نهم اشارات، بوعلی از ریاضت بحث کرده است. مرحله اول اراده و بعد ریاضت و بعد دستور ریاضت می  

و دستوراتش هم عبادت و عبادت مشفوعه بالفکر است. ریاضت زمینه معرفت و عشق است که در جای خودش توضیح 

 داده شده است.  

شود معارف و القائات خوش معنوی  عشق و معرفت. ریاضت باعث می دهند: اراده، ریاضت،  گونه ترتیب می بعضی این  

 شود فنا. یابد می الیقینی و حالت عشقی پدید بیاید. حالت عشقی که ادامه می ای عینو امور مکاشفه 

گانه لطفی دارد. اولاً دست به کار شدن  گونه بیان شده است: ریاضت، عشق، فنا. این تقسیم سه تقسیم اصلی این 

شود.  شود که )از( معرفت عشقی میانی پدید بیاید. عشق مغناطیس قرب است که منتهی به فنا می بعد باعث می است؛ 

 شود فلسفه ریاضت که باید در مباحث فلسفه سلوک توضیح داده شود. چرا در سلوک باید ریاضت بکشیم؟ این می 

 ریاضت، عشق، فنا  ��

گویند:  گویند ریاضت و عشق و فنا، می »اصل« شدن است. آنها که می ریاضت در حقیقت حذف قیود است و جذبِ  

شود.  ما یک عشق جبلیِ کامن در خود داریم. فطرت ما فطرت پاک است. به حال خودش باشد، عجیب شیفتۀ آن سو می 

 تواند به خدای خودش برسد.اگر فطرت توحیدی به آن زلالی باشد، در کمتر از یک ساعت می 

گذاشتند.  آمدند، سر به سجده می اجمعین همین که به دنیا می علیهماللهدا و ائمه معصومین صلوات انبیا و حجت خ 

دیدند؟ اصل فطرت خداوندی به حال خودش باشد، خضوع و عشق جبلی دارد به حضرت حق. در  چرا؟ چه چیزی می 

ود روح اعظم که برترین مَلکَِ  ششود، حداقل تفسیرش می انسان هم عشق جبلی وجود دارد. این روحی که گفته می 

شود، این روح است خودش را در  هستی است که حتی از جبرئیل هم بالاتر است. ذیل سوره قدر، الروح که نازل می 

دمد؛ اما ای از آن در ما آمده است. در برخی جبرئیل در آنها می اجمعین دمیده است و لمحه علیهماللهاهل بیت صلوات 
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دمد که سراسر عشق است و از ابتدا وصل است به خداوند اجمعین، روح خداوندی در آنها میعلیهماللهاهل بیت صلوات

بینند که  کشند، می متعال. در فطرت ما چنین چیزهایی هست، لذا برخی از افراد به محض اینکه اندکی ریاضت می 

اش ید است. برخی هستند که همه دانند از کجا آمده است؛ از بس که این عشق شد عشقی عجیب آمده است که نمی

 شوند. محو خداوندند و دیگر چیزی متوجه نمی 

شود آن عشق جبلی خودش را نشان دهد. سپس عشق که  اصل فطرت ما روح خداوندی است و ریاضت باعث می 

ی کامن گویند: تا ریاضت کشیدی، آن عشق جبلرسد. آقایان می دهد و بعد انسان به فنا می مغناطیس قرب است رخ می 

شود. حضرت تر باشد، عشق و معرفتش نیز بیشتر می تر و شفافکند. لذا هر که ریاضتش بهتر و دقیق در تو بروز پیدا می 

تر  فرمود: هر روزی که مراقبت من بیشتر است، مکاشفاتم در شب زلال زاده از علامه طباطبایی نقل می استاد حسن

 است. 

 های ریاضت صحیحویژگی  ��

گیرد، ابتدا  نصیر مثالی دارد. زغال خیس که کنار آتش قرار می د عاقلانه و پیوسته و آگاهانه باشد. خواجه ریاضت بای 

رسد گیرد و این شعله به تمام وجودش می شود و آتش می تدریج گرم میشود و به شود و خشک می خیسی آن کم می 

تدریج تعشقات ها را از ما کم کند و به ا این رطوبت شود یکپارچه آتش. ریاضت قرار است که ابتد و در نهایت خودش می 

کند؛ چون  خورد و باید هم بخورد، اما پرخوری نمی کنیم؛ باید آگاهانه باشد. غذا میرا از ما بگیرد. باید بدانیم چه می 

و حرف    زند، اما گاهی باید سکوت کند زند و از سر وظیفه هم حرف می کند. حرف می گیر میپرخوری انسان را زمین 

آورد.  گیر بودن و از این قیودات جان در می نزند. باید حرف را کم کند. فلسفه ریاضت این است که انسان را از زمین 

یابد که برایش  تدریج می دارد تا ما به عشق جبلی کامن برسیم. کسی که ریاضت بکشد، به ریاضت این قیودات را برمی 

 آید.نور و صفا می 

 ور و صفاتذکراتی دربارۀ ن ��

زنند که گاهی این مشت و سینه را به چکش و سندان تشبیه  گونه هستند که شدید بر سر و سینه می برخی این  

توانند آرام باشند. یکی از این افراد که این حال به او دست بینند که نمیکنند و عجیب می کنند. عجیب تغییر می می 

شود اشعاری  کوبید. این احوال گاهی باعث می شیند و دائماً پا به ماشین می توانست آرام بنداده بود، در ماشین بود، نمی 

بعضی از این اشعار، آهنگ خاصی دارد. حضرت استاد نوعاً آنچه که در دیوان اشعارشان هست،    خواند.عجیب و غریب می 

دهد. گاهی  را نشان می ها در شعر خودش  ها و شادی های ایشان است. غم از این سنخ است؛ چون معمولاً پس از چله 

 بارد. همین چهره مادی ایشان از او نور می 
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شود. این احوال به شدت  ریاضت باعث اتصال و صفا و ارتباط است. وقتی ارتباط بیاید، این احوال در او پیدا می 

 کوبنده است. معنای ریاضت و فلسفۀ ریاضت و سوانح نوریه و تقوا بیان شد.  

 اگر تقوا درست شود... ��

شود. اگر کسی یک بار )از این قبیل شهودها را( تجربه  اند اگر تقوا درست شود، همه چیز درست میبعضی گفته  

ای دیگر سر بر  گونه فهمد. اگر این احوال روی داد، باید انسان مواظب باشد که این تعشقات به کند، این سنخ امور را می 

 نیاورد و صورت دنیایی پیدا نکند.

                                     

 الثانی/ شنبه( جمادی۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷( ) ۱۱)  3۷۷جلسه 

زاده آملی بود که بیان  ها و مقام دوم، بحث از اصول و مبانی سلوکی استاد علامه حسنمقام اول، بحث دستورالعمل  

کلمۀ چهل و نهم از صدکلمه را شد. به مقام سوم رسیدیم که دربارۀ نکات و تجربیات سلوکی حضرت استاد است. ابتدا  

 بیان کردیم. 

 نکته اول  ��

گوئى و خلاصه از مشتهیات  سرائى، بلکه زیادهکارى و از گزاف و یاوه خوارى و هرزه »آن که چند روزى خود را از هرزه  

د؛ و آثار او را  یاببیند که اقتضاى تکوینى نفس این است که از ریاضت، ضیاء و صفاء مى و تعشقات حیوانى باز بدارد، مى

ساز، اعنى منطق وحى »إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یهَْدِی لِلَّتِی هِیَ  نور و بهائى است. پس اگر ریاضت مطابق دستورالعمل انسان

أَقْوَمُ« بوده باشد، اقتضاى تکوینى نفس به کمال غائى و نهائى خود نائل آید« )صد کلمه در معرفت نفس، کلمه چهل و  

 نه(. 

 بحثی در ریاضت  ��

آورد. ریاضت تمرین  توضیح دادیم که ریاضت چگونه موجب صفا است و چگونه ریاضت احوال خوش به دنبال می  

 داری است نسبت به اموری که مانع است.  خویشتن

 ریاضت شرعی  ��
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نوع    به هر  ما تن  باشیم؛  مراقب  باید  داریم و هم ریاضت غیرشرعی.  ریاضت شرعی  ریاضت عام است. هم  عنوانِ 

به ماوراء بکشاند، این را قبول  دهیم. هر نوع ریاضتی را نمی نمی ریاضتی   پسندیم. هر کسی به هر نحوی خودش را 

کنند که از جهت شرعی و انسانی درست نیست، اما آنها هایی را بر خود تحمیل می نداریم. مرتاضان هندی گاه سختی 

 ه باشیم. گونخواهیم این کشاند. ما نمیسو می کند و به آن را منقطع می 

ریاضت شرعی را باید خیلی جدی گرفت. ریاضت شرعی یعنی آن چیزی که اصول و امهات دینی و قرآنی اجازه   

کنند که این کار را بکنید. مثلاً دستوراتی که از جانب شارع مقدس راجع به قضا داده شده  دهد. گاهی تصریح می می 

رموده است که این کارها را انجام دهید. از برخی چیزها گفتن یا دیدن، شارع مقدس خودش فاست یا در باب سخن 

منع شده و از برخی چیزها منع نشده است. قواعد و اصول و امهاتی بیان شده است؛ گاه تصریح شده و گاه تصریح نشده  

ن در  خواهید ذکر خاصی داشته باشید، ذکر محتوایش شرعی است، اما تعدادش هزار مرتبه باشد، ایاست. مثلاً شما می 

یازده بار یا سیصد بار. تعداد    شریعت نیامده است. اینها را باید چه کرد؟ عدد بعضی از اذکار در شریعت آمده است، مثلاً

(. اگر این 41اذکار، یک قواعد کلی دارد که شریعت گفته است: »یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُروُا الله ذکِْرًا کَثیِرًا« )احزاب، آیۀ  

کنیم. مثلاً در بحث حجاب،  بر همین اساس ضوابطی داریم که سازگار است و بر همین اساس خود ما پیاده می   باشد،

بینیم؛ یک مدلش  توان آن را پیاده کرد. یک مدلش آنی است که در زنان عرب می یک حد شرعی دارد، اما ده نوع می 

ای و قواعد عامی داده است گوید، ولی ضابطه مقدس نمی کنند. نوع مدل را شارع  هم این است که زنان ایرانی بر سر می 

 گیرد. که این را دربرمی 

گوییم سازگار است با آنچه شریعت گفته است که طبق دستور شریعت یک امر  گوییم تصریح است و گاه می گاه می  

مقدس اجازه داده    شود. این امر مهمی در ریاضت است. ریاضت هم باید تصریح شارع مقدس باشد یعنی شارعمجاز می 

است، مانند اعمال روز نیمه رجب که یک نوع ریاضت سنگین است؛ نماز شب یک نوع ریاضت است؛ روزه یک نوع  

 های مستحبی، یک نوع ریاضت است. ریاضت است؛ ماه مبارک رمضان و روزه 

یدن به حقیقت علامتی  ام. حضرت فرمود: رس گفت: من به حقیقت رسیده الله بود، می آن جوانی که در دوره رسول  

بینیم.  ها به قیام و روزها به صیام؛ تا جایی که زوزه جهنمیان و تنعم بهشتیان را می دارد، علامت تو چیست؟ گفت: شب

های شرعی است. اما آنجا که تصریح نیست،  ها و تعداد خاص اذکار، جزء ریاضت داری زندهها و نمازها و شب این روزه 

اصول  با  که  باشد  می   جایی  مثلاً کار جدیدی که شخص  بسازد.  معصوم  امهات  امام  اما  نیست،  در شریعت هم  کند، 

 فرماید آن کار را تا یک سال ادامه بده؛ با اینکه اصل آن کار در شریعت تصریح نشده بود. السلام می علیه 

 های حاصله از ریاضت غیرشرعی برخی قوت  ��

. گاه برخی  ۳در برخی از امور تصرف کند. مثلاً با نگاهش سنگی را بلند کند.  تواند  . می 2ها را بخواند.  تواند دل . می 1 

تواند برود. اگر  . گاه مثل ابلیس خیلی از جاها می4بیند نه حقایق توحیدی ناب.  الجمله می از حقایق عوالم بالاتر را فی 
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کارش نفسانیت است و در نهایت   کند؟ کمترینشود. اینها چه کاری را حل می ریاضت غیرشرعی باشد، باعث سقوط می 

رسد. هنر این است که انسان قدرت داشته باشد مثل اولیای الهی که در برابر دشمنان هم از  به شیطنت و انانیت می 

کنند. این نفسانیت نیست. ولی در عمل مرتاضان هندی، نفسانیت است و در نهایت منتهی به  قدرتش استفاده نمی 

شود. کمال انسان که توحید است با ریاضت غیرشرعی  رعی موجب کمال نهایی انسان نمی شود. ریاضت غیرش شیطنت می 

سرایی و  کاری و گزاف و یاوه خواری و هرزه آید. لذا حضرت استاد بر روی شرعی بودن تأکید کردند: هرزه دست نمیبه 

ها نوعاً از این سنخ است. در عین حال  گویی و مشتهیات حیوانی، همۀ اینها به همین معنا است. به بیان دیگر، اینزیاده 

گونه  های مطابق فطرت و عقل و شریعت در کار باشد و این کردند که حق بدن را هم ادا کنید. ریاضتایشان تأکید می 

 نباشد که از هر نوع ریاضتی استفاده کنیم. 

کند که عباداتتان را  صریح می کند. خود شریعت تأکید و تآورند، شریعت تأیید نمی برخی فشارهایی که به بدن می  

ای انجام ندهید که موجب ملالت شود. بدن را از بین نبریم؛ عقل را از بین نبریم؛ فطرت را از بین نبریم؛ شرع را  گونه به 

هایی جدی دارد. »صمت و  ها، آسیبها و پرخوری ها و پرخوابی رعایت کنیم. در شرع مقدس آمده است، این پرگویی 

 کند.  اینها اموری است که شریعت بر آن تأکید و تصریح می وت ذکر به دوام« جوع و سحر و خل

 نکتۀ دوم؛ حال و مقام ��

شود به این کلمه )کلمۀ هشتاد( توجه کرد. »آن که به سیر معنوى خود توجه کند، یابد که  بعد از »ریاضت« می  

نى مَر اهلِ همت و استقامت راست؛ نه صاحب حال و لقاء و مکاشفات انسا قرب  شهودِ طلعتِ سعادت و ارتقاى به جنتِ 

 وقال است« )صد کلمه در معرفت نفس، کلمه هشتاد(. موقت را که نصاب نصیبِ او قیل

بیند احوال خوشی پیدا کرده است؛ اما ماندگار نیست. وقتی تداوم داده شود،  کند و می گاه انسان کار روحی می  

کنند به اهل حال و اهل همت. آن چیزی که  کند. عارفان این را تعبیر می پیدا می بینیم که آن حال خوش دوام  می 

دو بار بیاید و بعد ببینیم نیست. کار اصلی آن است که آنقدر دهد، صرف احوال خوش معنوی نیست که یکی نتیجه می 

ای است که  ، این نتیجه اش باشد. وقتی روال طبیعی شد و همیشگی شد ادامه دهیم تا ملکه جان شود و روال طبیعی 

رود. البته همین هم خوب است! الحمدلله چیزی فهمیدم، اما آید و می باید گرفته شود. گاهی یک معنای توحیدی می 

شود؟ وقتی که شخص اهل همت شد نه اهل حال. این را باید بعد از مدت کوتاهی آن را ندارم. چه زمانی همیشگی می 

 جدی گرفت. 

هایی از مسئله را  شود که چشمه کشیم، خیلی خوب است؛ همین باعث می اضت اولیه که می کار روحی و همین ری 

چشیم. سوانح نوریه قرار است طلیعه باشد. نباید در اینها بمانیم.  چشیم؛ به تعبیر شیخ اشراق سوانح نوریه را می می 

دهد؛ ل خوش دیگری دست می کنیم، کمی حا دهد، و بعد یک کار دیگری می کنیم و حال خوشی دست می کاری می 

شود، ولی به این معنا نیست که آن  این کافی نیست. باید به استواری تبدیل شود. قبض و بسط برای عارف طرح می 
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ای ادامه دهد و استقامت بورزد تا بشود جزء جان و در جان بنشیند و خود جان گونه مقام را از دست بدهد. بلکه باید به

 عنی ملکه شود. شود به معنای حقیقی. ی

 اهل همت  ��

شود؟ وقتی که اهل  شود به عنوان نمونه، اما چه زمانی واقعاً نورانی می اگر کسی چهارتا کار کرد، کافی نیست؛ می  

همت باشد. همت یعنی استواری. به این معنا که هیچ وقت کوتاه نیاید. اگر بخواهد خوب باشد، باید آنقدر ادامه پیدا 

افتد تا اینکه بعدها آنقدر برایش سخت نیست. ملکه جانش شده است و خیلی راحت و آنقدر جا می  کند تا بشود نتیجه؛

 شود.به مقام حدس نزدیک می 

کند، وقتی یک نتیجه گرفت، این کار را چند بار دیگر تکرار  در کارهای درسی، کسی که کار علمی سنگین می  

کنند،  رسد. آنها که کار روحی می نیست و خیلی راحت به نتیجه می کند تا دیگر برایش سخت  کند و آنقدر تکرار می می 

و  بینند که حال خوش می گاه می  باید همت  آید و گاهی یک سال هیچ خبری نیست. و این خوب و کافی نیست. 

 استقامت باشد.

 استقامت ملاحسینقلی همدانی  ��

اند تا سی سال استقامت به خرج داد. این آن  استقامت آن چیزی است که ملاحسینقلی همدانی داشت که گاه گفته  

بیند، آن حقایق بر جانش  لطف است که باید برسد. کسی که همت کرد، وقتی در برایش باز شود، حقایق را که می 

دار شود و تمام مراتب تقوا را  گویند خوب است که به برخی داده نشود، بلکه زحمت بکشد و استخواننشیند. لذا میمی 

نشیند. کاری که باید کرد این است که باید همت دهند، تماماً بر جانش مییاده کند، آن وقت که به او می در خودش پ

رسید. تا اینکه این صحنه را دید که گنجشکی  داد، اما به نتیجه نمی کرد. ملاحسینقلی همدانی کار روحی انجام می 

در نهایت بعد از اینکه دفعات فراوانی آمد، موفق شد آن    اش چیزی ببرد.خواست غذایی را ببرد یا برای ساختن خانهمی 

ها خیلی  کردن گوید: اینجا ملهَم شدم که باید مکرر در را بکوبم تا به نتیجه برسم. این همت را ببرد. ملاحسینقلی می 

 کنی. مدت مدیدی باید درگیر بود. دهد. وقتی همت کنی، به ملکه دست پیدا می ارزشمند است و نتیجه می 

 سوانح و سکینه و فنا  ��

شود  درخشد. بعد ادامه دهد، تبدیل می آید که برقی می بوعلی در نمط نهم اشارات توضیح داده است: ابتدا سوانح می 

ماند. اگر زیاد ادامه پیدا کند شود به فناء. سکینه این است که مدت مثلاً چند ماهی میبه سکینه و بعد تبدیل می 

طور  شود؟ وقتی استقامت بورزد. در کارهای علمی هم همین بحث سکینه چه زمانی حاصل می شود به فناء.  تبدیل می 

نزدیک بود که به اجتهاد برسند، اما رها کردند. تا رها کردند، برگشتند   اند وایم که تا لبه اجتهاد رفته است. کسانی را دیده 
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را ندارد. این زیر سر استمرار نداشتن است. راه اصلی  شوند و قدرت کارهای اجتهادی  به حالت عادی و گاه بلکه بلید می 

رود.  درخشد و می رسند. و الا غیر از این حالت برقی می استمرار است. اهل همت و استقامت به مکاشفات و لقاء رب می 

ت را با بیند، ولی برایش ماندگار نیست. چون مناسبت ندارد. باید مناسبشود، خدا را می ای که سخت میکافر در صحنه 

شود. خدا زیاد کرد که تا آنجا باید پیش رفت که انقطاع بالکلیه حاصل شود. تا مناسبت نباشد، انقطاع بالکلیه حاصل نمی 

 شود. این هم جز با همت حاصل نمی

 انقطاع بالکلیه  ��

دو بار و... . اما باید به جایی  گیریم؛ یک بار،  امیالی داریم که باید کلاً در ما بخوابد. گاهی ما جلوی این امیال را می  

شود که در نتیجه انصراف به  رساند که کلاً آن میل در ما خاموش شود. وقتی این اتفاق افتاد، انقطاع بالکلیه حاصل می 

درپی ادامه یابد تا به انقطاع برسیم. گاهی دریچه جان به دلایلی مانند محیط و شرایط شود. همت پیسو حاصل می آن

شود که دریچۀ جان  د. اما این امر به این معنا نیست که دریچه جان همیشه باز است. انقطاع بالکلیه باعث می شوباز می 

شود  شود همت؛ و نتیجه همت می اش می همیشه باز باشد. انقطاع از این سو است. اگر ریاضت استمرار پیدا کند، نتیجه 

 شود مکاشفات.ی اش مشود حضور در محضر حق و نتیجه اش می لقا و نتیجه 

 بردبُرد  ��

باید مناسبت پیداکرد. مناسبت یعنی جنس ما عِلوی شود؛ جنس صفا شود. صفای فراوان نیازمند ریاضت فراوان   

کردن خودش بُرد است. نفس اینکه چهل سال مواظبت کردید و  گویند. نفسِ بندگی است. ریاضت فراوان را همت می 

الله دستغیب در  دهند. به آیت ش برد است.به برخی لحظه مرگ فنا را میخشنودی خدا را جلب کردید، همین خود

انقطاع یعنی همت. خود همین بُرد است. و نتیجه  درپیِ متصلِ و بی وارِ پی لحظۀ مرگ این مقام را دادند. ریاضت بنده 

عِلوی باشد، مناسبت شود. مناسبت معنای جدی دارد. جنس ما  شود. و مناسبت ایجاد می هم دارد و باعث انقطاع می 

 شویم.  سویی می کنیم و آن پیدا می

سویی است؛ فقط تقیدات فراوانی خورده است. باید آنقدر قیودات را حذف کرد تا به حقیقت ناب  حقیقت ما آن  

 خودش برسد که در این صورت کار تمام شده و به مقصود رسیده است. 

 روح مجرد ��

حجاب است. امر مجرد به اندازۀ خودش به حقیقت  مانع و بی لم تجرد، عالم بی حقیقت انسان روح مجرد او است؛ و عا 

ایم. مثال زغال را زدیم که اگر به آتش نزدیک شود،  وصل است. اگر به مرحله تجرد برسیم، به حقیقت خود رسیده

وباره سرد و خاموش گیرد. اما اگر زغال را در همین مرحله از آتش دور کنیم، د شود و کمی آتش می رطوبتش کم می 
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تکِ این قیودات را حذف کرد. چارۀ آن چیست؟ همت. تا به جایی برسد که  شود. انسان قیوداتی دارد و باید تکمی 

 دغدغه شود. بی

 نقش عقلانیت در همت  ��

انسان باید پیش از این یک عقلانیت هم در خودش ایجاد کند تا بتواند در سلوک به موفقیت دست یابد. وقتی   

گویند ما رفتیم، نشد! چنین فردی  ها می رسد، عقلانیتش به او کمک کند تا به نتیجه برسد. بعضی بیند به نتیجه نمی می 

شود؛ بعضی  ها از عشق شروع می شود؛ بعضی همت ها شروع می ها از دیدنبه دنبال نتیجه بوده نه بندگی. بعضی همت 

ش عقلانیت ایجاد کرد تا بین حال و مقام فرق بگذارد. مقام مهم است شود؛ یعنی باید برایها از عقلانیت ایجاد می همت

پایان. این عقلانیت را باید دانست. »آن که به سیر معنوى خود توجه  که باید ملکه شود و ملکه هم یعنی استمرار بی 

همت و استقامت راست؛ نه  و لقاء و مکاشفات انسانى مَر اهلِ    قرب  کند، یابد که شهودِ طلعتِ سعادت و ارتقاى به جنتِ 

 وقال است« )صد کلمه در معرفت نفس، کلمه هشتاد(. صاحب حال موقت را که نصاب نصیبِ او قیل 

فرمود: کل دین یک ریاضت شرعی است از ابتدای بلوغ تا لحظه مرگ. همیشه باید مواظب بود  علامه طباطبایی می  

ریاضتی که میو خویشتن بدانیم که  باشد.  می داری همیشگی  به خرج  و همتی که  تبدیل می کشیم  به  دهیم،  شود 

 مقامات نورانی برای ما. 

 مراتب وصول  ��

ای به او گفته شده است.  کند تا برسد. در مبشره کند و رها نمیگویند: خواهی رسید. و او همت می برخی را می  

گویند: خواهی رسید و  گیرند. برخی را می قرار می گویند: خواهی رسید. ولی با اما و اگر. بین خوف و رجا  برخی را می 

اند، یکی  زنند. آنها هم راهی دارند. کسانی که در دنیا غرق دهند، اما گاه به او تشر می در بین راه به او مکاشفاتی هم می 

ده باشد، کند. اگر کسی شور و عشق نسبت به حقایق برایش جدی ش از اینها را جدی بگیرند، تحولی در آنها ایجاد می 

گونه که دربارۀ آن جوان گفته شد: کند. آن تاب می گیرد. او را بی کند و خواب را از او می شب و روزش را دگرگون می 

 ها به قیام و روزها به صیام؛ تا به شهود برسد. شب

 استمرار ریاضت  ��

زد. »آن که برای خدا یک  پردا. یک طرح در شریعت چله است که در کلمه هشتاد و شش حضرت استاد به آن می 1 

کنند، به  های دانش از دلش بر زبانش آشکار گردد«. کسانی که چله را خوب اجرا می چله کشیک نفس کشد، چشمه

 دهد.اند. البته در چله ابتدا سوانح روی می تجربه نتایج بسیاری دیده 
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هرگاه کاری را شروع کردی، یک سال ادامه  السلام دارند در اصول کافی که  . استمرار یک سال. بیانی امام باقر علیه 2

 بده.

. برخی از دستورات شریعت هست که تا آخر عمر است؛ مثل نماز شب. که این نماز شب، صحبت یک شب و دو  ۳

شب و یک سال و ده سال نیست، بلکه صحبت تا آخر عمر است. بسیاری از دستورات شرعی ما چه واجبات و چه  

 دار و تا آخر عمر است.هات، ادامه مستحبات و چه محرمات و مکرو

 تر باطنی  ��

هایی در شریعت آمده است که انسان  فقط یک کاری کنیم: حرف بشنویم تا از سطح اول شریعت در برویم. حرف  

تر کنید. ببینید آهسته، باطنی جسته و آهسته تر انجام داد. جسته فهمد که کارهای شریعت را باید باطنی اگر بشنود، می 

کنند، بلکه به شکلی خاص اذکار را  اند، اذکار را رها نمی ام برخی از آقایانی که به نتیجه رسیدهشود. دیده چه می  نتیجه 

های نماز این است که وقتی به اوج رسیدی، بعد از آن لذت برند. یکی از فلسفه دهند و بلکه با آن لذت می ادامه می 

 بری.می 

 یک سرش آنجا، یک سرش اینجا  ��

توانست ذکر بگوید و فقط حالت توجه داشت. از او پرسیدند که ذکرت چیست؟  خدایی یک مقامی داشت، نمی بنده  

گفت: قوت و غذای من در نماز است. نماز یک سرش به خدا و یک سرش اینجا است. مانند قرآن که یک سرش اینجا 

گویند: در  ام که می رند. بسیاری را دیده است و یک سرش به خدا وصل است. اهل همت همان حالت شهود را در نماز دا

های ما شده است. برخی چیزها یک حبلِ متصل به حضرت حق  ایم که قوت و غذای کل برنامه نماز شهود پیدا کرده 

است. اینها را از دست ندهید. قرآن یکی از آنها است. قرآن از آنهایی است که هیچ وقت نباید قطع شود. نماز از چیزهایی  

طور است. همین ذکرها هستند که  درپی ادامه دهید. ذکر هم همین نباید قطع شود. اینها را اتصال دهید. پی است که  

 شود به چیزهای دیگر. توجه قلبی و اتصال باطنی لب و مغز ذکر است.تدریج تبدیل می به 

ل جذبه حسابشان جدا  اش ملاقات رب است. اهبنابراین، ریاضت موجب نور و صفا است. اما ریاضت مستمر لازمه  

 توانند به لقاء برسند.است که بدون ریاضت مستمر می 

                                     

 الثانی/ شنبه(جمادی2۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱( ) ۱2) 3۷۸جلسه 
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اول: دستورالعمل   های سلوکی؛ مقام دوم: اصول و مبانی سلوک؛ مقام سوم: نکات و تجربیات سلوکیِ استاد  مقام 

پردازیم. در باب نکات و  علیه. تا آخر سال تحصیلی، به همین نکات و تجربیات سلوکی می اللهرحمتزادۀ آملی  حسن

بسط   و  قبض  بحث  به  این جلسه  در  شد.  بیان  استقامت  و  بحث همت  و همچنین  ریاضت  بحث  سلوکی،  تجربیات 

 پردازیم.می 

 قبض و بسط  ��

باشد، بلکه در مراحل اولیه ایمانی هم، اقبال و ادبار  برای دل در هر ساحتی، حتی اگر مسائل سلوکی هم مطرح ن 

ها را   فَاقْتصَرُِوا بهِاَ عَلَى الفَْرَائِضِ«؛ دل وجود دارد. »إِنَّ للِْقُلُوبِ إِقْبَالاً وَ إِدْباَراً فَإِذَا أَقبْلََتْ فاَحمِْلُوهاَ عَلَى النَّوَافِلِ وَ إذَِا أَدْبَرَتْ 

هاش ست. اگر دل روى آرد، آن را به مستحبات وادارید؛ و اگر روى برگرداند، بر انجام واجببرگرداندنى ا آوردن و روى روى 

 البلاغه(. ، نهج۳04بسنده دارید. )حکمت  

طور است.  طور که بدن گاهی سالم است و گاهی بیمار، دل هم همین گاهی حال دل خوب است و گاهی نه. همان  

کند و گاهی  نشیند و گاهی نه. گاهی دل خیلی خوش پیشرفت می دل می گاهی برخی مطالب ایمانی خیلی خوش بر  

فرماید: هر وقت دل اقبال دارد به کارهای عبادی بیشتری بپرداز و هر گاه ادبار دارد،  علیه می اللهنه. امیرالمؤمنین صلوات 

 به واجبات اکتفا کن. 

قبض آمد، دل اجازه مکاشفه و احوال خوش  گونه شدم؟ وقتی  گوید: چه شده که این وقتی قبض است، انسان می  

فهمد کند که سقوط کرده است. یک نوع قبض شدید است. چون سالک است، می دهد. و گاه انسان احساس می نمی

بیند کشد، ولی می آید. سالک زحمت خودش را می باید کاری انجام دهد. قبض یعنی انفتاح نیست. احوال خوش نمی

 ست. بسط مقابل این است.  هیچ خبری نیست. این قبض ا

 عوامل پیدایش قبض  ��

 . قبض به حسب اعمال ۱ ��

دهند که تو با دست خودت،  شود. این قبض از یک جهت نعمت است؛ به او خبر می گاهی خلاف باعث قبض می  

د و کاری  کنگوییم استدراج؛ خدا رهایش می گذارد شخص بفهمد. این را می گونه کردی. خداوند گاهی نمی خودت را این 

کنم و خبری نیست، این  به او ندارد. این خیلی خطرناک است و باید ترسید. اما اینکه انسان متوجه شود که خلاف می 

گونه باشد و خبری نباشد، علامت آن است که گرفتار استدراج شده است. اینکه  خودش نعمتی است. اما اگر کسی این 

 ، برایش نعمت بود.  حضرت یونس کوتاهی کرد و در دام نهنگ افتاد
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گفت: چند ماه حال خوشی داشتم. با یک طلبه بحث کردم؛ او حرفش حق نبود و من جواب دادم و  خدایی می بنده 

در عین حال کمی تندروی کردم؛ تا تندروی کردم، دیدم تمام آن حالات خوش رفت. این تلنگری است به او که تو در  

 ت الهی است.  گونه باشی. این نعماین مقام نباید این 

آید، باید به خودش  فهمد. مؤمن همیشه تا چنین چیزی پیش می گاهی قبض به حسب اعمال است که انسان می  

گونه شدم. این به حسب اعَمالِ غلط است؛ گاه به حسب احوال شخص است و لزوماً ممکن تلنگر بزند که چه شد من این

  وَاتَّبعََ   الْأَرْضِ  إِلَى أَخْلَدَ کِنَّهُ ٰ  فرماید: »وَلَوْ شِئْناَ لَرفََعْناَهُ بهِاَ وَلَوند می است گناه سبب قبض نشود. درباره بلعم باعورا خدا

[ بالا خواستیم، قدر او را به وسیله آن ]آیات یْهِ یَلهَْثْ أَوْ تَتْرُکهُْ یَلهَْث«؛ و اگر مى عَلَ  تحَمِْلْ  إِنْ  الْکلَْبِ  کمََثَلِ  فمََثَلهُُ  هَوَاهُ

م، اما او به زمین ]=دنیا[ گرایید و از هواى نَفْس خود پیروى کرد. از این رو داستانش چون داستان سگ است بردیمى 

(.  1۷۶[ زبان از کام برآورد )اعراف، آیۀ  ور شوى زبان از کام برآورد؛ و اگر آن را رها کنى ]باز هم [ اگر بر آن حمله ]که 

 گیرد.تدریج از او می شود و به تدریج مشاهداتش کم و کم میکند که به هایی می گاهی خداوند انسان را گرفتار مصیبت 

 خاطر عدم آمادگی. قبض به 2 ��

ای برسد، اما آمادگی رسیدن به آن مرحله را ندارد. چاره این است که او را آنقدر  گاهی سالک قرار است به مرحله 

دهند و دیگر به او )را در حالت انتظار قرار  برقی یک لحظه می پشت در نگاه دارند تا آمادگی پیدا کند. گاهی به صورت 

 شود که یک قبضی برایش پیش بیاید. او باید خودش را آماده کند.دهند(. چرا؟ چون آمادگی ندارد. این باعث می می 

 . قبض امتحانی 3 ��

 کنند. امتحان می خواهد. تشنگی او را خواهد یا نمیخواهند او را امتحان کنند که آیا می گاهی می  

 . قبض تنفسی ۴ ��

دهند که اگر ادامه پیدا  درپی به او کشف می دهند. چون شخص حال و مقامی دارد و پی گاهی به شخص تنفس می  

های  داند؛ مثلاً بدن یا روحش کشش کشف دهند؛ خودش نمی شود. کمی به او تنفس می سوزد. یعنی اذیت میکند، می 

هایی است که وجود دارد. قبض برای ماندن نیست، بلکه برای عبور است. ما باید از قبض  قبض بعدی را ندارد. این انواع  

 عبور کنیم. 

 فواید قبض  ��
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 . تشنگی ۱��

شود. تشنگی از یک جهت خودش رسیدن است.  خواهد ندهند، تشنگی ایجاد می وقتی به انسان )چیزی را( که می  

انسان را برای مرحلۀ بعد آماده می  ایجاد می شدت عطش،  به لحاظ  کند. برخی حالت تشنگی را در خودشان  کنند. 

خواهیم. تشنگی است که  هایی باید جوری حل و هضم کنم تا باعث شود تشنه شوم. در هر جایی ما تشنگی می اندیشه

ند و نگاه اند. بلدند که بگیرکشاند. کسانی که تشنه شدند، خوب گرفتند و قدردان انسان را به کار مداوم و سنگین می 

 دارند.

 . مقدمه بسط بعدی 2 ��

کند تا او به مرحله بالاتر و بسط  چینی می شود. )چنین شخصی( مقدمه در قبض سوز و اشک و آه و ناله زیاد می  

اند که باید انجام شود )تا به  های علمیهای معنوی بسان مقدمه بهتری برسد. آه و اشک و ناله باید بیاید. مقدمه بحث 

ای که او را از سلوک  گونه روی نکند به سیم(. انسان باید توجه داشته باشد که در سوز و اشک و ناله زیاده مطلوب بر

آید، دل  بیندازد. از خودش اشک ناب بگیرد. باید اشک ریخت و بیچارگی نشان داد. بگوید که نیازمندیم. اشک که می 

 الراحمین است. کند. خداوند سبحان ارحم سنگ را آب می 

 . شماتت نفس 3 ��

فهمیم که خیلی بَدیم. نزد یکی از علمای  یکی از مشکلات جدی در سلوک، انانیت است. اگر شرایطی پیش بیاید، می  

 کوبید. ربانی رفتیم. او در حال قبض بود. تقریباً چهل و پنج دقیقه نزد ایشان بودیم؛ تماماً داشت خودش را می 

انانیت بود در خواب ماری به دور گردنش پیچیده شده بود؛ او گاه خسته  گفت: کسی که گرفتار  خدایی می بنده 

کوبید زمین. کسانی که  شد و آن را می گشت و گاهی باز خسته می کوبید و باز برمی شد و آن مار را به زمین می می 

 ت. گذارند دوباره برگردد. انانیت ما گرۀ کور ما اس کوبند، نمی حواسشان جمع است، وقتی آن را می 

ات بگویم خود را مبین که رستی« )حافظ(. مشکل ما این است  معرفت نشینی / یک نکته »تا فضل و عقل بینی بی  

 دانیم. بینیم و آنچه را که واقعاً برای خدا است، برای خود می که زیاد خودمان را می 

کند  اوند دوسه شب کاری می شود، ولی خد کند. مؤمن نماز شبش قطع نمی قبض ایجاد شماتت و بیزاری از خود می  

های قبض  تا نتواند نماز شب بخواند. برای اینکه مؤمن خودش را شماتت کند و عجُب سراغش نیاید. یکی از خاصیت

 همین است. 

دهند. بخلی وجود ندارد. هر کس  گونه است که اگر تو آماده باشی، آنچه باید به تو بدهند در یک لحظه می عالَم این 

بینند که حتی تتمه شهوت و نفسانیت آنها را اذیت دهند. سلاک می باشد، آنچه باید به او بدهند می   داشته  آمادگی 
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بینیم که یک تیرگی در کار هست. گویند: در مکاشفه زلال خود می کند. هر کسی در مقام خودش است. مثلاً می می 

 دهند. در کشف هم به او نشان می 

ها چسبیده و محکم و  گونه است و همه تیرگی نشان دادند در مکاشفه که جان تو این به شخصی در مکاشفه رجبیه   

ها است. چرا اینقدر لجن بر دلش بود. لذا این شخص فهمید که این سال، سال استغفار او است. ماه رجب برای همین 

از نفس، معنای واضحی دارد. باید   استغفار در این ماه آمده است؟ رجب و شعبان و رمضان، باید با استغفار باشد. بیزاری 

از این شماتت نفس و قبض حرکت و خیر و پاکی و خیر و صفا بجوشد؛ )نه ناامیدی و یأس و دست از کار کشیدن(.  

 این شماتت هم یکی از فواید قبض است. 

 . ایجاد آمادگی ۴ ��

آه داشته باشد که )این امر( کمک  شود. )انسان باید( زمینه را درست کند و اشک و ناله و  قبض موجب آمادگی می  

ها را کنار بگذارد. »آن یکی آمد در یاری بزد / یار گفتش کیستی ای معتمد الله را درست کند. ناپاکی کند که ادب مع می 

خاطر یک  خدایی نشان دادند به گفت »من«، گفتش برو هنگام نیست / بر چنین خانی مقام خام نیست«. به بنده   /

رنجش طرف مقابل شده بود، او را بیست سال عقب انداختند. باید بیست سال بلکه پنجاه سال هم  مشورت که باعث  

 شدن است. پشت در بمانیم تا آماده شویم. لذا قبض زمینه پخته 

 تر . بسط عمیق 5 ��

یرتر  تر شود. چنین قبضی به تعبیر حضرت استاد، ددهد، عمیقشود بسطی که بعداً دست می ها باعث میاین قبض  

 دهند.تر می تر و عمیق بدهند اشکالی ندارد، فقط بدان که پخته 

 . قدردان قبض و بسط۶ ��

وقتی چند ماه به او ندادند وقتی بدهند، قدردان است؛ چون به او نداده بودند. اما وقتی بعد از سختی و زحمت به او   

یست سال به امکانات مادی برسد، ارزش آن را بیشتر  داند. مانند مسائل مادی. اگر شخص بعد از بدادند، ارزش آن را می 

 طور است.داند. مسائل معنوی هم همینمی 

 . رسیدن به توحید ۷ ��

فهمد کسی که  فهمد که قابض او است و باسط هم او است. می فهمد که کیست. می معطی و قابض و باسط را می 

 کند او است.کند او است؛ اعطا هم می قبض می 
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 ربارۀ قبض ای دنکته  ��

خواهد برود )داخل(، ولی راه باز نیست. حالت بحث قبض معنایش این است، در حال انتظار پشتِ در ماندن. می  

خواهد برود، اما در باز نیست. اینکه  شود. این قبض باید با این حال، همراه باشد. می خواهد برود، اما نمیانتظار دارد، می 

و برگشت و پشت در نماند، این فرد سالک نیست. این حال و حس را باید داشت که  اگر قبض روی داد و به او ندادند  

 وقتی به او نداند، پشت در باید بماند و آنقدر در بزند تا به او بدهند.

بردم.  به سر می   عظیم   ق، که باز شروع به اربعین کلیمى کرده بودم، در قبضى -ه  1۳۹2القعده  »روز جمعه اول ماه ذى  

  مبارک جناب استاد علامه طباطبائى )شرّف اللّه نفسه القدسیۀ( تشرّف حاصل کردم و عرض کردم در قبضى  به محضر

 ام، چیزى بفرمایید تا از آن رهایى یابم و بسطى روى آورد. افتاده  عظیم

دى مختصر  تابى داشتم و به توجّه نشستم؛ پس از چندر شب دوم آن ماه، بحمداللهّ حضورم خوب بود و بسیار بی 

روشنایى آمیخته با تاریکى مشاهده کردم، معلومم شد که مراقبت تاریک است و صاف و زلال نیست. در صبح دوم این 

گفتم: »الحمدللّه، معلوم است که مراقبتم  اربعین دو بار خودم را در حال توجّه بسیار نورانى دیدم، و در همان حال می 

رود.[ دستور: اى عزیز، در حال قبض، ذکر »یا باسط« به عدد  مت بسط می دهد به س خوب است«. ]که این نشان می 

گونه  آورد. اى عزیز، در قبض صابر باش که آب را براى تشنه آفریدند؛ همان اسم »قابض« بسیار نافع است که بسط می 

ب آمدند طالب ( غافر و تائ404، ص  2که تو تشنه آبى، خود آب هم تشنه توست. این حقیر گفته است )دیوان، ط  

  شمار[ اسم حق همى این سمت اقتضا کند / تشنه به سوى آب و خود تشنه تشنه است آبشمر ]بی / بی   مذنب از ازل 

گدا خدا خدا کند خدا گدا گدا کند« عارف رومى در مثنوى معنوى چه نیکو فرموده است: »حکمت حق در قضا و در   /

نالد که کو آن آب خوار / آب کم جو تشنگى آور  نالد که کو آب گوار / آب می قدر / کرد ما را عاشقان یکدگر / تشنه می 

 «./ تا بجوشد آبت از بالا و پست  به دست

)معتقدم تشنگی به دست آوردن خودش یک شیوه رسیدن به نتیجه است.( وانگهى، به قول خواجه حافظ: »تو   

بنده پرورى داند«. صابر باش که اگر دیر شود، مسلمّا   که خواجه خود صفت  بندگى چو گدایان به شرط مزد مکن /  

کم ظرفیت حاصل شود. علاوه  دهند تا کم(. زود زود نمی ۸دروغ نخواهد شد؛ قوله )سبحانه( وَ لِربَِّکَ فاَصْبِرْ )المدّثّر، آیه  

شناسیم که زود راه برایش باز  گیرند. برخى را می شوند و بهتر و برتر می تر مى گیرند پخته این که کسانى که دیرتر می 

اى ]عمق دریا را ندارد، بلکه ساحلی است[، اما براى جناب هاى او ساحلى است نه لجهّ شده است، و لکن اکثر حرف 

 آخوند ملاحسینقلى همدانى پس از بیست و دو سال راه باز شده است و چه اهل راز شده است.

نکته    کمتر  ۶41به  این  نکته  یک  و  هزار  همدانى  کتاب  ملاحسینقلى  آخوند  مرحوم  بفرمایید:  توجّه  ین 

علیه( در حکمت از شاگردان مرحوم حکیم متأله ملاهادى سبزوارى است و در عرفان و سیر و سلوک  تعالى اللّه)رضوان 

از شاگردان مرحوم سیدعلى شوشترى. جناب آخوند ملاحسینقلى بعد از بیست و دو سال سیر و سلوک نتیجه گرفت و  

مقصود رسید. و خود آن جناب گفت: »در عدم وصول به مراد سخت گرفته بودم تا روزى در نجف در جایى )گویا در  به  
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نانى بسیار خشکیده را به منقار گرفت و هر چه نوک  گوشه ایوانى( نشسته بودم؛ دیدم کبوترى بر زمین نشست و پاره 

؛ پس از چندى باز گشت، به سراغ آن تکه نان آمد باز چند شد، نان را ترک گفت و پرواز کرد و برفتزد خورد نمی مى 

بار آن را نوک زد و شکسته نشد، باز برگشت و بعد از چندى آمد و بالأخره آن تکه نان را با منقارش خورد کرد و بخورد،  

سط نباید ترسید، (. ]از قبض و ب2۶۷، ص۵باید«. )هزار و یک کلمه، ج از این عمل کبوتر ملهم شدم که اراده و همّت می 

 شود، خودش ارزشمند است[. خواهم برسم، اما نمی روم و می بلکه اینها زمینه است و حس انتظار که دارم می 

و یا باسط! جزر بحر مدّ را در پى دارد و محاق قمر بدر را و ادبار فلک و عقل اقبال را و قوس نزول    ، یا قابض »الهى 

 امیدوار بسط است.  صعود را؛ قلب حسََن در قبض است و

اى »و الله یقبض و یبصط و الیه  از قبض شاکى نیستم که در مصحف عزیزت قبض را بر بسط مقدم داشته   الهى، 

 اند. ها به تأسى کلامت یا قابض و یا باسط گفته اى و نمایندگانت در مناجاتترجعون« فرموده 

اند و بسط و قدر و فصل و فرقان باهم، اگر  آن باهم حسن در قبض صابر است که قبض و قضا و جمع و قر  الهى، 

الفصل کدام است، و اگر قضا نباشد قدر کدام، و اگر قرآن نباشد فرقان کدام، و اگر قبض نباشد الجمع نباشد یوم یوم 

 (.۸0نامه، ص بسط کدام.« )الهی

 بسط  ��

ت. در قبض انسان سوز و گداز دارد و در  آور و سکرآور اس دهد، خیلی شیرین و نشاط بعد از قبض، بسط که روی می 

بسط، وجد و نماز. بعد از قبض، وقتی بسط دست داد، انسان خودش را در معرض قرار دهد. »إِنَّ لِرَبِّکُمْ فِی أَیَّامِ دَهْرِکُمْ  

عقلانیت خودش را در معرض قرار  ( وقتی موقعیت پیدا شد، انسان با  221ص  ۶۸ج  نَفَحاَتٍ ألَاَ فتََعَرَّضوُا لهََا« )بحار الأنوار، 

الله داشته باشد، سعی کند خودش را در آن  تواند خوب بنشیند و حالت ادب مع دهد و استفاده کند. وقتی انسان می 

دهند، نباید فشار آورد. در عین حال از این فرصت حال نگاه دارد و خودش را زود از آن حال خارج نکند. وقتی بسط می 

 و مواظب باشد که موانع بسط برایش پیش نیاید تا قبض به سراغش نیاید. باید استفاده کرد. 

بعضی از توفیقات در حوزه علمیه داریم که اگر از آن خارج شویم، معلوم نیست که دوباره دست دهد. برخی از اینها   

نفس ما است،  یم که هم توانیم بکنیم. اگر دوست خوبی داربر وفق و مراد ما است. بعضی از کارهای روحی را الان می  

 استفاده کنیم. 

کنند. این درست نیست و آن وقت، زمان  ها و اخبار در گوشی را بررسی می الطلوعین پیامام که بین برخی را دیده  

 این کار نیست. باید مراقب باشیم تا بسط از ما گرفته نشود. ناشکری و ناسپاسی نشود. 
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شک و آه و ناله داشت. الان هم در بسط اشک و سوز دارد، اما این از سر  جالب است، قبل از بسط که در قبض بود، ا 

رسد به  خواند. وقتی هم که می ذوق و شوق وصال است. مثل مرغ که وقتی از چمن محروم است، سروصدا دارد و می

 خواند. کند و می چمن بیشتر سروصدا می 

شاءالله به  اشته باشیم و باید دست به کار شویم؛ ان آید سقوط نکنیم و حالت انتظار دمواظب باشیم وقتی قبض می 

دهند و  کشند و ادامه می دهد، دست از ریاضت نمینتیجه برسیم. کسانی که اهل همت هستند، وقتی قبض روی می 

 سی سال طول بکشد.کشند. استمرار باید باشد، ولو بیست دست از کار نمی 

 های تحصیل تشنگیراه  ��

آورد.  آورد. از خدا بخواهد این خواستن تشنگی می ها را بخواهید؛ که همین خواستن تشنگی می اند در دعا اینگفته  

بخواند، تشنگی می یکی حرف بشنود، تشنگی می را بشنود و  احوالشان  و  ببیند  را  بزرگان  از  آورد. یکی  آورد. خیلی 

دیده جوان را  زندگی ها  وقتی  آیت ام  مثل  بزرگانی  آیت نامه  یا  بهجت  را می الله حسنالله  تشنگی  زاده  برایشان  خوانند، 

اند، اهل شهود شدند. چون این فضا برایشان تشنگی ایجاد  آورد. بسیاری از کسانی که در فلسفه صدرایی کار کردهمی 

 کرده است.  

ندهند،    وقتی پشت در رسیدیم، باید تشنگی پیدا کنیم؛ وقتی هم رسیدیم باید تشنگی را داشته باشیم. بدهند، دادند،  

 ندادند. ولی من تشنگی خود را باید داشته باشم.  

کند الباب خدا می خواند، دق الله خطاب به ابوذر آمده است که هر کس نماز میتعبیری در باب نماز از حضرت رسول  

 الباب خدا کند و او در را باز نکند. شود کسی دق و بدان که نمی 

 حرف باید شنید تا تشنگی بیاید.  

روایی است به  حکِمی که اصلش قرآنی سلوکی کنیم که در حوزه علمیه قم هستیم که حقایق عرفانی را شکر می خدا  

 ایم.عنوان کتب درسی ما است. الحمدلله سر این سفره نشسته 

                                     

 رجب/ شنبه( ۶ ۱۴۰۱/۱۱/۸( ) ۱3) 3۷۹جلسه 

پایه ها و در مقام دوم،  در مقام اول، دستورالعمل   و  های سلوکی و در مقام سوم، نکات و تجربیات سلوکی  مبانی 

اند و ایشان زادۀ آملی را بیان کردیم. گاهی تجربیات خودشان است و گاهی دیگران مطلبی را گفته حضرت استاد حسن

است و به صورت شان بوده  ای بوده است که برای خودشان روی داده و در زندگیاند. تجربه هم پذیرفته است و نقل کرده 
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اند؛ اند؛ سر سفره وحی و شریعت هم نشسته قاعده علمی در آمده است. البته سر سفره تجربۀ سلوکی دیگران هم نشسته 

  کنند.دهند و آن را بیان می اند، زبان میتجربیاتی که داشته 

 .اصل ریاضت و تأثیرش را توضیح دادیم. 1

 .استمرار در ریاضت یا همت گفته شد.2

 و بسط در احوال ایشان بود و توضیحاتی داده بودند..قبض  ۳

 .تأثیر اوقات و امکنه در سلوک، )موضوع جلسه امروز است(.4

ایشان به این شهودات رسیده بودند؛ چون خودشان هم عالم دینی بودند؛ هم عالم حِکمی و عرفانی بودند؛ قدرت   

دارد به آنها توجه کنیم؛ چرا که فهم برخی از متون دینی  تحلیل و توضیح داشتند. توضیحاتی ایشان داده است که جا  

 به آنها وابسته است.

نور در ذکر و ذاکر و مذکور،  الفلاح نوشته شد. در فصل پنجم رساله نورعلینور به عنوان مقدمه بر مفتاح رسالۀ نورعلی  

؛ برای فهم اسرار شریعت و اسرار  اثرِ وقت و مکان در سلوک توضیح داده شده است. این دست کارها جای بررسی دارد

کنیم: رجب، شعبان، رمضان. گاهی به روز یا شب خاص  سلوک، نیاز به تبیین و تحلیل دارد. گاهی به ایام توجه می 

 توجه ویژه داریم. دلیلش این است که خود زمان در سلوک اثر دارد.  

کشاند. حتی برخی از امکنه،  رند و انسان را می ها روح دارند؛ خیلی حس دامکان هم خیلی اثر دارد. برخی از مکان  

اند. باید اینها را بررسی کرد. مثلاً در مورد مسجد این توضیحات آمده است: برای چه اینقدر تأکید مرکز ثقل این احوال 

بیت  می  اهل  مزار  کنار  در  یا  چیست؛  مسجدالحرام  یا  بخوانید؛  نماز  آنجا  در  بروید؛  زیاد  مسجد  کنند 

ام برخی از آقایان عرفا، جایی که برایش احوال زیادی روی داده است،  اجمعین چگونه است. بنده دیده علیهماللهصلوات

 آنجا برایش شرافت دارد. این یک چیز است. گاهی چیزی است که باعث این احوال است. 

 . تاثیر اوقات و امکنه در سلوک۴ ��

الوقت یعنی هر لحظه و هر زمان وضعیتی دارد که آن  بهتر است. ابن  الوقت باشد؛ اگر ابوالوقت باشد،انسان باید ابن 

داند که الان در چه  وقت را باید دریابد. این وقت، وقتِ استغفار و توبه و آن وقت، وقت سجده یا دعا است. )سالک( می 

است؛ نه او تابع وقت. وضعیتی است و چه کاری باید بکند. ابوالوقت، کسی است که بر اوقات مسلط است و وقت تابع او  

 تواند کار خودش را پیش ببرد.تأثیرگذار است نه تأثیرپذیر. این یعنی ابوالوقت شدن.بدترین وقت هم باشد، او می 

اى طوبى لک و  و بالاتر از آن أبوالوقت شده   الوقت »اوقات را در تأثیر دعا و احوال داعى دخلى بسزا است و اگر ابن 

 (. ۵۶نور، صفحه حسن مآب« )رساله نورعلی 
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فهمند. تعبد خوب است، ولی در دلش  دعاکننده باید اینها را بفهمد و عمقش را بفهمد. برخی اینها را تعبدی می  

 توان به اینها دست پیدا کرد.  های شخص میچیزی هست که باید آن را دریافت. هم از راه شریعت و هم از راه تجربه 

 شرایط مناسب طلاب در قم ��

الوقت نیستند. ما الان غرق  کنند. این افراد ابنرود و هیچ استفاده نمی هستند که وقت از )دست( ایشان می کسانی   

شود استفاده کرد. )یعنی باید دانیم. ما الان در قم طلبه هستیم ؛ خیلی چیزها میهایی هستیم که قدرش را نمی نعمت

هایی هستیم که خیلی خوش است و  شود کرد. الان در محیط می الوقت باشیم و از آن استفاده کنیم(. خیلی کارها  ابن

 باید بدانیم چگونه از آن استفاده کنیم. 

 شرایط خوش ایرانیان  ��

گفت فرنگ رفتیم؛ در حسرت یک اذان بودیم. الان در ایران غرق این نعمتیم. اگر در برهوت بودیم،  خدایی میبنده  

 فهمیدیم اینجا چه خبر است.می 

الوقت بود. ماه رجب و شعبان و رمضان واضح  برد. باید ابن رفت مساجد و حظ خودش را از آنجاها می یی می خدابنده 

توانم حداقل یک قدم  گفت: من که می خدایی می کنیم. حداقل یک حرکت انجام دهیم. بنده است، چرا استفاده نمی 

شوم. این دعای توقیع شریف کم چیزی نیست! ای  ی کنم و ملتزم مبردارم. مثلاً یک دعایی از ماه رجب را انتخاب می 

 کاش برای تمام سال قرار داده بودند. چقدر نکات خوش و زیبایی دارد. 

 وقت شب  ��

باطن    به غیب و  را  انسان  و  لیل غیب است  و فکر شأنى شایان است.  اذکار و خلوت  و  ادعیه  را در  »مطلقا شب 

(. با اینکه فضای مدرنیته اثر کرده است و حتی شب را از ما گرفته  ۵۶نور، صفحه رساند« )رساله نورعلی کشاند و می می 

های روز فروکش کرده  وتاب به شکلی است که تمام تبکنیم که شب  است، حتی با همین صورت مسئله، احساس می

توانیم شب را نگاه داریم و شب اصلی را حفظ کنیم. تا روز است،  است. البته دست خودمان است که با همین فضا می 

کند؛ شویم، غرق بیرون هستیم. یک دفعه فروکش می شویم. تا زیاد درگیر می های ظاهری داریم و مشغول می درگیری 

کنیم. شب تا هنگام صبح مانیم و وراء و باطن عالَم. این را حس می ویم درون؛ ما هستیم و خودمان و خدا. ما می رمی 

گفت: اگر شریعت هیچ نگفته بود جز تشریع نماز صبح، کافی  خدایی میکه خداوند تشریع کرده است نماز صبح را. بنده 

 بود.  
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الفلاح آمده است،  شود. در همین مفتاح ال جزء شب حساب میاز یک جهت نماز صبح جزء روز است و در عین ح 

هم شب است و هم رزو، در روایات آمده است. ولی هنوز شب است و آرامش و تاریکی. حتی برق را هم روشن کنیم،  

شود، شریعت یک جا را واجب کرده است که باید نماز صبح بخوانید. مان نسبت به خارج، تاریکی است. تا این می حس

کنند نماز صبح را اول وقتش بخوانید. همین کار یعنی لبی تر کرده است از عالم غیب. باز ما را  خصوصاً که تأکید می 

الطلوعین و  گیرد و از آسان شروع کرده است. اما بعدها )از( نماز شب و بین درگیر کرده است. شریعت ابتدا سخت نمی

 آورد(. ... )سخن به میان می 

دیگر   احوال  رسول برخی  مثل  دارند؛  صلی ی  می علیه اللهالله  کمی  ایشان  می وآله.  بلند  و  نماز  خوابیدند  و  شدند 

گونه عمل  خواندند. برخی از اولیای الهی همین شدند و دو رکعت می خوابیدند و دوباره بلند می خواندند؛ کمی می می 

ا خیلی معنادار کرده است: با تشریعات نماز کنند. نسبت به نماز شب خیلی تأکید شده است. شریعت شب را برای ممی 

 الطلوعین و آداب پیش از خواب و نماز مغرب و عشا. این یک سبک است. صبح و نماز شب و بیداری بین

 وقت خلوت  ��

شود. شب غیب است و انسان را به سمت باطن و غیب  سویی میگویا )کارکردِ( شب این است که انسان در شب آن  

گونه است. شب، وقت است؛ اثر دارد؛ سرّ اثرش چیست؟ رفت و آمد روز گرفته شده است و در  ش اینکشاند. خاصیتمی 

خودش آرامش و خلوت خوابیده است. یکی از اموری که باید به آن برسیم، وقت خلوت ایجادکردن است. بعضی مواقع  

الرضا موسیبنم. مثلاً وقتی به )حرم( علی این را بلد نیستیم. ما باید تلاش کنیم که برای خودمان وقت خلوت درست کنی 

گویند یک حالت خاصی است. چون  کنید، یک هفته چگونه هستید؟ خودشان می علیه امام تشرف پیدا می اللهصلوات

کند. یک خلوتی ایجاد شده است. خودش هست و حجت خدا و خدا؛ و نشسته است. شریعت برای ما خلوت ایجاد می 

 و اصلاً وقت خلوت است.  شب برای ما خلوت است  

خلوت ایجادکردن، خیلی مهم است. حتی بعضی در غوغا بلدند برای خودشان خلوت ایجاد کنند: مانند شهید مدنی.   

کنند که من گفت: برخی فکر می کرد. من این سخنرانی را گوش کردم. ایشان می ایشان برای ائمه جمعه سخنرانی می 

خواهم به خدا وصل شوم. قبل از نماز  که وقت خلوت ندارم؛ همان ابتدای نماز می   در شروع نماز وسواس دارم. اما من 

ام برخی از بزرگان قبل از اینکه وارد نماز شوند، کنم تا بتوانم به خدا وصل شوم. بنده دیده یک وقت خلوت درست می 

 خوانند.نشینند و بعد نماز می چند دقیقه رو به قبله می 

کشاند. بعضى از مشایخم ]ظاهراً علامه طباطبایی[ از استادش ]ظاهراً مرحوم  را باطن می »لیل غیب است و انسان   

تعالى فرموده است: انَّ ناشِئَۀَ اللَّیْلِ هِىَ أشَدُّ وطَاًْ فرماید: اللیّل لی. حق قاضی[ حکایت کرد که گفت: خداوند سبحان می 

(. ]شب اثر بیشتری دارد. به قرینه ان لک فی النهار سبحا طویلا.  ۷  - ۸طَویلا )مزمل:  وَ اقوَْمُ قَیلاً. انَّ لَکَ فِى النَّهارِ سَبْحاً  

در روز رفت و آمد طولانی است، اما شب آرامش دارد. درست است که در شب سختی بلندشدن دارد، ولی اثرش بیشتر  
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دارد فراغ بال داشتن   است.[ روز بر اثر کسب معاش و تحصیل معاد و تزاول هر کس در حرفه و صنعت و شغلى که 

باشد که ضابط جمیع  دشوار است مگر براى اوحدى از افراد که مظهر اسم شریف »یا من لا یشغله شأن عن شأن« می 

دارد به تحقیقى که در فصّ اسحاقى »فصوص الحکم« به منصهّ ظهور  حضراتست و او را حضرتى از حضرتى باز نمی 

کشاند و  لق و انقطاع از مشاغل روز است که انسان را به خلوت و وحدت می رسیده است. اماّ شب هنگام انزواى از خ

گردد که  رسانند و تا انسان توحّد نرسیده است به ادراکات عقلى و سیر انفسى نائل نمی خلوت و وحدت به توحّد می 

 (.۵۶نور، صفحه  شود. )رساله نورعلی تعلّق با تعقّل جمع نمی 

 کثیرالدعا ��

شود کثیرالدعا الله مدنی. می بیند همیشه درگیر است، سعی کنید درگیری را در خلوت بیاورید. مثل آیت می اگر کسی   

بود. خدایا، برای من برطرف کن؛ حل کن؛ مشکل دارم؛ شما درگیر مسایل روز هستید، کثیرالدعا باشید. ای عیسی،  

هایی را پیدا کند که او را به خلوت بکشاند. ست، راه حتی بند نعلینت را هم از من بخواه! وقتی انسان در کثرت غرق ا

شود؟ خیر. من غرق خدایم؛ همه  درست مثل روز قیامت. در آن روز با اینکه غوغایی هست، آیا ارتباطم با خدا قطع می 

دا هایی را طی کنید و برای خودتان خلوت پیشوند. سعی کنید راه بینن؛، همه هم دارند محشور می دارند خدا را می 

 کنید.

 توجه وجودی  ��

نور،  کنیم نه با تفرّغ بال«)رساله نورعلی کنیم از حیث احدیّت وجودى خود ادراک می »و ما هر چه را که ادراک می 

دهد. از چه  (. احدیت وجودی یعنی تمرکز و توجه وجودی. بهترین راه دعا است که به ما توجه وجودی می ۵۶صفحه  

 حالتش بهره گیری از شب است. راهی می توان رسید؟ بهترین 

( عبارت از تلبّس نفس به احوال متعاقبه  1ط    2۹۵فنّارى در »مصباح الانس« )ص  »و سیر نفس به تعبیر علامّه ابن 

گردد، و شب را در صفاى نفس و عروج آن  است و این احوال و اردات نورى است که عائد نفس مستعدّ صافى سائر می

ذى أسرى بعبده لیلا حکم روى وصف عنوانى عبد رفته است. وَ مِنَ اللَّیْلِ فتََهَجَّدْ بهِِ نافِلۀًَ لکََ  دخلى تمام است سبحان الّ

»هزار و یک نکته« در این مقام مطلوب است. آیات و    4۸۳(. نکته  ۸0و    2عسَى انْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مقَاماً محَْمودا )اسراء:  

د شب و استغفار اسحار بسیار است. آن نیکبختى که در ورطه من کیستم  روایات در حثّ و ترغیب در خلوت و تهجّ

کند و  رود و به نگهداشتن برنامه و یافتن استاد و دل به دست آوردن چاره خود می افتاد به دنبال درمان دردش می 

/ بتابد بر دل    چنین کس را با شب انس سرشار است که صاحبدل است و طالب دیدار است. شب آید تا که انوار الهى 

 (. ۵۷نور، صفحه / خوشا صوم و خوشا صمت و خوشا فکر/ خوشا اندر سحرها خلوت ذکر )رساله نورعلی  پاک از تباهى
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 مناسبات زمانیه  ��

شود. در نظام  ماه رمضان یک شب قدر دارد که به اندازه یک عمر است. ماه رمضانی است که در آن قرآن نازل می  

وآله درباره ماه رمضان فرمودند: علیهاللهالله صلی ا، بعضی اوقات ماه رحمت و مغفرت است. رسول هعالم هم در این ماه 

گویند: اصبّ که ماه ریزش رحمت الهی است. ما »قَدْ أَقْبَلَ إِلَیْکُمْ شهَْرُ اللَّهِ بِالْبرََکَۀِ وَ الرَّحْمَۀِ وَ المَْغفِْرَۀِ«. ماه رجب را می 

بندیم. به نظرتان سال معنوی از  م؟ سال قمری با اول محرم و سال شمسی را با اول فرودین می بندیسال را چگونه می 

چه زمانی است؟ در روایات آمده است شب بیست و سوم رمضان است. نامه اعمال سال گذشته و اعمال سال آینده؛  

روز که وقت دارد. قبل از اذان  انه آید در شبآید هفته به هفته؛ شب جمعه و روز جمعه. بعد می سال به سال. بعد می 

روز یک وقت خاص داریم. در هفته یک وقت خاص داریم. در  الطلوعین. یعنی حدود دو ساعت. در شبانه صبح تا بین

سال هم یک وقت خاص داریم که شب قدر است؛ سال حقیقی و انسانی این است. سال نامه اعمالی است که چه کردم  

 ببینید در روایات آمده است: اول سال، شب قدر است.با خود. سال این است، لذا 

در مفاتیح اعمال اول ماه رمضان آمده است. آن برای اول ماه رمضان نیست، بلکه برای شب قدر است. اعمال شب  

یا روز اول ماه آورده است که در اول سال بخوانید. اول سال کی است؟ علماء گفتند اول ماه رمضان است. اما اول سال 

 کند. ب قدر است و در روایات هم آمده است. اینجا باید رحمت حق نازل شود. این رحمت از رجب شروع به نزول می ش 

ماه رجب ماه خدا است و ماه شعبان ماه رسول خدا و ماه مبارک رمضان ماه امت من. یعنی همان غفرانی که باید   

بخشند تا  عبان و بعد در رمضان. در رمضان هر شبی می سر ریز شود. توحید از ماه رجب باید شروع شود و برود در ش 

شب قدر که شب قدر خودش را کشانده است تا رجب که ماه اصبّ است. این یک معنی. تعبیر دیگر این است که رجب 

ماه توحید و ماه خدا و شعبان ماه رسول و رمضان ماه امت است؛ باید از فضای توحید شروع کرد. هم فضای استغفار در  

ب غلیظ است و هم فضای توحید که ارتباط با خدا و »لااله الا الله« و دستوراتی که در روایات آمده است. این اصل  رج

 ماه رجب است. 

رود. اصلش این است که شب  ها بالا می ها اثر دارد که نامه ها اثر دارد، دوشنبه و پنجشنبه همچنان که شب جمعه  

دهد. در ماه رجب و شعبان و رمضان، قرار است آمادگی ویژه  ام خودش را نشان می کند و در این ایقدر خودش را باز می 

ناحیه خدا این بال رحمت خدا  از  لذا تکویناً  حاصل شود. هم خیزش، توحید است و هم آمرزش که استغفار است. 

است: هم    به دو جهت  های الهی است. ریزش رحمتشود. لذا ماه رجب اصبّ است و ماه ریزش رحمتگسترده می 

 یافتن توحیدی. ماه رجب را در یابید.قوت کردن و استغفار و همپاک

شود  شهودات رجبیه که گفته شده است، اهلش شهودات خاصی دارند که برای اهل رجب است. این امر قوتی می  

رمضان باش تا  ای، منتظر  گویند: این کار را انجام داده که شخص در رمضان دریابد. حتی شخص در شهودش به او می 

پناه(  کارت درست شود. در رجب اعتنای ویژه خوابیده است. به لحاظ خیزی که باید برداشته شود. )از نظر استاد یزدان 

 شب قدر است که رجب را اینقدر به چشم آورده است. مرکز ثقل سال انسان است. 
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ام. برای اولیای الهی  این شهودات را داشته اند و من هم  فرمایند: شهودات رجبیه را گزارش کردهحضرت استاد می  

گویند: نفسِ بودن در رمضان اثر دارد. نفسِ قرارگرفتن در این زمان اثر دارد. درست مثل کسانی که این حال را دارند، می 

 کشم اثر ندارد، اما شب خیلی اثر دارد. موقع سحر اثر دارد. هر قدر روز زحمت می 

های ذاتی بین جان ما با عالم بالا است. یک  از اتم مناسبات است. ]این مناسبت   »شک نیست که مناسبات زمانیّه  

مناسبت واقعی و تکوینی است[ چنانکه نفس کینونت در شهر اللّه مبارک رمضان براى نفوس مستعدّه اثر تکوینى دارد،  

ماه اصبّ رجب براى رجبیّون    گفت: نمی دانم چطور ماه رجب آمد، حالم خوش شد.[ و در نزول و قدومخدایی می ]بنده 

شهود خاصّى است چنانکه در »فتوحات مکّیّه« در وصف رجبیّون عنوان شده است، و چندبار این شهود خاصّ رجبى  

گفت: در ماه  خدایی میبه بعضى از فقرا ]منظور خودشان است.[ نیز روى آورده است و الحمد للّه ربّ العالمین. ]بنده 

اند و به بطون سفر کردم[ و سیّد بن طاوس در کتاب »اقبال« گفته است: انّ  من نشان داده رجب اسم باطن حق را به  

دانند لأوقات القبول أسرارا للهّ جلّ جلاله ما تعرف الاّ بالمنقول ]کسانی که خود صاحب کل اسرار هستی هستند و می 

توانیم  فته است و بخشی از آن را می اش را شریعت گهایی هست. البته همه که چه رمز و رازهایی هست و چه قفل 

شود  (. و برخى به معقول نیز شناخته مى 2ط    ۵2۷الحجه ص  از اعمال ذى   ۶بفهمیم که برای چه است.[ )آخر باب  

های ذاتی  فهمند. اما چرا؟ معلوم نیست. برخی مناسبتها را می ]مثل فهم لیل[ و با شعورى مرموز ]کلاً برخی مناسبت

 (. ۵۷نور، صفحه  شود. )رساله نورعلی کنند.[ ادراک می  توانند درک را می 

شود بخشی از آن را درک  پس اوقات قبول حسابی دارد که باید از طریق شریعت آنها را یافت و از راه معقول هم می  

 کرد. 

                                     

 شعبان/ شنبه(۴ ۱۴۰۱/۱2/۶( ) ۱۴) 3۸۰جلسه 

 زاده آملیسنهای سلوکی علامه حمقام اول: دستورالعمل  

 مقام دوم: اصول و مبانی سلوکی ایشان 

 مقام سوم: نکات و تجربیات سلوکی ایشان 

کنند. در این نکات و تجربیات سلوکی ابتدا به  اصل این تجربیات از خودشان است، ولی گاهی از دیگران هم نقل می  

کشد، صحبت کردیم. ریاضتی که می بحث ریاضت پرداختیم که ریاضت چه اثری دارد. سپس درباره همت و استقامت  

باید همراه با همت و استقامت باشد تا به نتیجه برسد. بعد از آن مسئله قبض و بسط عارف را مطرح کردیم. در خود  

 ایشان هم خیلی از این احوال بود.  
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 . تاثیر اوقات و امکنه در سلوک۴ ��

 تأثیر زمان و مکان را در جلسه قبل کمی توضیح دادیم.   

 تر های قویآمادگی برای لقمه  ��

گذرد و ما هیچ کاری  خورد که رجب گذشت و من هیچ کاری نکردم. شعبان هم که می گاهی انسان حسرت می  

کنیم، کاری نیست که در حد کمال باشد. در ماه رجب باید شهودات رجبیه داشت. چرا کنیم. اگر هم کاری می نمی

داشته باشد و رو به جلو برود، خوب است. توقع    دهیم. اما همین که انسان برنامهگذرد و ما از دست می نیست؟ اینها می

بینیم آنچه باید بشود، نشده است. گاهی  تر و بهتر آماده کنیم. اما گاهی می های قوی ما باید بالا برود و خود را برای لقمه 

بشکند،   شود و همین که دلهایی پیدا میها بهانهکنیم. گاهی در همین دهند، اما ما کار خود را می به کوشش نمی 

 کند.  خداوند راه را باز می 

 ماه شعبان  ��

الله  الله است؛ ماه ورود به ماه مبارک رمضان با واسطه رسول از ماه شعبان خیلی استفاده کنید. این ماه ارتباط با رسول  

الله  به رسول   الله خیلی عالی است. انسان بتواند به این فضای عشقی نسبتورزی به رسول است. در این ماه صلوات و عشق

 تابی ارتباط برقرار کند، خیلی مفید است.برسد و محو شود و با شدت و شوق و بی 

 های عرشبازشدن گنجینه  ��

این دعاهای ماه رجب و شعبان و رمضان، خیلی عجیب است. توقیع شریف در ماه رجب و مناجات شعبانیه و دعای   

اند. وقتی  اند و این گوهرها را بیرون ریخته گنجینه عرش را باز کرده سحر ماه مبارک رمضان خیلی عجیب است. گویا  

آورید. فرستید. چرا ما را پایین می گفتند ما برای عرشیم و اینجایی هستیم، ما را کجا می اینها نازل شدند، آن حقایق می

دهد. مناجات ن کامل را نشان می نظیر است. این توقیع ارتباط ویژه با انسان کامل و جایگاه انساتوقیع شریف خیلی بی 

بی  آن را می شعبانیه خیلی  و برخی در طول سال  باقر  نظیر است  امام  مبارک ظاهراً  ماه  درباره دعای سحر  خوانند. 

کند السلام فرمودند: اینها جزء امور عرشیِ اساسی هستند و اسم اعظم در آن است. مناجات شعبانیه چقدر ناله می علیه 

 کند: »اِلهی هبَ لی کمَالَ الاِنقِطاعِ اِلیکَ ... وَ الِْحِقْنی بِنُورِ عِزکَِّ الاَْبهَْجِ«. مان و چقدر تقاضاها را بلند می هایاز این غفلت 

بنند. )توجه داشته باشید اینها از( زبان  گیرند و گاه اثر سریع و تحول عجیب می برخی از خواندن اینها حس و اثر می  

اند و آن را دست نزنید، )اگر فعل آن به صورت مفرد آمده( حتی جمع نبندید. سبک گفته  امام معصوم است که به این 
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شاءالله راه باز شود تا وقتی ما رسیدیم به شب قدر، انسان الهی بشویم. تمام این ایام بهانه است تا ما این لطف دارد. ان 

 به خدا نزدیک شویم. 

 تأثیر مکان  ��

 دهد.رسد و جان انسان را جلا می ودن در یک مکان اثر دارد و کار می گاه در یک مکان بودن و نفسِ ب 

 ترین جای زمین پاک  ��

ترین جای زمین است. در  شود. مسجد پاک ها آنجا آباد می در جایی مانند مسجد که محل عبور ملائکه است، دل  

ای کنید، ید یک نمازی بخوانید و سجده رسد و محل عبور ملائکه است. جایی که بخواهآنجا گناهان )تقریباً( به صفر می 

کند ولو یک بار باشد. چه رسد به مسجد که مکرر و در هر روز و  یک مؤمن آنجا برود، توجه ملائکه را به آنجا جلب می 

 ها محل عبادت مؤمنان است و گاه برخی مساجد چندین قرن است که پابرجا هستند.سال

ها محل توجه و  ها است. این غیر از عبور ملائکه است. برخی از مکان یک بحث هم عنایت خدا به برخی از مکان  

دانم که  گفت: خدایا، می شد میرفت و نزدیک به ضریح که می خدایی حرم حضرت معصومه می عنایت الهی است. بنده 

 خدا اثر دارد و  رسد و گاهی توجه یک ولیّ ام. گاهی توجه کار می تو به این محل توجه داری، برای همین به اینجا آمده 

داند که اینها از خودش نیست و احوال خوش آن ولیِ خدا است. گاهی  کند که از خودش است، اما نمیشخص فکر می 

ها است. عنوان خانه خدا برای مسجد کند. مسجد یکی از آن مکان خداوند به دلایلی خودش به جا و مکانی توجه می 

شوراند. مکان  وآمد ملائکه است، دل را می سجد محل عنایت خدا و رفتخیلی معنادار است و جدی است. همین که م

 این اثر را دارد. 

 کجا نرویم!  ��

 مَنْ   وآمد شیاطین است. »هَلْ أُنَبِّئُکُمْ عَلىکنید، در مجلس حرام نروید. چون محل رفت گویند حتی اگر گناه نمی می  

آیند؟ بر هر دروغزن  فَّاکٍ أَثیمٍ«؛ آیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسى فرود مى کلُِّ أَ عَلى  تَنَزَّلُ  الشَّیاطینُ تَنَزَّلُ 

کند و خیال نکنید در  وآمد می شود، شیطان رفت (. جایی که گناه می 222و 221آیند)شعراء، آیات  گناهکارى فرود مى 

 کند. شما اثر نمی 

 تأثیر اماکن مقدس  ��
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ای مثل حرم  اجمعین؛ یا اماکن مقدسه علیهماللهربوط به اهل بیت صلواتهمین طور است مجلس خدا و مجالس م 

السلام با السلام؛ یا حرم اباعبدالله علیه علیها که ما ذیل ولایِ او هستیم؛ یا حرم امام رضا علیه اللهحضرت معصومه سلام 

 کند؟  السلام چه می ت اباعبدالله علیه کند؟خود عنایدانید با دل چه می وجود آن چهار هزار مَلکی که غُبر هستند. می 

 نمازهای واجب را یک جای ثابت بخوانید  ��

توانید نوافل را در جاهای مختلف  گفته شده است که برای نمازهای واجب، یک جای ثابت داشته باشید. اگرچه می  

نسان را به همان مکان بخوانید، نمازهای واجب را یک جای ثابت بخوانید. حتی گفته شده است که لحظه احتضار ا

 اندازد.کند و به یاد خدا می ببرند. چون نفسِ بودن در آن مکان، انسان را آرام می 

 راهیان نور  ��

گوید )با همان حالت لاتی که در  اند و پر از آلودگی بودند، در آنجا به شهدا میبعضی از کسانی که راهیان نور رفته  

گویید، من را درست کنید. برگشت تهران،  گویید اگر راست میجور می شما که این ها نباید باشد ولی در او بود(  خانم

ریخت. آنجایی که خون شهید ریخته شده، اثر دارد. همین مکان و خون  دید درست شد. بعد با حجاب شد و اشک می 

اثر دارد و کار می  که آنها است، درحالی کند که این حرف را زده  رسد. او فکر می شهید و توجه شهید به آن مکان، 

 اند که این را بگوید و بعد آنها اثر کنند. خودشان این حرف را بر زبانش جاری کرده 

 مزار عالمان ربانی را خیلی جدی بگیرید  ��

اند به زیارت و مسجد و نزد عالم ربانی بروید. مزار عالمان ربانی را خیلی  اثر مکان زیاد است. برای همین به ما گفته  

دانند که آنها روند تا حالشان درست شود. می شان خوب نیست، به مزار علما می رید. برخی که حال معنوی جدی بگی

گویند: هر وقت مشکل دارید، بر سر قبر پدر بروید که مؤثر در حل مشکل است. اینها اثر مکان کنند. به ما می توجه می 

 است. 

 چرا مرحوم نخودکی در مشهد ماند؟  ��

السلام  گفته بودند: حرم آمدم؛ وقتی خواستم برگردم نجف، هنگام خروج دیدم که حضرت رضا علیه مرحوم نخودکی   

کشد. و همین امر باعث شد که از مشهد بر نگشت و آنجا رود، بر سر او دست می دم در ایستاده است و هر کسی که می 

 این را کم نگیرید. شود.ماند. خدا را شاکریم که بسیاری از دروس طلبگی در مسجد برگزار می 
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 . لطفات روح و قدرت روح در مبدل شدن به حقایق با توجه ۴ ��

به هر چه روى آورد    است  لطیف  که   شود این که نفس ناطقه انسانى بس »اصل دیگر که از مطالب گذشته حاصل می  

اند و هرچه به ولیِ خدا نزدیک  ضمختها  از انسان در عرف عرفان(. برخی از روح   41آید«. )اصل  به صورت آن در می 

 کند.شوند، در آنها چندان اثر نمی 

 خوپذیریِ نفس انسان   ��

گیرد. خوپذیری برای نفس است. حضرت استاد  نفس انسان با هر کس بنشیند، با هر چیزی بنشیند، خویِ آن را می  

نشیند گیرند. انسان با خدا میدارند، خوی حیوانی میها که با حیوان زیاد سروکار  گفت: برخیزد و می گاهی مثال می 

پذیرد. انسان با هر که  گیرد. یا اگر انسان با شیطان بنشیند، خوی آن را می نشیند، خوی آنها را می و یا با اهل بیت می 

باید مراقب   کند. خیلیگیرد، اثر می پذیرد. حتی این فضای مجازی که انسان با آن خو می محشور باشد، خوی آن را می 

دیدند و  بود و مبارزه کرد و خوی آن را پیدا نکرد. برخی که با عالمان ربانی بودند، ناخودآگاه احوال آنها را در خود می 

 شود.نشینند، خوی آنها در ایشان پدیدار می های شیطانی می برخی که با انسان 

 تصویر سازی  ��

گوید: اگر به این تصویر زیاد توجه کنید،  فاف نیست. صدرا میما گاهی تصویر دوستمان را در ذهن داریم، اما ش  

گوید: برد. صدرا می شود در خیالتان. مکرر با او بودن، انسان را بالا می بینید که شفاف شده است و واضح می تدریج می به 

شود،  به شهود می   »المعارف بذر المشاهده«. همین معرفت حصولی، اگر انسان با آن زیاد باشد و خوب ببیند، تبدیل

گوید: شما با شده. صدرا می الیقینی. من یکی و شما دو تا و من به عنوان بیننده و شما به عنوان دیدهالبته شهود عین

شود شهودیِ حضوری  شود. بعد از مدتی این امر حصولیِ ذهنی، می کم تبدیل به شهود می این معارف زیاد باشید، کم 

شوید الیقینی. اما اگر بعد از مدتی ادامه دهید، خودش می شود مشاهده عینر من است که می بینم و مغایکه من او را می 

 الیقینی.شود شهود حقکه می 

گیرد. ابتدا این زغال سرد  زند که کنار آتش قرار میخواجه نصیر در نمط نهم اشارات بیانی دارد و به زغال مثال می  

تر  تدریج سرخ شود و به . بعد از مدتی که خشک و گرم شد، کمی سرخ می شودتدریج رطوبتش کم می و خیس است و به 

تدریج شبیه آن  شود. نفس هم این گونه است که اگر با چیزی خو کند، به تر تا در نهایت تبدیل به آتش می و سرخ 

شود و  قینی می الیشود. در بحث اتحاد عاقل و معقول، اگر کمی ادامه دهد، شهود عینشود و بعد خود آن شیء می می 

 شود خود آن شیء. الیقینی و می شود شهود حقاگر ادامه دهد می 
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 فلسفه ذکرگفتن  ��

بیند که سبک کار  فلسفه ذکرگفتن هم همین است که اگر توجه وجودی داشته باشد و ادامه دهد، یک دفعه می  

گیرد. ذکر را  شود و خیلی حس نمی الاالله گفتن به زحمت تصویر شفاف حاصل می تغییر کرده است. یعنی همین لااله 

گیرد. مواجهه وجودی را  آید و مواجهه وجودی صورت می بیند خیلی خوب شد. ناگهان یک القا میدهد میادامه می 

 شود. کم واضح و شفاف می دهد و کم ادامه می 

بیند جور دیگری شده  می   گفت، قبل از آن جور دیگری بود، ولی بعدش الاالله را می به طور خلاصه، وقتی ذکر لااله  

دهد، بعد از مدتی این حال  یابد. ولی بعد از مدتی القای برقی به او دست می گوید، چیزی نمی است. ابتدا که ذکر می 

الیقینی دست داد،  شود. وقتی شهود عین تدریج این حالت شفاف می کند و به شود و مواجهه وجودی پیدا می قوی می 

شود.  رود بالا و او می دهد. او می دهد. اینجا مسئله فناء روی می شود خودش و قرب روی می اگر آن را ادامه دهد، می 

 آید.گویند: به هرچه روی آورد، به صورت آن درمی شود خودش. این را می تدریج می به 

 قدس   به اند: »آن که به سرشت نفس آگاهى یافت، سِرّش را  توضیح داده   ۵۹این را جناب استاد در صد کلمه، کلمه  

آید. داند نفس ناطقه انسانى بس که لطیف است به هر چه روى آورد به صورت آن درمى بدارد، زیرا که مى   جبروت 

سینا شیوا و رسا گفته است: »المنصرف بفکره الى قدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فى سره یخص باسم ابن

 العارف.« 

بیندکه نور حق بر او بتابد و او بیابد  تدریج می . اگر کسی سحر را ادامه دهد، به درپی بگذارد که نور حق بر او بتابد پی 

 این حقیقت را. این بیان هم بحث انصراف است و هم بحث »مستدیما لشروق نور الحق« هم خیلی لطف دارد. 

 فلسفه ذکر و مراقبت دایم  ��

شتن و فراوان به سمت او رفتن، سِرّش چیست؟ اولاً  الدوام داشتن و یا ذکر مکرر داالدوام یا مراقبت علیذکر علی  

شود آن گونه که هست. انسان کامل صاحب اسم شدن و محوشدن که حقیقت برایش آشکار می شدن؛ ثانیاً غرق شفاف

گوییم: اتحاد وجودی که به خاطر شدت لطافت نفس  شود. در ادبیات صدرا می شود. اسمای الهی در او پیاده می می 

برد تا برسد. ملاعبدالصمد برد و می آورد. می دم نزدیک شود. نفسِ توجه وجودی و سِرّی تقرب می به د که دم شوباعث می

 همدانی در بحث ذکر بیانی دارد که چرا باید ذکر مداوم داشت.

                                     

 انصراف  ��
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سو شود. یک سبک  سو باید کمدهد، ...« این   »آن که صاحب همت باشد و نفس را از اشتغال بدین نشأه انصراف  

السلام فرمود: هیچ گونه که امیرالمؤمنین علیه انصراف این است که در دل دنیا، دنیا نبینی و فقط خدا را ببینی؛ آن 

 دیدم.  چیزی را ندیدم جز اینکه قبل و بعد و مع او، خدا را می 

شود. گویا در هر کاری اول خدا را  خدا می کند، وصل به  انابه یعنی کثرت رجوع به خدا که الان هم که کار می  

بیند. معیار انصراف است، ولو این که انصراف در دل کثرت باشد. اگر کسی ادامه دهد، با هر کی هست و هر کاری  می 

 شود. شود. در دل هر کاری منصرف به او میکند، منصرف می می 

در هر کاری به سوی خدا بروید و از او بخواهید که کمک  گفت: )به کارهایتان( حالت دعایی بدهید و  خدایی می بنده 

رسد بگوید خدایا، تو مواظب من باش که خطا نکنم و بد نکنم و تندی نکنم. استغفار کند. مثلاً نسبت به همسر که می 

 و انابه و دعا همگی انصراف است.

رود،  کنیم. اینکه گاه از دست انسان در می ی در کنار اینها باید سحر هم داشته باشیم. اگر سحر نداریم، به خود جفا م 

 درست است، اما انسان باید شب و روز زندگی کند برای سحرش. این انصراف ویژه باید باشد تا قوت دهد.

تمثل دریابد و از این حالت آگاهى یابد که آنچه  »گاهى تمثلاتى در لوح نفس خود مشاهده کند و گاهى حقائقى بى  

یک موضوعیت آورد، هیچ وم و تنویم ]مغناطیسی[ و غشوه و خوف و احتضار و نظائر آنها روى مى به آدمى در حالات ن

در روى آوردن تمثلات و ادراکات دیگر ندارد. آنچه که موضوعیت دارد انصراف از نشأه عنصرى و اعراض از تعلقات 

 (. ۶2دهد« )صدکلمه، کلمه  احتضار را مى هزاران خواب و    سوئى است و چون انصراف در بیدارى هم روى آورد نتیجه این

 ضرورت دوام مراقبه  ��

تر باشد و تمثلات و واردات و ادراکات و  داند، که هر چه مراقبت قوى »آن که به نعمت مراقبت متنعم است مى  

اند، ر برزخى تر، و عبارات ]در آن حالات به او کلماتی می گویند که آن کلمات گاه بسیار ناب است[ که اخبامنامات زلال

 اند. (. این بیان را از استادشان علامه طباطبایی هم آورده ۶۹رساتر و شیواترند«.)صدکلمه، کلمه 

 تحلیل فن ی فنا ��

فهمد که بهترین تحلیل  نفس به هر چه روی آورد، به صورت او در آید. اگر کسی این را بفهمد، تحلیل فنّی فنا را می  

حاد عقل و عاقل و معقول است. توجه اصلی روی توجه وجودی است که به معنای  فلسفی برای فنا همین مسئله ات 

 ارتباط واقعی برقرارکردن است با خداوند متعال.  

 انواع توجه  ��
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گونه نماز خواند که تمام جان را به سمت خدا  شود اینشود ساده نماز را خواند. اما گاه می ایستید، می در نماز که می  

کنیم. توجه بدنی  دایا، در پیشگاه تو هستم و جان را درگیر کند. گاه توجه فکری و گاه توجه بدنی می کنیم و بگوییم: خ

آورد. اما توجه فکری این است که انسان با فکرش به آن توجه کند. توجه  این است که انسان رویش را به سوی او می 

سویی  آوردن توجه وجودی است که همه جان آن وجودی این است که انسان جانش را متوجه خداوند متعال کند. روی 

شود. گرچه ابتدا ابهاماتی دارد. هنوز تمرین نکرده است به لحاظ توجه وجودی، ولی به لحاظ فکری بلد است. گرچه  

می  درست  و  واضح  مدتی  از  بعد  شود،  داده  ادامه  ولی  است،  مبهم  ابتدا  وجودی  و  توجه  باشیم  بلد  باید  فقط  شود. 

 ان را کنار بزنیم.های شیطرهزنی 

شود. بعد از  آید. بعد از مدتی صورت شفاف می دادن صورت می آید. بعد از ادامه کمی ادامه دهد، القائات خوش می  

توان پیش رفت و  آهسته می تدریج و آهسته شوند. این کار آسانی است و از درون هم به الیقینی میمدتی شهودات حق 

 شد.توان غرق به لحاظ روحی هم می 

                                     

 شعبان شنبه( ۱۱ ۱۴۰۱/۱2/۱3( )۱5) 3۸۱جلسه 

. قبض و  ۳. همت و استمرار؛  2. ریاضت  1در جلسات قبل، چند نکته از تجربه های سلوکی حضرت استاد را گفتیم.   

 . تأثیر زمان و مکان. 4دهد. بسط که احوالی است برای عارف دست می 

 . لطافت روح و قدرت روح در مبدل شدن به حقایق با توجه 5 ��

شود نفس به هر چه روی بیاورد، مثل آن شود. تبدل هویت انسان با توجه به رفتن به سوی او. لطافت روح باعث می  

روح  رود.  عمدتاً هم باید توجه کرد. بحث صیرورت نفس و اینکه به سمت هر چیزی برود، هویت ما هم به همان سو می 

یابد بعد از  شود. بحث تکرر و استمرار )بیان شد(. ادامه که می آنقدر لطیف است که به هر سمتی روی بیاورد، همان می 

کند خویِ او شد. نفس خوپذیر است. به دلیل شدت لطافت و صیرورتی که پیدا می بیند درست مثل او و هم مدتی می 

رود. آینۀ دل وقتی مکرر در برابر  و مکرر به سمت حضرت حق می   کند بیند خود او شد. ارتقای وجودی پیدا می می 

 بیند همان حقیقت در او نشسته است.شود و می حضرت حق قرار بگیرد، دقیقاً حالتی پیدا می 

کنند هم با امام معصوم بنشینید و هم با خدا. کسی که ذاکر حق است، جلیس  ها توصیه می جا است که بعضی همین 

التفات به معصوم پیدا می که زیارتی انجام می   خدا است. و کسی طور است. گاه توجه به معصوم،  کند، همین دهد و 

گذارد  کنیم، بعد از مدتی، دل این موانع را کنار می رویم و توجه می خودش زیارت است. همین که به سمت معصوم می 
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گیریم،  رویم و نورانیتش را می م ربانی که میکند(. درست مثل اینکه نزد عالو توجه دقیق به سمت حجت خدا )پیدا می 

 نشیند. رویم، شفافیت نور امام معصوم در ما می نزد امام معصوم که می 

شود؛ کمی  اند، احوال امام معصوم در آنها پدیدار می ایم که ارتباط قلبی با امام معصوم برقرار کرده ها را دیده خیلی 

یابیم. نورانیتی  السلام می بینند. خود ما این حس را بیشتر با زیارت امام رضا علیه که ادامه دهند، عنایات و افاضات را می 

یابیم. نسبت به حضرت حق و امام معصوم، هر دو به این سبک  کنیم. ولی وقتی ادامه دهیم، می آید، حس می که می 

دهد و بعد از مدتی هم  دست می   بیند که راحت این حالت شبه فنا به او آمده است. اگر در ارتباط با خدا باشد، می 

 شود. منتهی به فنا می 

رود.  تدریج موانع کنار می مسئله انصراف و مراقبت را بیان کردیم. استمرار، یعنی یک بار و دو بار با خدا نشستن، به  

شود؛  یجاد می تدریج شفافیت اکند، ابتدا وضوح و شفافیت ندارد، اما به بینیم کسی که کار علمی می در کارهای علمی می 

 بیند که تماماً شفاف شد. به تدریج می 

الله  کند. به آیت ماه یک وقت مقابله ناقص دارد و یک وقت مقابله کامل. در مقابلۀ کامل نور را کامل دریافت می  

بله  العظمی بهاءالدینی گفتند: شما با این همه شلوغی و کثرت کار چگونه )در نماز( حضور قلب دارید؟ ایشان گفتند:  

شود و  شود که موانع ارتباط کم شود و دقیقاً واضح می شد. این باعث می اکبر« و راحت وصل می گفت »الله شود؛ می می 

رسد. کند و به فنا می شود و او را در خودش پیاده می دهد. وقتی تقابل نفس با خدا روی داد، مثل او می تقابل روی می 

 رویم.ن نشئه بالاتر می فنا صیرورت وجودی است. )با فنا( از ای

 ۸۸۹هزار و یک نکته، نکته   ��

نفس انسانى مستعد قبول علم از جواهر عقول است و هیچ حجابى از جانب آنان نیست حجاب از قابل است چون   

حجاب مرتفع شود و نفس بصفت تخلیه متصف شود ]تخلیه حجاب[ مقام تحلیه که متحلى شدن به حقائق انوار ملکوتیه  

 او حتم است. است براى

   دارسعدى حجاب نیست تو آینه پاک  

 زنگار خورده چون بنماید جمال دوست  

و نفس انسانى چون به نیروى علم و نور حضور و مراقبت قوى شد حواس وى را بمدرکات خود مشغول نتوانند  

بلکه چون نفس قوى شود رؤیا گردانید در حال بیدارى وى را افاضات علمى چنان حاصل شود که دیگران را در خواب 

کم گردد که حسن بن على بن حسین بن شعبه حرانى رضوان الله تعالى علیه در کتاب شریف تحف العقول از حضرت  

رسول )ص( روایت کرده است که قال ص لا یحزن احدکم ان ترفع عنه الرؤیا فانه اذا رسخ فى العلم رفعت عنه الرؤیا  

 بیند.ت که حال در بیدارى می ( و سرش این اس 124کلمه   ۵0)ص  
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غرض این که چون مرآۀ قلب را شطر شمس ملکوت داشته باشى و چهره جان را با عالم آله بدارى تا ماه دل با   

خورشید آسمان حقیقت در مقابله بود ]دقیقاً روبرویش قرار گیرد[ تمام آن نور گردد و بدر شود ]ماه ابتدا مقابله تمام  

شود. دل انسان هم این گونه است که ابتدا تر می اش کامل تدریج مقابله گذرد به ی هر شب که می با خورشید ندارد. ول 

با حق  ... مانع می مقابله کامل  و  تعلقات و تعشقات  به تعالی ندارد.  انسان  اینها را کنار  شوند و حجاب هستند؛  تدریج 

ای  خواست مجسمه خدایی بود می شود. بنده او بیشتر می   شود و هرچه این کم شود، مقابله نفس باگذارد و اینها کم می می 

تدریج آن  گفت: دو هفته تمرکز کرده بود تا آن صورت را بیاورد، به بسازد. این مجسمه خیلی عجیب و غریب بود. او می 

ند که  گفت: من این حال را پیدا کردم، خانواده دید صورت برایش شفاف شد و بر اساس آن، این صورت را ساخت. او می 

من یک جور دیگری هستم، من را به بیمارستان بردند. البته ما باید توجه داشتیم که در عین حالی که وقت خلوت 

 سویی شویم.[ آنگاه به زمزمه و ترنم آیى که تدریج آن سو را هم نگاه داریم و به داریم، ولی جانب این 

 ز اخترم نظر سعد در رهست که دوش  

 مقابله بود  میان ماه و رخ یار من  

 . رفع أنانیت ۶ ��

یکی از اموری که در مباحث عرفانی خیلی مورد توجه است رفع انانیت و تعین انسانی و وجودی است. این انانیت   

باید حذف شود. این راه خیلی طولانی است تا رفع انانیت به صورت کلی صورت پذیرد. رفع انانیت خیلی جدی است و  

 رسی!«  ای، به هیچ جا نمید: »اگر خود را دیده دهناز ابتدا هم دستور می 

کنید، نباید  آنچه در فرهنگ دینی ما در بحث عُجب آمده است، خیلی لطف دارد که حتی کار روحی خوش می  

گذارد دوسه شب نماز شب بخواند تا برایش عجب نیاید؛ تا از خود بیزار  عجب بیاید. خدا خیر مؤمنی را بخواهد نمی

بندد. چون )کسی که عجب دارد( ظاهرش این است مهم است. چرا؟ چون راه را نسبت به توحید می  شود. عجب خیلی

 رود. کند، ولی در واقع به سمت خودش می رود و کار توحیدی می که به سمت خدا می 

اه  ای دارد که گاه بد معنا شده است: »طاعت نتوان کرد گناهم هوس است!« نباید گنحضرت امام خمینی ره جمله  

 شود خودِ انسان شکسته شود.  کرد. منظور این است که گناه باعث می 

 مَن نکنید خیلی مَن  ��

ها عمقی دارد، ولی وقتی از همین آغاز شروع کنیم، این خیلی  کنند. به نظرم این اندیشه ای می در انانیت توجه ویژه  

کند. واقعش این است نگو! همین رفع انانیت اولیه می آید،  خوب است. همین که گاه دربارۀ خودت به زبانت چیزی می

چی هست که داریم و از خودمان است؟ اصل وجود که از خدا است؛ علم از خدا است؛ تیزهوشی از خدا است؛ مدیریت 
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گونه فکر  کنی!؟ اگر ایناز خدا است. کدام یک از اینها برای توست؟ کدامش از خودت بوده است که چنین فکر می 

السلام فرمود: »أَناَ بَعْدُ أَقلَُّ الْأَقَلیِّنَ وَ أَذلَُّ الأَْذَلِّینَ وَ مثِلُْ  ماند. حضرت امام سجاد علیه چیزی از انانیت باقی نمیکنیم،  

ر  اجمعین مجامله نیست. در برابر خداوند متعال هر کس قرار بگیرد، صف علیهماللهالذَّرَّۀِ أَوْ دُونهََا«. در کار اهل بیت صلوات 

 کند، ولی بداند که چیزی نیست. مَن نکنید«. درست است که آدم کاری می اند: »خیلی مَناست. لذا برخی از آقایان گفته 

خواست  ها بپرسید که چه شد، می ای است. اینکه حضرت یوسف گفت بروید از زن در جریان حضرت یوسف نکته  

أَنِّی لَمْ أخَُنْهُ بِالْغَیبِْ وَ أَنَّ اللَّهَ لا یهَْدی کَیْدَ الْخائنِینَ وَ    لِیَعْلَمَ  برای پادشاه مصر اثبات کند که من گناهی نکردم. »ذلِکَ 

(. حضرت علامه  ۵۳و    ۵2لَأَمَّارَۀٌ بِالسُّوءِ إلِاَّ ما رَحِمَ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رحَیمٌ« )یوسف، آیات    النَّفْسَ   إِنَ  ما أُبَرِّئُ نَفسْی 

أَنِّی لَمْ أخَُنْهُ« را به خودش نسبت داده است،    »لِیَعْلَمَ کند که حتی اینکه گفته است:  رت یوسف رفو می فرمود: حضمی 

 بعد بگوید که این را هم از خودم ندارم جز اینکه رحمت و رأفت خدا شامل حالم شد.

 انانیت نباید در کار ما بیاید  ��

نی خیلی نیاز داریم که انانیت را حذف کنیم. تا انانیت هست، به هیچ جا  انانیت نباید در کار ما بیاید. برای کار عرفا 

باز کرده نمی امتحان  برابر حق رسیم. راه را برای  باید در  امتحان است.  اینها  و  گونه که هیچ تعالی هیچ شوی، آن اند 

 فرمود: ما همه هیچیم و هرچه هست اوست!هستی. حضرت امام ره می 

 ن« را حذف کنیم آهسته این »م آهسته  ��

هایمان، ایم؟ در زبان و منطق و امیال و حب و بغض دوست نداشته باشیم به چشم بیاییم. ما چه هستیم و چه کاره  

خواهیم آن  ایم و الان می آهسته این »من« را حذف کنیم. ما پنجاه سال یا بیست سال به این »من« میدان داده آهسته 

روع کنیم که این »من« را به زبان نیاوریم. با خود کلنجار برویم و زیاد میدان  را حذف کنیم. چه کنیم؟ از اینجا ش 

 شود. کشاند و راه بسته می ها انسان را به انحراف می ندهیم. این میدان دادن 

 تحلیل عمیق عارفان  ��

واهد به حق  ای یک تعین از حق است. هر کس بخگویند: تمام موجودات عالم تعینات حق هستند؛ هر جلوه عرفا می  

برسد، باید رفع تعین کند تا به حق برسد. اگر بخواهی به حضرت حق برسی و به توحید ناب برسی و به عرفان حقیقی  

 ای نداری که رفع تعین کنی!  برسی، چاره 
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کنند: اصلش این است که تعین حق هستیم. اگر این تعین در حد خودش بایستد،  اصل حرف را از اینجا شروع می  

انتها برسی، باید این پوسته شکسته شود و حدّ خودت را از بین ببری. باید رسد. اگر بخواهی به حق بی ه حق نمی دیگر ب 

 رفع تعین کنی تا درست شود. »میانِ عاشق و معشوق هیچ حائل نیست / تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز«. 

 وجودک ذنبٌ لا یقاس به ذنب  ��

تدریج رفع تعین را  ن نگاه نکنید، به حق نگاه کنید و همه را از حق ببینید. و از اینجا به اش این است: به تعیچاره 

گویند: از این به بعد تا خود را نشکنی  ها می ای جز این نیست. به بعضی انتها برسی، چاره شروع کنید. اگر بخواهی به بی

شود. حتی  کنی، برخی از ملکات بدت را نشکنی، نمی ات را نشکنی، بعضی از تعشقاتت را نششود! تا تقیدات درونی نمی

 گویند: »وجودک ذنبٌ لا یقاس به ذنب«. می 

 تا به توحید ذاتی نرسید، تتمه إن ی ت هست  ��

توانیم خدای پاک را ببینیم. نفس تعین  واقعاً ملکات بد با خدای پاک سازگار نیست. وقتی ما دیده را پاک کردیم، می  

ایم، همین خود را دیدن، همین مانع است. تا به  بر فرض اینکه قیودات و تعینات را کنار گذاشته را دیدن، بد است.  

توحید ذاتی نرسید، تتمه إنّیتّ هست. وقتی به فنا رسیدی، رفع تعین شد، ولی تا به فنای ذاتی نرسی، تتمه إنیّت هست 

رفع إنیّّت و أنانیت خیلی جدی است. باید مراقب  و تا آن توحید ذاتی درست نشود، اندکی جهت دوگانگی برقرار است. 

 بود که در زبان خیلی »من« نیاید. حضرت استاد چندجا بحث انانیت را گفته است. 

 ۱2۱هزار و یک نکته، نکته   ��

بینیم هیچ حظ وجودی از خود نداریم و هر چه هست از آن  شود می تو ]تا فنای ذاتی را شامل می   »بقدر نیستى  

گویى و در سجود سبحان ربى الاعلى.  بینى که در رکوع سبحان ربى العظیم می شود نمی حق ظاهر مى   ى اوست.[ هست

)مقدمه شرح میبدى بر دیوان منسوب به امیر ع(.« عظیم را دیدی و در رکوع، نیمه شدی و وقتی اعلی را دیدی در  

ها حالات فنایی حضرت رسول است در شب سجده افتادی. که اقرب حالات انسان به خداوند متعال، سجده است. این

 معراج.  

 ۱۴۱هزار و یک نکته، نکته   ��
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»میبدى در فتح ثالث فاتحه ثانیه آورده است که شیخ سعد الدین حموى سوار بود و به رودخانه رسید و اسب از آب   

دید از این تا خود می   گذشت امر کرد که آبراه تیره ساختند و به گل آلوده کردند و اسب در حال بگذشت فرمود نمى

 توانست کرد.« تا خود دیدی تو را به محضر دوست راه نمی دهند.وادى عبور نمی 

 تبرج در عرفان  ��

مَن داشته باشد. در کار عرفانی تبرج مزاحم اصلی است، بلکه مایۀ سقوط است.  تبرج در کار عرفانی این است که مَن 

شد و از کراماتش بگوید، بدانید از فضای عرفانی افتاده است. هر که با علامه  گونه باشد و سروصدا داشته بااگر کسی این 

کرد که در او خبری هست. در جریان علامه و باغبانِ باغِ شاگردِ ایشان که تا آخر نفهمید طباطبایی بود، احساس نمی

ی در او نیست. حق هم  کرد چیزکرد که علامه یک آخوند معمولی است و گمان می که این علامه کیست و فکر می 

گیرد بر کسی که بخواهد عرض  شود در پیشگاه خدا انسان عرض اندام کند! نظام عالم خشم می همین است و مگر می 

 اندام کند و مخصوصاً کسانی که در این مسیر راه افتادند و اطلاع دارند. 

 اندیشه بندگی  ��

و برای خودمان نیستیم. اصل رفع انانیت، بندگی کردن است.  رفع انانیت، اندیشه بندگی دینی است. ما مِلکِ خداییم   

حقیقتاً این است که بنده، مِلک خدا است؛ این از نظر حقیقی. انسان باید به کجا برسد؟ باید به جایی برسد که جز خدا 

را ببیند. هر  تواند اول خودش  اش. وقتی این بندگی محقق شود، نمیشود بندگی در حیطه شعور و اراده نبیند. این می 

 بیند. برای من نیست، برای خدا است. وقت خودش را بخواهد ببیند، با خدا می 

 عین ربط به خدا  ��

خواهد بگوید: عین ربط به خدا است و چیزی برایش نمانده است و  است، می کسی که بحث وجود فقری را خوانده   

طور شد، چه می شود؟  و کیستی؟ مال او. وقتی این تمام حقیقتش برای خدا بودن است. وجود فقری عین ربط است. ت

کنیم. اگر کسی واقعاً بنده شود، باید به این حال برسد. کنیم؟ در خیال و وهم )احساس( استقلال و انانیت می ما چه می 

 شود: هویت بندگی شعوری.  بیند که برای اوست و حقیقت و اصل اوست. این هویت می بیند، می و هرچه می 

گوید: این هنوز  دهد، در مرحله سوم که رضای محض است، می باطبایی مراتب اسلام و ایمان را توضیح می علامه ط 

فرماید: این هنوز آن بنده نشد، چون بنده  آن بندگی نیست. چون رضای محض یعنی مطیع محض خدا است. علامه می 

ت کنید؛ دوگانگی درست کنید، بندگی  وقتی است که نگوید منی و اویی هست و من از او راضیم! تا دو طرف درس 

شود فناء. فناء درست نشده است. بلکه بندگی حقیقی این است که من عین ربط هستم. اگر در هویت حقیقی بیاید، می 
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شود حال فناء و بندگی. این بندگی که بیاید، رفع  واقعیت وجودی شناختاری است و هم عاطفی احساسی. این می 

 یشه این انانیت هست.  شود و الا همانانیت می 

 بنده حقیقی خدا  ��

شود: تو همه چیزت درست است، گویند: تو باید این انانیت را برداری. حتی به برخی اهل سلوک گفته می عارفان می  

الْمُطمَْئِنۀَُّ ارجِْعیِ  شود بنده حقیقی. »یا أَیَّتهُاَ النَّفْسُ  اما باید این انانیتت برداشته شود. اگر کسی این را ادامه دهد، می 

ادخُْلِی جَنَّتیِ«)فجر، آیات    إِلى شود نفس مطمئنه و شایسته؛  (. می ۳0تا2۷رَبِّکِ راضِیۀًَ مَرْضِیۀًَّ فاَدْخلُِی فِی عِبادیِ وَ 

قیقی  شود. این بنده حقیقی است. همه مخلوقات بنده خدا هستند، اما این »عِبادِی« بنده حورود در زمره »عِبادیِ« می 

شود آن فرمایش  شود. باید رفع تتمه انانیت کرد که اگر این شد، می خدا هستند. بندگی حقیقی که بیاید، رفع انانیت می 

فرمود: تمام  السلام: هیچ چیزی ندیدم، مگر اینکه قبل و بعد و مع او، خدا را دیدم. حضرت امام ره می امیرالمؤمنین علیه 

 رسد. ست. باید »فَادخُْلِی فِی عبِادِی« صورت بگیرد. اگر این شد، به نتیجه می مشتهیات انسان، زیر سر انانیت ا

 ۴۸3هزار و یک نکته، نکته   ��

چون این    - صلى الله علیه و آله و سلم  - فرمود: سبحان الذى أسرى بعبده لیلا، نفرمود اسرى بمحمد   سبحانه   حق 

اگر عبد شوى باندازه بندگى خود قرب بآن مقام منیع پیدا   براى عبد است و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، پس   مقام 

 دِینَ کنى اگرچه تمنى بمقام محمدى همان است که حق سبحانه فرمود: ادعُْوا رَبَّکُمْ تضََرُّعاً وَ خفُْیۀًَ إِنَّهُ لا یُحِبُّ المُْعْتَ

ی است.[ در تفسیر مجمع آمده  ( ]رسیدن به مقام محمدی، نصیب احدی نخواهد شد و طلب کردن آن تعد ۵۵)اعراف 

الحکم نیکو گفته است: و هذا  است: قیل هو ان یطلب منازل الانبیاء، و در این معنى شیخ در فص عزیرى فصوص 

( ]ولی الله شریک خدا 1ط    ۳0۸الحدیث قصم ظهور اولیاء الله لانه یتضمن انقطاع ذوق العبودیۀ الکاملۀ التامۀ )ص  

 شدن است.[ ولى: 

 خوانى:...و در گلشن راز می  فیض حق وقف خاص بوذر نیست شوى بوذر رو پى مصطفى 

فخر رازى در شرح اشارات شیخ در ضمن فصل پنجم نمط نهم که شیخ گوید: اشارۀ العارف یرید الحق الاول لا   

لما عرج به و وصل الى  الاخبار انه علیه السلام  -لشئى غیره و لا یؤثر شیئا على عرفانه الخ، آورده است که: لقد روى فى 

ما وصل الیه من المقامات السنیۀ و الدرجات الرفیعۀ أوحى الله تعالى الیه و قال بم أشرفک؟ فقال علیه السلام: أرید أن  

تشرفنى بأن تنسبنى الى نفسک، فنزل سبحان الذى اسرى بعبده لیلا. ]شرف انسان به بندگی است. هویت عبودیت و  

آیات و روایات در عبد و عبودیت بسیار است. فرق بین نبوت تشریعى و انبائى و نیز بین احکام بندگی رفع انانیت است.[  

و دیگر از عباد الله بر تو آسان    تکوینى و تشریعى لازم است تا بیان اسراء شیخ در باب سیصد و شصت فتوحات مکیه 

 شود و الله تعالى ولى التوفیق. 
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   معرفت نشینیتا فضل و عقل بینی بی  

 ات بگویم خود را مبین که رستی یک نکته  

                                     

 شوال/ شنبه(۱5 ۱۴۰2/2/۱۶( ) ۱۷) 3۸3جلسه 

 مقام اول: دستورات سلوکی ��

 مقام دوم: اصول و مبانی سلوکی  ��

 مقام سوم: نکات و تجربیات سلوکی  ��

ای تواند مفید باشد. هر کس که در سلوک است، دسته های سلوکی داشتند که خیلی می حضرت استاد برخی از تجربه  

ترند. برخی تجربیات سلوکی  هایی که دارند، معمولاً ناب و منقحاز تجربیات دارد. ولی برخی از تجربیات به خاطر قوت 

دقیق آن را ندارند. اما حضرت استاد هم قوت بیان داشتند و هم    توانند زبان دهند و برخی قدرت بیاندارند، ولی نمی 

های سلوکی بودیم. کلاً کار حضرت استاد این بود و  قوت تبیین دقیق آنها را داشتند. ما در مقام سوم، تبیین تجربه 

 کرد.  کید می آمد، خیلی بر آن تأ آمد. آنچه به چشمش می ها به چشمش می دید و برخی از نکته های فراوان می نکته 

تأثیر زمان و مکان در سلوک؛ لطافت روح و به شکل همان    موارد بیان شده: ریاضت؛ همت و استقامت؛ قبض و بسط؛  

 درآمدن؛ رفع انانیت. 

 . رفع انانیت ۷ ��

ها هست، اندکی از رفع انانیت در جلسه قبل بیان شد. باید رفع تعین کرد تا حضرت حق جلوه کند. تا این تعین  

کند. مگر با کند. در سلوک این امر خیلی واضح است. تا انانیت و عُجب هست، انسان صعود نمی حق جلوه نمی  حضرت

بینی؛ و  شود. چرا؟ چون با عجب خودت را می آید، عملاً روح عبادت و بندگی گرفته می شود؟ تا عجب میعجب چه می 

 ذا در روایات نسبت به عجب هشدار داده شده است.خواستی با عبادت به خدا برسی، اما به خودت رسیدی! لتو می 

مسئله عجب و اخلاص که در روایت آمده است، خیلی ظرافت دارد. متأسفانه ما مباحث طریقتی و حقیقتی شریعت   

کنیم. بسیاری از ظرایف گفته شده است. در روایت آمده است همین که دوست داری دیگری تو را  را با دقت کار نمی 
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تواند به حقیقت، به خدا نزدیک شود که عجب در او نباشد. اید، این یعنی از اخلاص درآمدی. کسی می به خوبی بست

 شود.اخلاص باید در او باشد. اگر رفع تعین نشده باشد، گرفتار می 

خْلصَُ أَشَدُّ مِنَ  علیه اخلاص را زده است به نیت و فرموده است: »الإِْبْقاَءُ عَلَى الْعمََلِ حَتَّى یَاللهحضرت صادق صلوات  

لُ مِنَ الْعمََلِ أَلاَ وَ إِنَّ النِّیَّۀَ هیَِ  وَ الْعمََلُ الخَْالِصُ الَّذِی لاَ تُرِیدُ أَنْ یَحْمَدَکَ عَلَیهِْ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ النِّیَّۀُ أَفْضَ   الْعمََلِ

 «.الْعمََل

مل ظاهری نیست، بلکه اصل عمل عمق آن است که نیت است. باید  خالص شدن به نیت است و عمل اصلاً آن ع 

رفع انانیت کرد. کسی زنجیر به پایش بسته شده، برای پرواز، اول باید این زنجیرها باز شوند. برای رسیدن به خدای  

بیند که منی  ترین تعینات، مسئلۀ انانیت است. انسان همیشه می ها کنار گذاشته شود. یکی از مهم تعین باید تعین بی

ها افتادند در این وادی و مسایلی برایشان پیش آمده است. ابتدا است در برابر خدا و بلکه غولی است در برابر خدا. خیلی 

شاید شروع کرده است که علوم نبوت و ولایت را بخواند تا خدمت کند، اما بعدها این علوم نبوت و ولایت شده است 

 برای او انانیت.

را  خیلی  و  دیده ها  و همسایه  بچه  با  و  با همسرش  با خودش  رفتارش  دارد.  تعین  رفتنشان  راه  و  نشستن  که  ام 

شاگردانش سراسر تعین است! فقط مانده است خودش در وسط! پس این همه نماز خواندی چه شد؟ نماز برای رفع  

 گذارد انسان به خدا برسد.ها نمیاش شده است مانع و تعین. این تعین اش شده است تعین. همه انانیت است؛ اما همه 

باید از برخی از تعینات آخوندی در بیاییم! در عین حالی که باید آخوند باشد و محور باشد و هدایت کند، اما تعین   

کند، وقتی کسی در  کنند، مردم را هدایت می آخوندی معنا ندارد. وقتی نبیّ خاتم که همه انبیاء در برابرش کرنش می 

الله او را گرفت، به لرزه افتاد، حضرت رفت و او را بغل کرد و فرمود: من پادشاه نیستم  بود و هیبت رسول  برابرش آمده 

نشست، تا معلوم نشود که کی اصل است. در همه معصومین وار میو بلکه نبیّ هستم. حضرت در یک جمع به شکل حلقه 

 نگاه کنید، در کارشان هست.  

روند، اصلاً  ام برخی در جلسات خاصی که می شود. دیده کند و اصلِ اصول میتار می برخی اوقات تعینات ما را گرف 

را، همه نوع نشستن اما می شان جور دیگری است. در قبر بگذارند تو  امور  اش جمع شده است.  بنییم که درگیر این 

کردنش هم سخت است. همانجا ایم. این گرفتاری اصلی است و جمع و جور  غیرواقعی هستیم. یعنی خودمان را باد کرده 

وپا آید. گربه را هر جور بالا بیندازی، چهار دستبینیم انانیت از راه دیگری می خواهیم رفع انانیت کنیم، اما می که می 

 آید. نفس هم همین طور است. البته اینها نباید انسان را به وسواس بیندازد! پایین می 

ها احتیاج داریم. چون اگر بخواهیم به جایی برسیم، تو نباید بمانی، تو باشی  حرف تر از این  در مسیر سلوک به جدی  

 و تعین تو باشد، خودت را ببینی و مستقل ببینی، برایت مضر است. لذا باید این تعین را برداشت تا رسید.
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تعین. من اگر بفهمم    آهسته جمع شود و نباید بماند و بیزار باشی از اینباید مواظب باشید که این تعین آهسته  

ای بیماری من است و مشکل من است، چطور باید با آن رفتارکنم؟ دوست ندارم باشد. نسبت به انانیت هم باید مسئله 

خواهیم  گونه باشیم. نباید چنین چیزی اصلاً باشد. چه کار باید کرد و چگونه باید مبارزه کرد. چند نمونه را می این

 گونه با تعینات باید جنگید.بگوییم و یاد بگیریم که چ

 مراحل حذف انانیت  ��

 . خودمان با زبان خودمان از خودمان تعریف نکنیم ۱ ��

گونه هستم و این کمالات را دارم و مثل من در کُره )زمین( نیست، اینجا باید گفت: خداوند اینکه من بگویم این  

ینیم که این همه خضوع و محو ذات دارد، تو در برابر آن  بفهمی که هیچی! وقتی میبندگانی دارد که اگر تو ببینی می 

 عددی نیستی! 

کنند که »من« زیاد نگویند! مهم من نگفتن نیست، مهم این است که هویت ستایش برای خود  برخی تلاش می  

 نباشد. 

اهم شد که  اگر انانیت در درون هست، بر زبان قفل بزنیم. از همین جا باید شروع کرد، حتی زمینه برای شما فر 

کند که شما هم دو تا چیز بگویید، قفل بزنید و چیزی نگویید. نفس ستایش کردن، دمیدن  ای ایجاد می کسی دارد زمینه 

گویی، کمش کن، تا جایی که به اینجا برسد که  در این انانیت است. و از مناشئ تحکیم انانیت است. زیاد نگو، اگر می 

الله که فرمود: حسادت تا زمانی که به اِبراز نکشد، اشکال ندارد. به  مثل بیان رسول گویا اصلاً تویی وجود ندارد. درست  

 کند و الا در دل بودنش مشکل خاص خودش را دارد.  این معنا است که حضرت راه باز می 

 . تلاش در اثر نکردن ستایش بر جان 2 ��

ای! اما برخی  ای که مثل اینکه به او فحش داده دهند از آنها تعریف کنند. به گونه برخی از بزرگان اصلاً اجازه نمی 

کردن را بگیرند؛ اینجا باید چه کرد؟ راهی هست که خود شریعت توانند جلوی تعریف ای است که نمیخُلقشان به گونه 

 گویند در من نیست، ولی خدایا، بهتر از این را به من بده.  گونه که اینها میبه ما یاد داده است: خدایا، تو شاهد باش این

شود. اینجا باید التجاء به خدا کرد: خدایا، تو خودت  اما اگر ستایش کردند و در ما بود، این هم از مناشئ تحکیم می  

به هزار برابر این را هم برسم،  النفس هستم، نکند بیفتم، تو دست من را بگیر! من باید  شاهد باش، من خیلی ضعیف

ولی اگر هم رسیدم، چرا خیال کنم بزرگ هستم، بلکه باز هم حقیر هستم! این از مناشئ تحکیم انانیت است. هر جا با  

 کنید.مناشئ تحکیم جنگیدید، دارید در رفع انانیت تلاش می 
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 . حذف حدیث نفس 3 ��

کند. دارم و آن را دارم. حدیث نفس خیلی انانیت را محکم می   کنیم که من این راما خیلی از اوقات حدیث نفس می  

گویند: شود، زود می گونه می ها تا اینپس یکی از کارهایی که باید بکنیم این است که حدیث نفس را حذف کنیم. برخی 

د، اما وقتی متوجه  رودهند. گرچه گاه از دست می دَمند و نه وقتی بغتۀ آمد، اجازه جولان می معاذ الله. نه به خود می 

 هستی، در آن نَدَم!  

آورد. حدیث دهد و آن را در حافظه نزدیک ما می کند و به ما باور و توجه می حدیث نفس خیلی کار را محکم می  

گونه  گویی او ایناش می ام برخی را تا درباره نفس هم از مناشئ تحکیم انانیت است و باید جلویش را گرفت. بنده دیده 

شود انانیت قوی شود، از مناشئ انانیت است، باید آن را  ت ندارد حرف او را بشنود. هر جایی که موجب می است، دوس 

ها را که زیاد دمیدند، اصلاً بویی از خدا و معنویت در آنها نیست. شاید عبادت کنند و اشک  ام خیلی کنار گذاشت. دیده 

ا نیست. تا صفای دل و طهارت دل نیاید، عبادت و راه معنوی  هم بریزند، ولی اصلاً بویی از معنویت و توحید در آنه

گیرد. تا اینجا مناشئ انانیت را شود و جلوی سیر به سمت خدا را می رود. وقتی انانیت بیاید مانع می خوش جلو نمی 

 گفتیم. 

 . شکستن بت نفس ۴ ��

اند: برخی برای اینکه دیگران او را به قوت  ملامتیه یک راه و سبکی دارند. من همۀ آن را قبول ندارم. آنها چند دسته  

کنند که دیگران از او متنفر شوند. اگر زشت به معنای حرام باشد، اصلاً پذیرفتنی  و کمال نبیند، کارهای زشتی می 

 نیست و نباید کرد. 

، این  کردگفت دیدم کسی در حد ما غلو می برخی دیگر از موارد هست که انجامش خوب است. یکی از آقایان می  

زدم و این ام را سوار شدم و دور می شد که او به جایی نرسد، به همین خاطر وقتی او آمد دوچرخه بچه غلوش باعث می 

 باعث شد که آن شخص از من جدا شود. 

ت اگر بروی،  در مواردی باید ملامتیه بود. آنجا که اگر در میدان بروی »وَلاَ یَخاَفُونَ لَوْمۀََ لَائِمٍ«. در جایی که وظیفه اس  

جنگد. انسان باید یاد بگیرد که اینجا هزینه دهد. آنجا که وظیفه شده است، حتی اقدام  کنی و با تو میدشمن پیدا می 

گیرد و عقلانیت در کار داشته باشد ممکن است بیست سال از چشم  کند که با تمام جوانب در نظر می به کاری می 

و دو یا سه یا چهار بار بر اساس وظایف شرعی این کار را بکند، با تمام جوانب مردم بیفتد. اگر کسی این کار را بکند  

 شود که از نفس بگذرد.عقلانیت، این خیلی عالی است و باعث می 

های اجتهادی سلوکی  های دینی و غیردینی دارد که باید بحثهای اجتهادی دارد و ریشه مباحث ملامتیه، بحث  

نترسد که نفس بشکند، لذا نفس خود را بشکند. مخصوصاً اگر طلبه از ابتدا یاد بگیرد  کرد. عمده این است که انسان  
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گیرد به خاطر خدا چگونه از خودش بگذرد. گاه  که گاه خودش و آبرویش را هزینه کند، این خیلی برکت دارد و یاد می 

نفس یک طرف و خدا طرف دیگر ای است که نفس و خدا در یک مسیر است؛ که اینجا مشکل ندارد. اما گاه  به گونه 

 است که اینجا باید جانب خدا مقدم شود. 

 . پنهان کردن کمالات و التجاء به خدا برای پنهان نگاه داشتن 5 ��

ام یک عالم ربانی با  کند(. دیده کسی با خدا التجا کند که کمالات او را پنهان کند، )خدا کمالات او را پنهان می  

قامات او پنهان بماند برای همه، و عالم ربانی دیگر متوجه نشد. اما بعدها فهمید که او چه  التجاء از خدا خواست که م 

ها دورش بودند، ولی خیلی از مقامات او را متوجه نشدند. این التجا میل  ای که خیلی ایم عالم ربانیمقامی داشت. دیده 

 که میل دارم انانیت نباشد.  به رفع انانیت دارد. این التجاء خیلی مؤثر است، به این معنا است

 . همه چیز را مِلک خدا دانستن ۶ ��

این امر برای عموم است قبل از رسیدن به مراحل شهودی و سلوکی. همه چیز ملک خدا است. هر چه هست ملک   

خیال   کنم برای من است یا جودِ خود را کنم که برای من است؛ پاکی را که خیال می خدا است. مثلاً علمم را خیال می 

 کنم برای من است یا خودم هم منم و مستقلم. می 

السمََّاواَتِ وَالْأَرضِْ« هرچه هست ملک خداست و هرچه هم به تو داده است    اما اگر کسی به این برسد: »لَهُ مُلْکُ 

برای ما نیست.   حقیقتاً برای خدا است و نه برای تو. امکان فقری به همین مطلب اشاره دارد. نه وجود ما و نه کمالات ما

 این را باید حل کرد به لحاظ معرفتی که انسان بداند همه چیز ملک خدا است.

کند. خودم ملک خدایم.  ها عملی و کنشی و اجرایی است و برخی معرفتی. با معرفت خود را تصحیح می برخی بحث 

شود با معرفت به آیات و روایات و  را می مثلاً این کتاب برای فلانی است، اما این زیبایی برای اوست یا برای من؟ این  

اش، باید همیشه آن را اعمال کند. مباحث فلسفی بدون شهود، اینها را درک کرد. کسی این را بفهمد و بیاورد در زندگی 

کنیم، همه چیز را با من گاه ما آن قدر مستقل فکر می القاء و اعمال که در حافظه نزدیک من حاضر باشد، ولی گه 

م، ولی اگر آن مسئله را بیاوریم سر صحنه و زیاد ادامه دهیم و القاء کنیم، پس از مدتی اگر بخواهیم نگاه کنیم،  بندیمی 

کند. من ملک خدا هستم. این جود من برای  کنیم. اگر کسی این را ادامه دهد، خود این رفع انانیت می سویی نگاه می آن

که اولاً و بالذات برای خدا است. تو این را هر لحظه در ذهن   من نیست؛ علم من برای من نیست؛ یک تملیکی است 

شود که حتی این را هم فهمیدیم،  آوریم، باعث می کند. ولی ما از بس اندیشه مقابل را می داشته باش، خودش اثر می 

 باز به ذهن نیاید. 
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ادامه دهد، از نظر معرفتی رفع   عرضم این است که این را بیاوریم سر صحنه عمل و این را تکرار کنیم. کسی این را  

های توحیدی قرآنی، همۀ آنها برای ما کارکرد سلوکی دارد؛ از جمله معرفت به مالکیت کند. همۀ اندیشه انانیت می

خداوند متعال. چه آن را به اندیشه در بیاورید یا به صورت ذکر در بیاورید یا تذکر مکرر دهید و کتابی در این زمینه  

 کند!کند و به شکل دیگری است که ریشه را می بینید که رفع انانیت می بعد از مدتی می بخوانید و... 

 فرمود: در مسایل اخلاقی گاه دفع است و گاه رفع بالکلیه. علامه می  

 شود. آید و پس از آن به شهود منتهی می شود، بعد در دلش القائات خوش میابتدا تبدیل به حس می  

                                     

 شوال شنبه(22 ۱۴۰2/2/23( ) ۱۸) 3۸۴جلسه 

 مراحل حذف انانیت )راهکارهای حذف انانیت(  ��

 . راهکارهای معرفتی۶ ��

کند. این  شود که جا را برای همه چیز تنگ می ریشۀ مشکلات انانیت است که گاهی این »من« آنقدر بزرگ می  

شود. هر وقت انانیت بندد و ریشۀ شیطنت می کند. و راه کمال را می بدترین خصلت است و انسان را از واقعیت دور می 

ات بگویم خود را  معرفت نشینی/ یک نکته ل بینی بی شود. »تا فضل و عق داشتیم سقوط کردیم و راه کمال بسته می 

کنم. در شریعت موارد فراوانی  شود. چند نوع معرفت را اشاره میمبین که رستی«)حافظ(. تا خود را ببینیم، راه بسته می 

 هست. منطق ناب را به آنها داده است تا از موهومات در بیاییم.  

 . حمد ۱ ��

 رب العالمین« است؛ جنس حمد یا همۀ حمد برای خدا است. اگر تو فضلی  یک طریق معرفت، همین »الحمد لله  

اش کمال خدا است که در او  داری، این هوش را کی داده است؟ فضل را کی داد؟ فکر را کی داده است؟ بفهم که همه 

مِنْ نعِْمَۀٍ فمَِنَ اللهَّ«.  گیرد؟ زمانی که کمالی دیده شود: »وَماَ بِکُمْ  قرار داده شده است. حمد و ستایش کجا صورت می 

 توانی حرف بزنی، علم داری، تیزهوشی داری، اندیشه داری، هر چه داری از خدا است. با این باید زندگی کرد.اینکه می 

دانیم، اما این را باید در صحنه جان زندگی بیاوریم. برخی در دل این  این یک مسئله معرفتی است، اینها را می 

اش خیر است. منطق شکر این است؛ اهل بیت ن حاکم است. هر چیزی از او لطفی از خدا است. همهمنطق شکر برایشا
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اند که شکر این است که )هر نعمتی( از تو نیست و از خدا است. این را انسان یاد  اجمعین توضیح داده علیهماللهصلوات

دارد، از خدا است. وجودم از خداست،  می که بر می کند و هر قد بگیرد، با آن زندگی کند. انسان بفهمد که هر کاری می 

تلاشم از خداست، عبادت کردنم از خداست. نیت خیر کردنم از خداست، محیط پاکی که درایم از خداست. این میحط 

پاشد و چند ها دارند، )باید قدر این محیط پاک را بدانند چرا که( یک طلبه گاه با یک کلمه از هم می پاکی که طلبه 

دهد که همین یک کلمه به طلبه برسد. خداوند گاه برای اینکه شخص را  شود. گاه خداوند اجازه نمی درگیر می   سال

 تر است تا این انانیت از بین برود. فهمد که چقدر از افراد عادی ضعیف کند و می بشکند، او را گرفتار می 

تدریج  مین« و اگر این را در زندگی جاری کنیم به بیند، بگوید: »الحمد لله رب العالهایی که میاگر انسان نعمت 

رسد که از خود هیچ ندارد. انسان این را داشته باشد و در صحنه  یابیم که هر چه هست از خدا است. و به اینجا می می 

 جان جلو بیاورد. انسان باید بیاورد در حافظه نزدیکش و با آن زندگی کند. چشم خدابین داشته باشد، چشم »او«بین 

داشته باشد تا چشم »من«بین! معرفتی که باید سر سفره بیاوریم و تبدیل کرد به حافظه نزدیک. کسی اگر این کار را  

 بیند که همه چیز از خدا است.  تواند کمالی را از خودش ببیند و می انجام دهد، نمی 

ری که این همه نعمت به من خدایا، این حصه بزرگ نعمت را به من دادی، تو چقدر مناّنی و تو چقدر لطف دا 

رسید.  فرمود: خدایا، اگر قسمت کنند آنچه در عالم است، بیش از این به من نمی زاده می ای! حضرت استاد حسنداده 

 ای.تو همه چیز به من داده 

وی  کنیم تفضل خدا رگونه کردیم. ما هر کاری می شدی، ولی ما تو را اینگویند: تو اینجوری می گاهی به شخص می  

رود. این کنیم، تفضل خدا است. اگر این منطق بیاید، انانیت می خوانیم یا هر کاری می آن است. هر روزی که درس می 

یک منطق معرفتی است. با این دو آیه »الحمد لله رب العالمین« »ومَاَ بِکُمْ مِنْ نعِْمَۀٍ فَمنَِ اللَّهِ« باید زندگی کرد و ذکر  

 ود. ش ما باشد. انانیت جمع می 

 . منطق بندگی )ملک خدا بودن( 2 ��

در حقیقت بندگی تکوینی، همانجایی که ما هستیم، ملک او هستیم و مال خود نیستیم. مثل اینکه این کتاب برای   

کسی است و کمالاتی دارد، این کمالات برای مالک اوست یا من که این کتاب دست من است. ما همه ملک خداییم و  

 برای خداییم. اول خدا است که بگوید من چه کنم. مال خود نیستیم. ما 

ها را جمع گویند: حق من است! حق من است! واقعیت عالم این است که ما بنده خداییم این حرف اینکه برخی می  

ها را که مردم را هم  های درس ناخوانده هیچ ندیده! جمعش کنید این کارها و این حرفکنید که حق من است! آدم 

 کنید!  گمراه می 
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کنی!؟ مثل اینکه کتابی را دیگری نوشته است، تو در  خودت جفا می تو که مال خدایی و ملک خدایی، چرا در حق   

پُز می  او  نویسنده  میبرابر  پز  چرا  تو  ملک خدایی،  که  تو  نوشتم.  را  این  من  که  تو  دهی  برای خداست،  همه  دهی. 

گویی  ، بعد می ات هم برای خدا است، ملک طِلقِ حقیای؟ تو ملک خدایی و برای خدایی و هیچ نداری، حتی اراده کاره چه

من! این جفاست که بگویی من! باید بگویی مال او، تو کسی نیستی، عبد تکوینی هستی، تو چیزی از خودت نداری.  

 بنده حرف و ادعایی ندارد! نباید خود ببیند. اصلاً خودی ندارد.

عبد تکوینی است که  این غیر از عبد عرفی است که کسی است، ولی تصرف بعضی از امور برای مولایش است. اینجا   

تواند اینها را حل کند. عین فقر و ربطیم و ما  تمام وجودش از آن خدا است. اگر کسی وجود فقری را خوب بفهمد، می 

آید، آیا جفا  بینی؟! هرچند خدا مهربان است و با تو راه می ایم اینجا؟! این جفا نیست که خودت را اینقدر می کاره چه

ات بیاید و در صحنه جانت بیاید. برخی  داند، اما تو نباید این حقیقت در زندگی ینی؟! خدا می بکنی که خودت را می نمی

رسد. تو  رفتن و در کارها، )این است که( حق اینجاست، حق آمده در این صحنه است که دارد کار می شان در راه حس

 کنی؟! خیال می 

ما این کردیم و آن کار را کردیم؛ اینها هم توهم در آینه  گوییم  فرمود: تا در دنیا هستیم می علامه طباطبایی می  

 کاره او بود، در عین حالی که اراده ما هم پابرجاست.بینیم که همه است. وقتی قیامت شد و آینه شکست، می 

کردند در این نسبت شریفه تأمل کن که تو فقر محضی و ملک حقی. اگر این ادامه پیدا  برخی از بزرگان توصیه می  

شود. اینها همه معرفتی است و اصلاً صحبت شهود نیست، وقتی به  د، به طور کامل، ماده انانیت )از ریشه( کنده می کن

ایم. اگر کسی بنده بودن را خوب بفهمد، تبدیل ایم که خدا این گونه است و ما این گونه لحاظ وجود فقری فهمیده 

د که تا اینجور شده است، اراده از ما گرفته شده است. در نظام  کننشود به رفع انانیت. در عین حال برخی گمان می می 

ام و باید بندگی کنم. این خیلی  بارد. بنده بندگی تکوینی باید به صورت بندگی تشریعی در بیاید. اگر این شد، عزم می 

نسبت شریفه    رسد. اگر کسی تأمل در این هم عالی است. اگر کسی همین را اجرا کند، به تمام مقصدهای کمالی می 

تدریج به نتیجه  بیند، ولی بداند اعِمال کند و بعد حس بگیرد، به داند که نمی کند و با آن زندگی کند و نفس بکشد، می

ای جفا  ایم و ملک خداییم. چرا باید بگوییم: من. تو خود دیده بر است. ما بنده اند که این راه میان رسد. برخی گفته می 

 این را هم بدانیم، یک راه است.  کنی، مال اوست، خود می 

 . ما هیچیم و هرچه هست اوست 3 ��

کنیم چیزی  کشد. ما خودمان را بد شناختیم. حقیقت ما هیچ است و فکر می کار( راحت به رفع انانیت می)با این راه 

اند، که بحث وحدت شخصیه را خوانده  . کسانیاللَّهِ« جنَْبِ فیِ  فَرطَّْتُ ماَ  ٰ  گوییم: »یاَ حَسْرَتاَ عَلَىهستیم. در قیامت می 

تعالی جایی برای غیر باقی نگذاشته است. هر چه هست از  دانند وقتی »هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن« حقمی 
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گوید به من ربطی ندارد  کند، می اوست و مال اوست و برای اوست و بلکه خود اوست. اگر کسی از یک نفر ستایش می 

 خداست.و در حال ستایش 

یابد سهم بنده هیچ است. این هیچ هم توضیح دارد، جلوه حق  اگر کسی »فأََیْنَماَ تُوَلُّوا فَثَمَّ وجَْهُ اللَّهِ« را بفهمد، درمی  

ای  ءٍ«. ارکان هر چیز را اسماءالله پُر کرده است. ما کاره است و اسم حق است؛ »وَ باِسْمائِکَ الَّتى مَلَأَتْ ارکْانَ کُلِّ شَى 

ماند که تو ادعا کنی و بگویی:  بیند که چیزی نمیکاره( است. تا این را بفهمد و با آن زندگی کند، می نیستیم. خدا )همه 

من! اینها همه معرفتی است و نیاز به شهود هم ندارد. خدای محیط که همه جا را پر کرده است و همه جا او ظاهر  

گوییم من، این چهل سال است که می کند. ما سی ش به عالم تغییر می است و باطن؛ اگر کسی این را بفهمد، نوع نگاه

شود. ما هیچیم و هرچه هست اوست. این را  شود. اگر این اندیشه را زیاد در جان بیاوریم، درست می اندیشه جمع نمی 

 شود.  اگر کسی بفهمد، منیت و انانیت جمع می 

 . اعمال و احوال ۷ ��

 دیدن عظمت حق ��

گفت: عظموت حق را توجه داشتم دیدم که کل عالم کوچک شد و همه تحت تسلط خداوند بود. خدایی می بنده 

  رَبکَِّ   اسْمَ   »سَبحِِّ:  است  آمده  هم  اعلی   سوره   در   عَظِیمِ«؛ٰ  لٱ  رَبکَِّ  مِٰ  س ٱبِ  ٰ  »سُبْحَانَ رَبیَِّ العَْظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ«؛ »فسََبحِّ

أَنْفسُِهِمْ وَ صَغُرَ ماَ دوُنَهُ فِی أعَْیُنهِِمْ« این خیلی نتایج فراوانی دارد. برخی   فِی  الْخَالِقُ  : »عَظُمَ دفرمو امیر  حضرت . الْأَعْلَى«

شود.  تواند بکند. تمام عالم در برابر حق، کوچک می کاره است و هیچ غلطی نمی آورند که آمریکا چه از دل همین درمی 

تعالی  شود عالم و خودش، نسبت به حق صورت معرفتی، نه لزوماً شهودی، باعث می فهم اسم عظیم و انس گرفتن با آن به  

 حقیر شود. 

اجمعین شوید و غلام حقیقی آنها شوید، عظمت اهل  علیهماللهخواهید محو اهل بیت صلوات گویند اگر می برخی می  

فهمید که فاصله از زمین تا آسمان نیست، بلکه اصلاً قابل  اجمعین را بفهمید.)در این صورت( میعلیهماللهبیت صلوات 

فهمد که این در برابر اهل بیت سی سال تلاش شد این، می بیست   قیاس نیست. اگر کسی این را بفهمد، با خون دل با 

آورد. ریشه آن دیدن عظموت، آن سو را دیدن است. اجمعین هیچ است. این خودش محو حقیقی می علیهماللهصلوات

  ای دارد که محو انانیت است. این خیلی عالی است. با انس به عظموت حق و توجه به جنس فهم عظموت حق، لازمه 

انتها قرار گیرد، مثل صفر است و چیزی  بیند که هیچ جا انتها ندارد. وقتی نقطه را دربرابر بی عظمت حضرت حق، می 

بر است برای حذف انانیت. ولی باید انس گرفت و حس گرفت با عظموت حضرت شود. این هم راه میان نیست و جمع می 

 ال احوالی است. بیشتر حس گرفتن است.  کند. این حس اعمحق. این حس گرفتن انانیت را محو می 

 شاءالله. پردازیم. ان بحث بعدی نماز و سجده است که در جلسه آینده به آن می  
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 شوال/ شنبه(2۹ ۱۴۰2/2/3۰( )۱۹) 3۸5جلسه 

 مراحل حذف انانیت )راهکارهای حذف انانیت(  ��

های آشکار. اولین گناهی هم که در عالَم  است، به ویژه انانیت برای انسان، تعین یک مشکل جدی در مسیر سلوک   

ها آید. اگر انانیت باشد، خباثتسر زد، زیر سر انانیت و استکبار بود که شیطان مرتکب شد. از استکبار خباثت درمی 

ا زیر سر انانیت هها و شیطنت گریشود. بسیاری از حیله ها بیشتر می شود. هر چه انانیت بیشتر شود، خباثت شدید می

ها باید رفع شود؛ به ویژه تعین اَنئی؛ تعین منیت. انسان باید تعین أنئی و منیت خودش را است. در مسیر سلوک تعین 

ایم. اگر حقیقت دیده شود، ما غرقیم؛ قرار نبود  زیر پا بگذارد. چون نگاه ما به هستی و حقیقت نیست، از اول، خود دیده 

 بس حقیقت را ندیدیم، تبدیل شد به من. کاری کردیم، گفتیم من؛ راهی باز کردیم، گفتیم من. در برابر باشیم، ولی از

اند در ملکوت  ام که گفتند: خدایا، ما را گمنام کن و واقعاً گمنام شدند. اینها که اینجا گمنام برخی از شهدا را دیده  

شود. از بس زندگی عادی داشتیم و توحید در زندگی  ها رهزن ما می اعلی خیلی پُرنام )مشهور( هستند. متأسفانه تعین 

هاآورده است: »تا گم نشدی، چیزی در تو  هابرنامهگونه شده است. حضرت استاد در نامه ما نیامده است، وضعیت این 

ات شاءالله در جلسکند؟ ان پیدا نشد«. باید آدم گم شود و خودش را نبیند. آیا این مباحث اعتماد به نفس را نفی نمی

 پردازیم.بعد به این موضوع می 

 . اعمال و احوال قلب ۷ ��

 . دیدن عظمت حق ۱ ��

 برد. انس با عظمت حضرت حق، انانیت را از بین می  

 . نماز و سجده 2 ��

برد. نماز یعنی اظهار بندگی و در برابر حضرت حق  ای است که انانیت را از بین می در واقع، جعل اصلی نماز به گونه  

؛  که تو کسی نیستی! خاصیت نماز، رفع استکبار است. به نماز بایستد تا بفهمد که کسی نیست در این عالمایستادن  

 ایستد، باید این من را بشکند.فهمد که سهمش از انأئیت، برای خدا بودن است. انسان وقتی در نماز می می 
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اند. ما در نماز چیزی  پیشگاه خدا ایستادهفهمند که با چه خبط و خطایی به  ایستند، می برخی وقتی به نماز می  

کند. خاصیت نماز این است. عبادت همان بندگی کردن  گونه می داریم که اگر این را ادامه دهیم، تمام زندگی را این 

 است نه این که عبادت غیر از بندگی کردن باشد. در نماز منطق بندگی است.  

زنیم که همین را به خودمان  قدمات و موخرات نماز، جوری حرف می گاه در نماز و تعابیر و اذکار و رفتارش و م  

فهمیم که عبادت است. کسی این سبک ایستادن را ببیند، سبک ایستادن و رکوع و سجود و  شویم. یعنی می متذکر می 

ور مرکز ثقل  ای دارد که مرکز ثقل عالم من نیستم و من به دگذرد. نماز یک ویژگی فهمد که در نمازگزار چه می ... می 

ایستد که من کی هستم؛ من هیچم. اما همین که  گردم. خاصیت اصلی نماز این است که در پیشگاه کسی می عالم می 

کند؛ با او زیستن و با او نشستن و با او شاد شدن و با او در دل سخن ایستد یک نوع مرکز ثقل پیدا می در برابر او می 

 شکند. شکند. ما در نماز گاه آنقدر منیت داریم که انائیت ما را نمی ما را می گفتن و ... . در نماز، تمام أنائیت 

عالم    فهمد مرکز ثقلاند گاهی یک نماز را درست کنید یا یک لحظه از یک نماز را درست کنید که می برخی گفته  

کند. ه چیزتان را درست می گویند شما نمازهایتان را درست کنید، همکیست؟ نماز را از این جهت کم نگیرید. برخی می 

دهد؟ نماز خواندی سر به سجده بگذار و طلب عفو کن سه مرتبه یا صد مرتبه یا هفده هزار  شریعت چه دستوری می 

 السلام. مرتبه مثل امام کاظم علیه 

شما را از مرکز  کند این است که نماز را راه بدانیم و راه اصلی بدانیم. شاهراه بدانیم. اولین کاری که نماز با شما می 

شود. خضوع و اطاعت محض  دهد. در نماز »کلٌّ له قانتون« میآورد و خدا را مرکز ثقل عالم قرار می ثقل عالم بودن درمی 

 و محو محض.  

 سجده نماز  ��

 ایدر برخی تعابیر دینی آمده است که نماز برای رفع انانیت و استکبار آمده است. به ویژه سجده نماز که یک معجزه  

کنیم و  ونیمه می ایستیم، در رکوع خود را نصف فرمودند: ما ابتدا در پیشگاه خدا میالله بهجت می است این سجده. آیت

بیند، در نماز خودش ایستد، خودش را عبد می کنیم. همان وقت که در پیشگاه نماز می بعد در سجده خود را محو می

 کند.دش را محو می شکند و نهایت شکستگی در سجده است که خو را می 

های خاصی که دارد، خاصیت محوکنندگی دارد. نفس عمل سر به مهر گذاشتن و سبک خاص  سجده به لحاظ بحث  

تواند تواند تکبر بورزد و گاه می ای که دارد، نفس این رفتار، در همین بدن، این اثر را دارد. انسان گاه با بدن می سجده

شود. بعضی موارد وقتی  ست. ولی با بدن جلوات و حالاتی را در روح ایجاد می خضوع کند. بدن، بدن است و روح نی

ای که در برابرش چیزی حساب نیایید. اصلش  شکنید و به گونه خواهید نسبت به یکی خضوع کنید، بدنتان را می می 

یریم. سجده  گذارد. گاه برای تفکر حالت خاصی می گخضوع روح است، ولی خضوع بدن هم در خضوع روح، اثر می 

 حالت محوی دارد. 
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بینید. اگر کسی بر سجده مداومت  بینند، آنجا توجه به حق و محو شدن را می برخی همین سجده معمولی را می  

ترین حالت شود جز با فنا و محو شدن توضیح داد. نزدیک رود. اصلاً سجده حقیقی را نمیکند به سمت محو پیش می 

شوی، خدا هست. در سجده این حال را باید تجربه  شوی، خدا هست. تا فانی می محو می بنده به خدا سجده است. تا تو  

 کرد. 

کند:( یکی قنوت است به دلایلی و یکی سجده است به دلایلی و یکی تکبیر است  )چند چیز حال مناسبی ایجاد می  

دهد، وقتی تکبیر  اقامه او را تکان می   کند عالم را. اذان وکند کارستان. اصلش زیر و رو می به دلایلی. تکبیر، کاری می 

ترین است! قنوت یک التجاء گویند عالیکند. گرچه هستند برخی که هر جای نماز را بگویی، می گوید، زیر و رو می می 

 تر سجده است.جبلّی بشر به خدا است که به بهترین شکل هست. و از همه مهم 

نمی  را طولانی  ولی همان کوتابرخی سجده  پر می کنند،  را  ابدشان  تا  ازل  پیدا  هش  زمان  بسط  اینها  برای  کند. 

شان بود. ولی این همه  رفتند و برگشتند، عرق بر پیشانیالله آمده است که حضرت وقتی می شود. درباره معراج رسول می 

اد، اما هستند گوییم طول بدهیم، بله باید طول دکنند. اینکه می معراج حضرت طی شده بود. اینها بسط زمان پیدا می 

گوییم طولانی، ولی بعداً کنند. عرضم این است: باید سجده باشد، سجده طولانی. الان می کسانی که بسط زمان پیدا می

کند که گاه ممکن است یک لحظه باشد، ولی طولانی باشد. چون سجده حالت طولانی بودن برای خودش معنا پیدا می 

 تر است. با خدا در سجده از همه حالات نزدیک محو و فنا دارد. به ویژه نسبت انسان 

کند. ظاهراً در باب امام صادق  هر وقت دیدید که حالت انانیت و أنائیت پیش آمد، حالت سجده داشتن کمک می  

این علیه  باید  باشد که می السلام کسی تمجید کرد، ظاهراً  به سجده  گونه  وقتی تمجید زیاد کرد، حضرت سر  گویم، 

نسبت به حضرت حق کرد. و این ربطی به نماز نداشت. وقتی شده است، گاهی آدم خودش را بشکند گذاشت و کرنش 

و بگوید: من کی هستم این وسط! و سر به سجده بگذارد. اگر جلوی دیگران این کار را نکرد، در خفا سجده کند. انسان  

بیند انانیت جمع  در رفع انانیت. بعد از مدتی می   تواند مؤثر باشد اگر بتواند این را انجام دهد، این عمل سجده، خیلی می 

 شده است.

های مختلف. و گاه سر از سجده بر نداشتن، خودش ارزش است. اشاره  اهل سجده زیاد باشید و سجده کنید به بهانه  

و نقل  شد به داستان فضل بن شاذان و ابن ابی عمیر و سجده طولانی او و بعد سجده طولانی جمیل بن دراج و بعد او  

گذاشتند تا  کردند! که از ابتدای صبح سر به سجده می های طولانی چه می از معروف بن خربوذ که هر یک در سجده 

گفت »هذه لیلۀ  گفت: »هذه لیلۀ الرکوع« یا شبی دیگر می وقت ظهر. کار نیکو کردن از پر کردن است. اویس قرن می

بعد می  و  ابد یکالسجود«.  تا  ازل  از  کاش  ای  و همه   گفت:  بود  به سجده می شب  را  زاده  اش  استاد حسن  گذرانم. 

فرمود: خواستم ادای اویس قرن را در بیاورم، یک شب هذه لیلۀ الرکوع گفتم و یک شب هذه لیله السجود. این خیلی  می 

 کند که انسان از انانیت در بیاید. فقط خیلی مراقب باشیم که روح سجده را از دست ندهیم.  کمک می 
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 راه عشق  .3 ��

کند. شهید مطهری  کند تو را و انسان را محو معشوق می کند. وقتی عشق آمد محو میعشق به خدا رفع انانیت می  

کند ،ولی وقتی  دید فرار می اش به دنیا بیاید، هر که را می گوید: مرغ مادر تا قبل از اینکه جوجه در جاذبه و دافعه می 

رود.  شود که حاضر است خودش را فدا کند. اگر محبت به خدا بیاید، انائیت از بین میمی اش آمد، چقدر جنگی جوجه 

کند. نه اینکه بجنگیم با انانیت و أنائیت، بلکه أنائیت را  عشق خدا بیاید از یک جنسی است که انقلاب روحی ایجاد می 

 د چی هست و چی نیست! برد. دیگر به خودش توجهی ندارد تا بخواهد نگاه کند که ببیناز بین می 

اجمعین را جدی بگیرید. در دعای عرفه امام  علیهماللهبعضی از مضامین عشقی موجود در بیانات اهل بیت صلوات 

السلام یک حالت عشقی است. این هم یک راه است. اگر انسان این را زیاد بخواند، حالت عشقی دارد. لذا حسین علیه 

ام برخی از مراجع تقلید، دیوان حافظ را نظیر است و سُکرآور است. حتی دیده ت بی دواوین عرفای شاعر ما از این جه

کرد. احوال عشقی بیاید، تعلق خاطر خدایی  خواندند و آن حالت عشقی آنها را به خدا وصل می گرفتند و می دست می 

حالت عشقی فراوان دارد. اگر با صوت الله از فراز »اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهه ...«  کند. زیارت امین پیدا می

الهی است و به هر کسی نمی خوش هم همراه شود، خیلی عالی می  به بنده شود. عشق به خدا تفضل  خدایی  دهند. 

گفتند: سهم ماه رجب امسال تو عشق به خدا است. اگر عشق آمد خاصیتش این است که من محو خدایم و انائیت جمع  

 شود.می 

 دی های شهو. راه ۴ ��

کنم. مثلاً شهود  تا اینجا صحبت از شهود نبود، بلکه مسئله معرفت بود. اما بحث شهود به بعد را مختصر اشاره می  

گویند، اگر از آن دست حاصل شود، انائیت عظموت حق، خودش محوکننده است. آنچه به اسم فناء و بقاء بعد الفناء می 

کنی، یک نوع انانیت و أنائیت است که در این حالات حقی لحاظ می   شود. همین که حظ خَلقی را در برابر حظ حذف می 

اش خدایی است. اهل بیت دارند. آنها همهماند که در تجلی ذاتی برمی شود. یک تتمه انائیت می فنائی، اینها حذف می 

زنند . آنها حرف هم که می اند؛ »تامین فی محبۀ الله محالّ معرفۀ الله و...« هستند اجمعین به این سبکعلیهماللهصلوات

 برند. زنند و جهت انانیت ندارند و جهت حقانی دارند. جهت حقانی دارد و بر همان اساس پیش می به حقانیت حرف می 

استاد حسن   بردارد.  را  انائیت  است  قرار  اسمائی  تجلیات  بردارد.  را  انائیت  تتمه  است  قرار  ذاتی  آملی  تجلی  زاده 

سلوک گفته است؛ در اواخر جلد هفتم هزار و یک نکته؛ بعد سی منزل را تبدیل کرد به چهار    علیه سی منزلاللهرحمت

نهِ، وان دیگری در کوی  گوید: همه اینها را می منزل و بعد در پایان می  توان به یک منزل رساند: تو قدم بر خویش 

شود رفع انانیت. یعنی کل سلوک می   ای دارند به نام »باب رحمت«.دوست. تا وصول به حضرت حق حاصل شود. رساله 

ام برخی را که با رفع انانیت، به خدا رسیدند. توجه به خدا و توجه به رفع انانیت و اینکه نباید انانیت داشته باشیم.  دیده 

 شود رفع انانیت. اگر این باشد، کل سلوک می 
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 ذیقعده/ شنبه(۷ ۶/ ۱۴۰2/3( ) 2۰) 3۸۶جلسه 

دهد. دوسه نکته  بندد و برخی معرفت را ارتقا می فع انانیت را گفتیم؛ برخی مناشئ تحکیم انانیت را می های رراه 

شاءالله  مانده است درباره رفع انانیت. این جلسه آخرین جلسه امسال است و بقیه مباحث در سال تحصیلی آینده ان 

 دست مباحث عرضه بداریم.  دنبال خواهد شد. خدا را شاکریم که توفیق داد بتوانیم از این 

 نسبت رفع انانیت و اعتماد به نفس  ��

گونه بیان شد که  شود؟ این رفع انانیت، غلظتی داشت که سؤال شد، )این مباحث( چگونه با اعتماد به نفس جمع می 

ه با اعتماد به  شود که این چگون طور است با اعتماد به نفس باید چه کرد؟ گاهی گفته می انسان باید محو شود؛ اگر این 

شود اعتماد به نفس داشت یا خیر؟ این دو به هم  شود که آیا با این وضعیت، می شود؟ و گاهی گفته می نفس جمع می 

 ربطی ندارند. بحث اعتماد به نفس در جایی و بحث رفع انانیت در جایی دیگر است.

رفع انانیت یعنی اقدام کردن و دست به کار شدن و بنیادش رفع تحیر و ابهام است و رفع تحیر در بنیادش نهفته   

 شود.  گونه نیست، بلکه اراده الهی می که اصلاً این شود؛ درحالی کنند اراده برداشته می است. برخی گمان می 

اعتماد به نفس ندارد. بلکه بحث این است حتی اعتماد    گفتیم زیاد از خود نگویید. خودستایی نکنید. این ربطی به 

. اعتماد به نفسی که در آن منطق انانیت اشباع شده است، این غلط است. یعنی  1شود داشت:  به نفس را به دو گونه می 

ل خودم  آید، در عین حا. اعتماد به نفس به این معنا که از دستم کار برمی 2ام و هرچه است از من است؛  من خیلی قوی 

ام قوی است، این به معنای از دست دادن اعتماد به نفس نیست،  جنگم. چون نفس اماره بینم. با خوددیدن می را نمی

 جنگی که دشمن خونی توست. نه اینکه اعتماد به نفست را از دست دهی.بلکه با نفست می 

چنین کاری چه ربطی به اعتماد به نفس    دمد،برد و در خودش می کند و نرخ خودش را بالا می انسان گاهی کار می  

بیند. چرا؟ چون  کم انسان دیگران را مزاحم می اش را ببیند. کم دارد. انسان حظّ خودش را از واقعیت بداند، نفس اماره 

دوست ندارد دیگران از او بالاتر باشند و این مزاحمت است. با رفع انانیت قرار است اینها برداشه شود. اعتماد به نفس  

را باید داشت؛ این امور را باید داشت تا باد نکند و خودش را بزرگ نداند. کسی که بزرگ است، اگر حقیقت خودش را  

 بداند، خواهد فهمید که حقیقت خودش چیست و دیگر خود را بزرگ نخواهد دید.  

اید غیرعلنی انجام داد. اما ما  آید، لذا این را بایست که اگر انجام دهم و علنی شود، نفس بالا می گاهی نفس به گونه  

جا در صحنه باید درستش کنیم. وقتی وظیفه شد، مثلاً نماز واجب است،  ای جز علنی بودن نداریم. و همان گاهی چاره 
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گوییم خدایا، تو شاهد باش که من چون تو گفتی  طور می آید، این مجبور هستیم بخوانیم، انانیت هم به سراغ انسان می 

 کنم.عمل می 

کند، ولو اینکه تمام عالَم بفهمد و حرف بزند و گمان انانیت پیدا کند. یاد بگیریم طبق  اهی وظیفه تعین پیدا می گ 

دهند که  وظیفه انجام دهیم، اگر هر کسی خوب تشخیص ندهد، روحانیت و طلاب در انجام وظیفه خوب تشخیص می 

شود وظیفه را ترک کرد و یک گوشه نشست تا ریا نشود  هایی نیاز دارد. نمیگاه جرح و تعدیل وظیفه چیست؛ گرچه گه 

 یا انانیت بالا نیاید!

گوید باید اقدام کنید، اقدام  گوید. اگر میاز بهترین راهنماها در این مسئله، شریعت است. باید دید شریعت چه می  

ولمی  برخی عرفا گاهی گیجی و منگی در سلوک دارند،  راهنما است.  بهترین  ی چون شریعت گفته،  کنیم. شریعت 

آید، اما به دلیل  گونه باشد. باید تلاش کرد عقلانیت در کار باشد. برخی هستند که از آنها کار برمی گویند باید اینمی 

دهم،  آید انجام می میگویند: من هر چه از دستم بر گونه می کند. برخی اینجا، نشسته است و کاری نمی ملاحظات نابه 

ایم نه نتیجه؛ که معنای همین سخن حضرت ان کند. نتیجه شدشد، نشدنشد. ما مأمور به وظیفه خدا هر چه خواست هم

(. این خوش است و بنده یعنی این. ۸۸شعیب است: »إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِْصْلاَحَ ماَ اسْتَطعَْتُ وَماَ تَوْفیِقِی إِلاَّ بِاللَّهِ« )هود، آیۀ  

کنیم،  کار که عمل به وظیفه است، نتیجه است. ما تمام تمرکز و همت را می   اش نیست. همینناراحت آینده و نتیجه 

گونه بگوید، چه معنایی دارد بگوید چرا از دست من  اش که با من نیست. کسی این خواستید انجام دهیم، ولی بقیه 

 آید!برنمی

معلوم نیست که بتوانم کار اجتماعی    اند معلوم نیست که کار علمی از من بر بیاید! یاام برخی از سروران گفته دیده  

انجام دهم؛ این غلط است. اینها همه القائات شیطان است. خدا از ما خواسته است، اقدام کنیم، حرکت کنیم، کاری  

اش را کاری نداریم. همین که شریعت گفته مطلوب است. آید، انجام دهیم. بقیه انجام دهیم. هر چه از دستمان برمی 

کند یا نه؟ عقلانیت باید باشد، شود؟! جامعه همراهی می اینکه در این مسئله معلوم نیست چه میکنم  من شروع می 

 بیّنات شریعت باید باشد و اینها واضح است باید اقدام کرد.  

 راهکارهای تحصیل اعتماد به نفس صحیح  ��

 د. اول: باید سعی کند که مناشئ انانیت را در خود راه ندهد. نگوید، پرو بال نده 

دوم: برای اعتماد به نفس، اخلاص را در کارش بیاورد. که کار را برای خدا انجام دهد. هم اعتماد به نفس است، هم   

بیند و از یک  دهد، عملاً می از برای خودبودن هم در آمده است. کار شده است برای خدا. کار با اخلاص که انجام می 

 قرار داده است. بر این اساس یک نوع رفع انانیت هم هست.  گوید برای خدا. مقصد و محتوا را خداطرف می 
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ای از عقاید پاک را هم اضافه کند؛ مانند »الحمد لله رب العالمین« »ما بکم من نعمۀ فمن الله«. اگر  سوم: دسته  

 دهی به خود است. گری دارد و در عین حال یک نوع خط گونه باشد، هم یک نوع اقداماین

از مد   بعد  اینچهارم:  تبدیل می تی که  نفسش  به  اعتماد  به نفس  گونه عمل کند،  اعتماد  به رب.  اعتماد  به  شود 

یافته شده است اعتماد به رب. وقتی انس با عظمت پیدا کند، جوهراً همین اعتماد به نفسی که داشت ارتقا پیدا عروج 

است. همان اعتماد است و چیز دیگری    شود به اعتماد به ربّ. این ارتقای دانی به شخص عالیکند و تبدیل می می 

 نیست. 

ترین اقدامات، برای انبیاء است. اولوالعزم یک نوع عزمی است که همه چیز را از بین  ها و قویگری شدیدترین کنش 

گونه  این شود که آنها  نظیرند. چه می آید در حق و حقیقت. انبیاء از این جهت بی رود. اصلاً کوتاه نمی برد و جلو می می 

ای همراه با  کند و اعتماد به رب شده است. مثل اینکه بچه شوند؟ به این خاطر که اعتماد به نفسشان ارتقا پیدا میمی 

زند به اعتماد پدرش که همراهش است. کند و می رود دعوا می پدرش هست، وقتی با پدر است، خیالش جمع است و می 

(. کیست ۳ریم، ما را بس است؛ »ومََنْ یتََوَکَّلْ عَلَى اللهَِّ فهَُوَ حسَْبُهُ«)طلاق، آیۀگونه است؛ چون خدا دادر منطق دینی این

 تواند در برابر من بایستد، منی که چنین خدایی دارم؟! چون لنگرگاهی بسان خدا دارد. که می 

تر؟ تعقیب  اش بیشتر است یا کمگری این نحوه جوشش اقدامی شخص کمتر است یا بیشتر؟ چنین شخصی اقدام  

اَللَّهُ رَبُّ اَلْعَالمَِینَ حسَْبِی مَنْ هُوَ حسَبِْی حسَْبِ یَزَلْ حسَْبیِ  نماز صبح: »حسَْبِیَ الَرَّازِقُ منَِ اَلْمَرْزوُقِینَ حسَْبِیَ  لَمْ  ی مَنْ 

 این   اَلْعظَِیمِ«؛  الَْعَرْشِ  رَبُّ  هُوَ   وَ   توََکَّلْتُ   عَلَیْهِ   هُوَ   ٰ  إلِاّ  هَ ٰ  إِل  ٰ  لا   هُ ٰ  حسَْبِی مَنْ کَانَ مُذْ کنُْتُ لَمْ یَزَلْ حسَْبِی حسَْبِیَ الَلّ

تدریج خودش را دست خدا رود؛ به طح متوسط و میانی از توکل بر خدا. بعد از این جلوتر می س   یک   در  آورد می   را  انسان

اه دارم، بلکه خود اوست که  شود قرب نوافل و بالاتر قرب فرایض. نه اینکه من لنگرگکند. این می بیند و عمل میمی 

 رسد و من دست و پای او.  دارد کار می 

قوی   نفس  به  اعتماد  ربّ،  به  اعتماد  بحثهویت  در  است.  نفس  تر  به  اعتماد  در حد  عادی،  اخلاقی عمومی  های 

گری  به اقدامشود اعتماد به رب که منجر  تر، همان اعتماد به نفس بالاتر آمده است، می ایستند. اما در مباحث عمیقمی 

بینیم. آنچه حضرت امام )ره( فرمود: ما هیچیم و هرچه هست اوست، در این ساحت شود. این را در انبیاء می فراوان می 

 بیند. این، اعتماد به ربّ نهایی است.است که همه چیز را محو او می 

 سؤالی در باب انبیاء  ��

گویند  آیا عظمت فراوان دارند یا خیر؟ در نماز جماعت می   شان فراوان است، امادر عین حالی که انبیاء کنشگری 

تر از بقیه. چرا؟ چون فرض کنید که امام جماعت دو متر بالاتر  امام جماعت جایگاهش یا باید مساوی باشد یا پایین 

ورت، انانیت و نفسانیت باشد و هزار نفر به او اقتدا کنند یا ده متر بالاتر بایستد و ده هزار نفر به او اقتدا کنند، در این ص

وجود  تر باشد، این انانیت به شود. اما اگر امام جماعت پایینمیکند و به نوعی خدایی درست  امام جماعت خیلی باد می 
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تر است. اینکه در نفس انانیت اند، ولی جایگاهش پایینگونه است که چقدر به او اقتدا کرده آید. عظمت انبیاء هم این نمی

 ود آن جایگاه پایین داشتن.ش ندارد، می 

الذَّرَّۀِ أَوْ دُونهََا«. در عین حاالسلام می امام سجاد علیه   أَذَلُّ الْأذََلِّینَ وَ مِثْلُ  أَقَلُّ الْأقَلَِّینَ وَ  أَناَ بَعْدَ ذَلِکَ  ل  فرماید: »وَ 

السلام در مدینه بود که امام  هادی علیه انبیاء عظمت فراوان دارند، در عین حالی که تابعان و طرفداران بسیار دارند. امام  

دهد. پرسیدند که چگونه است؟ فرموند: »تداخلنی ذلۀ لله لم أکن رسد. حضرت خبر می السلام به شهادت میجواد علیه 

شود؟ به  ای انانیت در کارش دیده نمی شود حجت خدایی که این همه عظمت دارد، اما ذره أعرفها«. چه چیز باعث می 

رسند. این هم اقدام اجتماعی دارند، اما هیچ اوج ذلتی که دارند. حتی تالی تلوشان هم به پای آنها نمی خاطر همان  

زند؛ »و سرّی باستقلال  انانیت نیست؟! دلیلش آن ذلت بالا است. آن رفع انانیت نهایی، اقدام اجتماعی فراوان را رقم می 

ست که دقیقاً اعتماد به ربّ نهایی است. در توکل یک اعتماد اتصال حضرتک«. وصل به اوست و اعتماد به نفس نهایی ا 

به ربّی است، اما این اعتماد به ربّ در سرّی باستقلال اتصال حضرت، جنس اعتمادش بالاتر و نهایی است. اگر این باشد 

ست و وقتی  دیگر این طور نخواهد بود که رفع انانیت موجب شود انسان اعتماد به نفسش را از دست دهد. این حق ا

تدریج تلطیف  گونه شد، هیچ منافاتی ندارد. در مراحل اولیه انسان با عقلانیت و با شریعت باید کار را شروع کند و به این

 کند.رود و أنأیت الهی او جلوه می شود و انأئیت شخصی از بین می تر می شود و اعتماد به نفس قویمی 

 قاعده کلی  ��

کند، به عقلانیت و شریعت  کند، جای دیگر را خراب میبینید که یک جا را درست میشنوید و میمی هرگاه دستوری   

کنند. نباید بیّنات شریعت و  کنند، اراده انسانی را نفی می کاره بودن خدا را جدی می رجوع کنید. مثلاً برخی وقتی همه 

قلانیت و شریعت و فطرت را از دست ندهید. برخی  عقل و فطرت را از دست داد. برای اینکه راه را درست کنید، ع

گویند گویند باید اعتماد به رب داشت که نوعی من هست و ما که باید اعتماد به ربّ کنیم. اما در مراحل نهایی می می 

عتماد  شود اعتماد به رب، بعد باید رفع اباید اعتمادِ به اعتماد را هم برداشت. پس ابتدا اعتماد به نفس هست، بعد می 

کند، ای است که دارد اعتماد می کنم و جهت بشری به اعتماد به ربّ هم کرد. در آخر تتمه انیت که من دارم اعتماد می 

کاره اوست. چنین کسی که به اینجا رسید، جوشش فراوان دارد که  آن هم هیچ است و بلکه همه چیز اوست و همه 

الله. بدون اینکه این وسط چیز دیگری باشد. البته یک بحث بقاء بعد   شود محالّ مشیۀرسد؛ فراوان که میدارد کار می 

 الفناء هم هست که آن هم باید باشد برای جای خودش. 

های دینی کار کنیم و کارهای اجتهادی فراوانی دارد و همه اینها  شاءالله وقتی برسد که تمام دوستان در این بحث ان 

شریعت است با جهات سلوکی که جزء شریعت است. شریعت برای سلوک  در شریعت آمده است. شغل ما فهم مسائل  

 آمده است. راه سلوک را نشان داده است و به آخر رسانده است. اینها را یاد بگیریم و در کار خود بیاوریم. 
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